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 : مقدمه

ی تاریخ معاصر ایران، یعنی پیروزی انقلاب    شناخت زمینه های وقوع مهم ترین واقعه

ملاورد رلاروه هلاای ااعملاا ی     به رهبری امام خمینی، مطالعه در  1531اسبمی در سال 

روحلاانیون و  . طلبلاد  فعال آن رخداد به ویژه بررسی نقلا  ننگلاارانا ااعملاا ی را ملای    
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و نقلا  در صلاهنه   های ااعما ی بودند نلاه حولاور     لمای دینی از فعال ترین رروه

به همین منظور تدوین و نگر خاطرات شخصیت های  لمی و فعالان سیاسلای  . داشعند

به  نوان یکی از منابع تاریخی، مواب روشن تر شلادن ابعلااد   مؤثر در انقب  اسبمی 

 . ددرر رونارون این تهول بزرگ و غنای آثار پژوهگی و شناخت بیگعر آن واقعه می

اهمیت پرداخعن به تدوین و نگلار خلااطرات ح لات الاسلابم والمنلالمین سلایداحمد       

الهدی نیز با چنین دیدراهی مگخص می شود نه این منئله در ابعاد مخعلف قابلا     لم

ی راوی از ازئلای تلارین وقلاایع، بنلایار      نخنت آنکه رزارش های زنده: بررسی است

اطب ات ارائه شده را نمی تلاوان در   حائز اهمیت است؛ به طوری نه در برخی موارد،

دوم اینکه راوی به  نوان یک روحانی نلاه  . هیچ منبع تاریخ نااری و نار سندی یافت

ی انقلاب  نیلاز    چنلاد مرحللاه تهصلایبت حلاوزوی و مبلاارزات را رهرانلاده و در دوره      

را ( ع)دانگااه املاام صلااد    تأسیس : ای از امله های  لمی و فرهنای رنعرده فعالیت

ه است، روایات ارزشمندی از وقایع ارائه می دهد نه راه این روایات نام افلارادی  داشع

 . نند را برای اولین بار در برخی حوادث مطرح می

ی مورد نظر در این نار نیز از پراهمیلات تلارین مقلااطع تلااریخی      ی زمانی و حیطه دوره

قلاایع قبلا  از سلاال    ای نلاه و  آید؛ به رونه منعهی به پیروزی انقب  اسبمی به شمار می

ی پس از انقلاب  اسلابمی بلاا مهوریلات      ، دوران مبارزات انقببی و سپس دوره1532

حوادثی نه خود راوی در آن نق  ایفا نرده، به روشنی مورد تهلیلا  و بررسلای قلارار    

البعه این خاطرات یک نوع تاریخ مهلی را نیز در خود الاای داده اسلات؛   . ررفعه است
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نقببی شهر مگهد در واقع تاریخ انقب  اسبمی این شلاهر را  تأنید راوی بر تهولات ا

و ببخره اینکه ترسیم وقایع مربوط بلاه انقلاب  اسلابمی بلاه زبلاانی      . ریرد نیز در بر می

شیرین و اها  و بدون غ  و   ، مخاطب را بر سر واد می آورد و اهمیت منلاابع  

 . خاطرات نوینی را دو چندان نرده است

ی ایلان اثلار، از معلااون مهعلارم      از راوی مهعلارم وتلادوین نننلاده    در پایان ضمن تگلاکر 

پژوهگی انا  آقای دنعر انبر اشرفی، تبش های آقایان رحیم نیکبخت، مدیر بخلا   

نریم اعفری و قزل ایا  و نیز : اسناد و خاطرات، نارشناسان رروه تدوین اسناد آقایان

 . شود همکاران پرتبش معاونت انعگارات قدردانی می

 ز اسناد انقلاب اسلامی مرک
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 پیشگفتار 

ملاورد توالاه   هلاای اخیلار    ای از تلااریخ نالااری اسلات نلاه در دهلاه      تاریخ شفاهی رونلاه 

در نااهی همه اانبه، شاید بعوان تاریخ . نااران و تاریخ پژوهان قرار ررفعه است تاریخ

 : شفاهی را به صورت زیر تعریف نرد

تاریخ شفاهی شیوه ای از تاریخ نااری معاصلار اسلات نلاه در آن افلاراد آرلااه بلاه ملادد        

ی یک حادثه یا یک  های خود درباره های مصاحبه رر به بیان خاطرات و دیدراه پرس 

ی ثبت اطب لاات را   بر این اساس، شاید بهعر آن باشد نه این شیوه. پردازند موضوع می

ان املاد، بلاه الاای تلااریخ شلافاهی       ی تلااریخی ملای  نه سران ام به تولید ملاعن یلاا منبعلا   

بنامیم، چرا نه این فراینلاد بلای  از    (Oral  Historiography)نااری شفاهی  تاریخ

 . آن نه خودِ تاریخ باشد، نو ی تاریخ نااری است

ی مصاحبه رلار   هایی نه با  نوان تاریخ شفاهی منعگر شده است، از نظر نوع رابطه معن

 : نوع است و مصاحبه شونده بر سه

 . هایی نه مصاحبه رر خود ان ام شده داده است پیاده نردن مصاحبه.1

ماننلاد نعلاا    . موضلاو ی ی آن به صورت  ادغام چند مصاحبه با افراد مخعلف و ارائه.2

از مراعیلالات املالاام )تلااریخ شلالافاهی رلاروه ابلالاوتر یلاا تلالااریخ شلافاهی انقلالاب  اسلابمی      

 . م آمده استنه با این روش فراه 1(تا تبعید( ره) خمینی

                                           
1
  1511 بدالوها  فراتی، تاریخ شفاهی انقب  اسبمی، مرنز اسناد انقب  اسبمی، تهران . 
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مصاحبه هایی نه منعق  از اراده و تصمیم و نیازهای مصاحبه رر ان ام شلاده اسلات   .5

ماننلالاد تلالااریخ شلالافاهی انقلالاب  اسلالابمی نلالاه از . فلالارد دیالالاری آنهلالاا را پیلالااده ملالای ننلالاد

 . های ان ام شده از سوی رادیو بی بی سی فراهم آمده است مصاحبه

 : دو شک  قاب  تصور استتعام  بین تاریخ شفاهی و منابع مکعو  به 

در ایلان حاللات، ارلار    . اسعفاده از منابع مکعو  برای تکمی  یلاا نقلاد تلااریخ شلافاهی    .1

نوشد بلارای   ی  لمی بالاتری برخوردار باشد، می ه مصاحبه رر از توان، فرصت و انایز

 1. بالابردن غنای نار خود از منابع مکعو  نیز بهره ریرد

در این حاللات،  . ی یک اثر مکعو  تاریخی فرایند تهیه بهره ریری از منابع شفاهی در.2

ریلاری از روش اسلانادی و نعابخانلاه ای اسلات، املاا فراخلاور        روش اصلی مورخ، بهلاره 

 . نماید نند و به آنها اسعناد می موضوع به منابع شفاهی هم مرااعه می

ی ریلالاا و  رلااه افلاراد معلالادین و دارای رویکلارد اخبقلای از بلالایم آللاوده شلادن بلالاه شلاائبه       

. دهنلاد  خودسعایی، تمایلی به سخن رفعن از پیگینه و نق  خود در حوادث نگان نملای 

  Auto)شلااید یکلای از  واملا  نلام بلاودن تعلاداد شلارح حلاال هلاای خلاود نااشلات            

Biography) الا عبلاار اسلاامه بلاین    »نعلاا   . ی تمدنی ما همین نکعه باشلاد  در رهشعه

املاا در م ملاوع، تعلاداد     2.درا نخنعین خودنااشت در اسبم شمرده ان(   383)« منقه

شاید با تواه به فراوانی ننبی آثار . این رونه منابع بنیار اندک و اناگت شمار هنعند

ی بلاازار   مربوط به خاطره نینی نه به ویژه از سوی روحانیون در سال های اخیر روانه

                                           
1
  13 -15، صص 1582رزا ناظم، تاریخ شفاهی رروه ابوتر، مرنز اسناد انقب  اسبمی، تهران . 
2
  523صاد  آئینه وند، ص . 
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ی  حیهی تردید در این باره از بین رفعه باشد، اما در  م  این رو شده است، دیار زمینه

ی ملاا والاود    مصاحبه رریزی در بخ  قاب  تواهی از شخصیت های ملاههبی اامعلاه  

 . دارد

سلاید احملاد  للام الهلادی هملاواره بلارای ایلان حقیلار         ح ت الاسبم والمنلمین آقای 

ی حقیلار از   ه نخنعین و ملاؤثرترین خلااطر  . آمده اند شخصیعی قاب  تواه به حنا  می

رردد نه در اگن تأسیس دانگااه امام  ز میبا( ش 1561پاییز )سال پی   25ایگان به 

، پی  از سخنرانی حورت آیت الله مهدوی ننی داملات برناتلاه بلاه حولاار     (ع)صاد  

 . خیرمقدم رفعند و رزارشی از مراح  راه اندازی و اه  دانگ و ارائه نردند

ی  لملای و سیاسلای تگلاکی      های برانلاعه  در آن اگن نه با حوور تعدادی از چهره

در . ی د لاوت شلادران بودنلاد    ه شده بود، نخنعین دانگ ویان پهیرش شده نیز در زملار 

فوای آن روزرار، حقیر به دور دلی ، سلاخت در تردیلاد بلاودم نلاه آیلاا دانگلاااه تلاازه        

خیلار؛ یکلای بلاه دلیلا  ا عقلااد بلاه        را برای تهصی  بررزینم یلاا ( ع)تأسیس امام صاد  

پس از پیروزی انقب  اسبمی نلاه  نابنامانی های نهادهای تازه تأسیس نظمی ها و  بی

حداق  سه نهاد را از نزدیک ت ربه نرده بودم و دیالاری بلای ا عملاادی بلاه نلاارایی و      

ی ایلان   نارآمدی نظام آموزشی دانگااه در مقاینلاه بلاا حلاوزه هلاای  لمیلاه نلاه ریگلاه       

 . های برخی از دوسعانی بود نه با آنها مهگور بودم ی نیز دیدراها عماد بی

برنامه  ی نامنظم و بی سخنان اها ، ریرا و اسعوار آقای  لم الهدی در آن النه، شائبه

بودن دانگااه را از تهنم زدود و با تون  بر خدای سبهان، تهصی  در این دانگااه را 
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اننلاون نیلاز رملاان    . دانلام  ا مدیون ایگان میی  مر، خود ر آغاز نردم و بدین سان همه

ی  ی مقعدرانه برم ننی نق  تعیین نننده و بی بدی  ایگان را در ساماندهی و اداره نمی

. و موفقیت ها و نامیلاابی هلاای آن، انکلاار ننلاد    ( ع)امور آموزشی دانگاام امام صاد  

طی بی  . خصلعی دیار نیز از ایگان، شخصیعی قاب  تواه در تهن حقیر ساخعه است

 لملای و معنلاوی دانگلاااه املاام     از دو دهه شارردی و حگر و نگر با ایگان در مهیط 

ام و  ی منائ  مخعلف به بهث و رفعالاو نگنلاعه   ، بی  ونم با ایگان درباره(ع)صاد  

ای سخنرانی ها و موضع ریری های سیاسی ایگان نه بلاه نظلار بنلاده     راه نیز بر سر پاره

آملاد،   ی از تنلادروهای سیاسلای اانبدارانلاه بلاه نظلار ملای      تند و رزنده و ننبت به بعولا 

های انعقادی داشعه ام، اما آنچه هملاواره احعلارام قلبلای بنلاده را ننلابت بلاه ایگلاان         بهث

در  -هلاا در مگلای سیاسلای    با این واود اخعبف سلیقه -انایخت و سبب می شد برمی

ی  ائقهدل، تهن و رلااه زبلاان ایگلاان را بنلاعایم و بکوشلام از ایگلاان درس بایلارم، سلا        

موضع ریری ها و رفعلاار  دین مدارانه شان در تمام اخبص، تعهد دینی و دغدغه های 

ای نه دشوار می توان شلاور و نگلااط ایگلاان را بلاه       به رونه. سیاسی و ااعما ی است

ی ننلاانی نلاه الاز     خداوند به ایگلاان و هملاه  . انایره های سیاسی و اناحی تقلی  داد

و حفظ دین خالص و نارآمد، سلاودایی در  ( ع) خدمت به دین خدا و مکعب اه  بیت

 . سر و انایزه ای برای  م  ندارند، توفیق و نصرتی روزافزون نصیب نند، آمین

تدوین این خاطرات با رویکرد آموزشی و سیاسی صلاورت پهیرفعلاه و للاها بخگلای از     

مطالب، ناظر به وضعیت حوزه های  لمیه و بخگی دیار ناظر به نهولات شلاکوهمند   
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هلاای   ی آن، اطب لااتی در حلاوزه   است و طبیععلاا  در خلابل و حاشلایه   ( ره)مینی امام خ

 . شود ااعما ی و فرهنای و مانند آن به دست داده می

   مطالب بیان شده در مصاحبه ها نیز در غایت امانعداری نق  شده و مبحظلاات

سیاسی و خوشایند بودن یا نبودن آنها به  نوان معیاری بلارای در  یلاا حلاهف    

 . ، مد نظر قرار نارفعه استمطالب

 ی افراد مخعلف بیان شده، مربوط به زملاان ان لاام مصلااحبه     اطب اتی نه درباره

ی آنهلاا در ملاعن    است و در برخی موارد، تغییرات احعمالی پدیلاد آملاده دربلااره   

 . مصاحبه ا مال نگده است

          بخ  قاب  تواهی از مطاللاب، پاسلاخ بلاه پرسلا  هلاایی اسلات نلاه از سلاوی

ارائه شده، اما برای حفظ یکپارچای معن، از در  پرس  ها پرهیلاز  رر  مصاحبه

 . شده است

  پهیرفعلاه اسلات تلاا    ویرای  معن پیاده شده نیز در حداق  سطح ممکن صورت

 . فوای معن به فوای واقعی سخن نزدیک باشد

ای در آماده سلاازی و   ی  زیزانی نه به رونه ی خود را به همه در پایان، سپاس فروتنانه

ی آنهلاا را از   چاپ این اثر نق  داشعه اند، تقدیم ملای نلانم و توفیلاق روز افلازون هملاه     

خداوند مععال خواهانم و امیدوارم این نوش  ناچیز نه دشوار ملای تلاوان آن را حعلای    

ند و مورد  نایت ولی  صلار سلابم الله  لیلاه قلارار     بوا ت مزاات نامید مرضی خداو

 . ریرد

 مهنن الویری

 (  ع) وو هیئت  لمی دانگااه امام صاد  
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 فصل اول

 

 ی زندگی و تحصیل دوران اولیه
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 محیط خانواده

در تلااریخ دهلام شلاهریور    . اسلات «  لم الهدی»و نام خانوادری ام، « سید احمد»نام من 

فرزند شگم خلاانواده بلاودم و   . ش در خانواده ای مههبی و روحانی به دنیا آمدم 1525

نارفعه پیداست نه با توالاه بلاه موقعیلات    . پدرم، هناام تولد من، پن اه و یک ساله بود

روانلای در وضلاعی    -روحلای ی روحانیون بلاه لهلاا    روحانیت در آن زمان، خانواده ها

خاص و در رنج و سخعی به سر می بردند؛ چلارا نلاه از یلاک سلاو، بلاه تلاازری، دوران       

مگقت بار سراسر، فگا و اخعنا  آمیز حکومت رضاخان را پگت سر رهارده بودنلاد، و  

از سوی دیار، از لها  اقعصلاادی و معیگلاعی نیلاز در تنانلاای شلادیدی قلارار داشلاعند؛        

 . یعی نه در بررسی تاریخ معاصر، نمعر مورد تواه واقع شده استواقع

 بوه بر اینها، نباید بی تواهی و نم مهری بنلایاری از ملاردم آن  صلار را ننلابت بلاه      

ی  الوه های پرزر  و بر  اامعهی  مردمی نه نم و بی ، فریفعه. روحانیت از یاد برد

دنلاد نلاه او، بهگلات برینلای     به اصطبح معمدن رضاخانی شده بودند و تصلاور ملای نر  

در این میان، نارهایی نه رضاخان به ظاهر در اهت پیگلارت  . برایگان خواهد ساخت

فناوری و  مران و آبادانی نگور ان ام داده و حرنلات هلاایی نلاه بلارای از بلاین بلاردن       

ی قااار نرده بود، در پیلادای  ایلان وقلاع     برخی نامنی های به اا مانده از اواخر دوره

رفلااه   -ی قابلا  تلاواهی از آنلاان    یا دست نم  لاده  -با این اوصاف، مردم. دتأثیر نبو بی

ی بعوی حرنلات هلاا و نارهلاای بلاه طلاور       مادی و ارتقای سطح زمین خود را در سایه
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 مده ضد دینی رضاخان می داننعند و در این راسعا، روحانیت را مانع و مزاحم تلقلای  

 . طرد و منزویی شوند می نردند؛ از این رو، طبیعی بود نه از سوی اامعه،

شد، زیرا  معهم  میی رژیم وقت  در همین ارتباط، پدر من نیز فگار زیادی را از ناحیه

ایگان، مدام در حال فرار و سررردانی بلاه سلار ملای بلارد و     . همواره در حال مبارزه بود

ی ملاا رهاشلاعه    روانلای خلاانواده   -همین امر، تأثیر نامطلوبی در وضع اقعصادی و روحی

ه ویژه آن ا نه این فگلاارها بلاا شلاکن ه و اخعنلاا  و نامبیملاات سیاسلای هملاراه        ب. بود

از رونلاق  « طلبالای »شمنلای بلاه بعلاد،     1513بد نینت بدانیم نه تقریبا  از سال . شد می

افعاده و برچیده شد بود و همان تعداد  لمایی هلام نلاه از قبلا  در شلاهرها و روسلاعاها      

در هملاان  . عصادی، روزرار می رهراندندحوور داشعند، به سخعی و زیر فگار شدید اق

زندری می نردنلاد؛  ی ما مدت های طولانی در روسعاهای اطراف مگهد  زمان، خانواده

به  بوه،  ملاال  . در حالی نه وسیله ای از اسب و قاطر و الاغ برای رفت و آمد نبود

ط در چنلاین شلارای  . رژیم به طور دائم، پدرم را تهت تعقیب و ننعرل قلارار ملای دادنلاد   

ی خلاود و بلاا والاود سلارمای شلادید و       دشواری، ایگان م بور بودند همراه با خانواده

بدون تردید، ایلان نامبیملاات در   . یخبندان زمنعان، از این ده به آن ده، نق  مکان ننند

به ویژه به لها   -ننار تن  های سیاسی و وضع بد معیگعی، آثار و  وارض نامطلوبی

 . ال ما بر اای می رهاشتی ما و امث برخانواده -روانی

وسقوط رضاخان معولد شدم نه تا حلاد زیلاادی از    1520من در فوای بعد از شهریور 

اخعنا  ها و فگارها ناسعه شلاد و الاو منلاا دی بلارای خلارو  از ایلان نامبیملاات و        
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ولی باز هم پلادرم فرصلات چنلادانی بلارای     . پرداخعن به نو ی زندری مناسب پدید آمد

ی خود نداشت؛ چرا نه تمام تبش  این بلاود   ی رنج نگیده رسیدری به وضع خانواده

نه از فوای آزادی حاص  شده، حدانثر اسعفاده را برای تهقق ایده ها و آمال خلاوی   

 . ببرد

رفعنی است در آن زمان نه بنده طفلی بی  نبودم، در خانه ای اااره ای و تنها در یک 

نلاه   -تا اینکه بعدها، پدرم، قطعه زمینی را به مناحت صد معر. اتا  زندری می نردیم

به دسلات آورد و دو   -در آن هناام، هنوز خار  از مگهد و تازه در حال آباد شدن بود

هلاا   دای در روی  مگلاهدی . عبیر مگهدی ها، اتا  با دایاتا  رلی در آن ساخت؛ به ت

لها ما به آن ا نق  مکان نردیم و تقریبا  تا دوره ی الاوانی بنلاده، در   . ی رلی یعنی چینه

االب است نه در ابعدای ازدوا  من، اتاقی شلا  معلاری   . همان خانه به سر می بردیم

ال از زنلادری مگلاعرک را   در طبقه ی دوم همان اا برای ما بنا نردند نه حدود ش  س

 . در آن رهراندیم

 آغاز علم آموزی 

در آن زمان، رسم بود نه نودنان را در پنج سالای، تقریبلاا  دو سلاال قبلا  از ورود بلاه     

مدرسه، به مکعب خانه می فرسعادند تا قرآن یاد بایرند و به همین دلی ، بچه ها وقعلای  

در . قلارآن را آموخعلاه بودنلاد    -نبه ویژه در خلاانواده هلاای معلادی    -به مدرسه می رفعند

بود نه در آن خانمی به آموش قرآن مگغول بود « مکعب خانه ای»نزدیکی منزل ما نیز 

ننم و تا انلادازه ای، رشلاد تفکلار     برای  طلب مغفرت می. و من هر وقت یادم می آید
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او با اخب    یبی، قرآن و بعوی نعا  های فارسی . خودم را مرهون آن زن می دانم

هنعم، ارلار ملارا خلاو  درس    « سید»ه ما آموزش می داد و مععقد بود نه چون من را ب

ملاأاور خواهلاد   ( س)و حولارت زهلارا   ( ص)بدهد و تربیت نند، در نزد پیغمبر انرم 

به همین دلی ، برای تربیت من خیلی زحمت ملای نگلاید و از هملاان اول، تو  و    . بود

ا شاردهای خاصی نلاه داشلات،   روحیه ی خدمت به دین را در بنده تهییج می نرد و ب

البعلاه در آن زملاان، بلارای ملان     . برای تعلیم و تربیت ما، خیلی وقلات صلارف ملای نلارد    

مهنوس نبود، ولی این خانم روحیاتی را در من ای لااد نلارد نلاه حعلای الان هلام نلاه       

پیرمردی شده ام، خیلی از آن تهنرها و تلقین ها را در منلایر حلارنعم، اهلات دهنلاده     

 .  بینیم می

ال، بعد از حدود دو سالی نه نزد ایگان دوره دیدم، مکعب خانه را تمام نردم در هر ح

در . و قرآن را یاد ررفعم؛ البعه ضمن اینکه برخی نعا  های فارسی را نیز به ما یلااد داد 

آن زمان، رسم بود نه غیر از قرآن، در مکعب خانه نعا  حافظ و رلنعان و راهی هلام  

نارفعلاه  . ی اینها پلای  از دبنلاعان بلاود    س می دادند و همهنلیله و دمنه را به بچه ها در

نماند نه مرحوم پدرم به دلی  تعصب و حناسیت زیادی نه در معارضه با نظام وقلات  

. و تگکیبت فرهنای آن داشت، به شدت مقید بود نه مرا به ملادارس دولعلای نفرسلاعد   

ر مگلاهد ای لااد نلارده    در آن زمان بعوی از  لما، مدرسه ای به نام دارالععلیم دیلاانعی د 

ایگان . این مدرسه در حنینیه ای بود و مدیری داشت نه بنیار مرد معدینی بود. بودند
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قاطعیت   یبی در امر آموزش داشعند واز سطح سواد بلاالایی هلام برخلاوردار بودنلاد؛     

 . فرهنگ آن زمان وابنعای نداشعند و مدرک هم نمی دادندضمن آنکه به وزارت 

به نمک  ده ای از  لملاا   آیت الله حا  شیخ غبمهنین تبریزی این مدرسه را مرحوم

چون با مدارس دولعی مخالف بود، با اینکه مدرسلاه بلاا   مرحوم پدرم . تأسیس نرده بود

منزل ما خیلی فاصله داشت، بنده را در این مدرسه رهاشلات و چلاون قلاببض هلام در     

نینت نلابس اول را  مکعب نمی درس خوانده بودم، منئولان مدرسه رفعند نه نیازی 

نظلاام آن مدرسلاه، نظلاام    . باهرانم و از همان ابعدا مرا در نبس دوم ابعلادایی نگلااندند  

ی درس های دیالاری مثلا  درس هلاای دینلای      نبسیک بود وهمان درس ها، به اضافه

همچنین، بعوی برنامه های فرهنای خوبی داشت نه در آن زمان، خیلی . ارائه می شد

للاها،  . شلاد  ای مههبی خوانده می شد و مراسم مههبی ای اد میاالب بود، مثب  سروده

اش امعیاز دات و درس های  هلام سلاناین تلار از     به دلی  همین فو  برنامه ای مههبی

درسلای را ارائلاه   « ریاضلای »مثب  در نلابس سلاوم بلارای    . درس های مدارس دولعی بود

  .نردند نه در مدارس دولعی در نبس پن م آن را درس می دادند می

باسلاوالی را  همان طور نه رفعه شد، مدارک هم نملای داد و فقلاط ملای خواسلات افلاراد      

در آن . ررفلات  در ضمن، برای تأمین هزینه های خود، از بچه ها شهریه می. تربیت نند

به هر حال، پلادرم  . زمان هر دان  آموزی ماهی سه تومان به این مدرسه شهریه می داد

 . هم مرا در آن مدرسه رهاشت
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ی بنده و پدر آقایلاان   حا  شیخ غبمهنین تبریزی از مننوبان ما و شوهر  مه مرحوم

ایگان از  لمای مبارز تبریز در زمان رضاخان بود نه بلاه مگلاهد تبعیلاد    .  بدخدایی بود

ایگان از شخصیت های  لمی و مقدسی بود نه مردم . شد و در همان اا اقامت رزید

از . سرسخت نظام پهلوی به حنلاا  ملای آملاد    ارادت زیادی به او داشعند و از مبارزان

وی . نلارد  ویژری های ایگان این بود نه در تمام دوران طاغوت نماز امعه را اقامه می

از رفقای صمیمی حا  آقا سید اواد خامنه ای پدر رهبر معظم انقب  بودند و با هلام  

پیلاروزی   آیت الله شیخ غبمهنین تبریزی در سال دوم. رفت و آمد خانوادری داشعند

پنر ایگان مهمد مهدی تنها فرد باقی مانده از یاران شهید نلاوا   . انقب  از دنیا رفت

سر زنده ماندن ایگان هم این بود نه چون فاطمی . صفوی و ضار  دنعر فاطمی است

مرداد، آقای  بدخلادایی را  فلاو نلارد، وللای بعلاد از       28از اطرافیان مصد  بود، بعد از 

برادر ایگان . ایگان را ررفعند و به مدت بینت سال زندان بودنداسعقرار اوضاع دوباره 

حورت ح ت الاسبم والمنلمین آقای دنعر مهمد هلاادی  بدخلادایی اسلات نلاه در     

ی مردم مگهد در م لس شورای اسبمی بوده و هلام اننلاون  ولاو هیئلات      دوره نمایند

سازمان اوقات  ی  لوم قرآن وابنعه به  لمی دانگااه فردوسی مگهد و رئیس دانگکده

برادر دیار ایگان آقای طه  بدخدایی است نه در زمان وزارت ارشلااد  . در مگهد است

و مدتی هم به  نوان رایزن فرهنای در آرژانعین خدمت آقای خاتمی معاون ایگان بود 

 . نرد و زمانی هم منئول سازمان اهاناردی بود
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 لی  للام الهلادی از  لملاای     ی پدرم این توضیح لازم است نه ایگان حا  سید درباره

مگهد بودند و پدر بزرگ مرحوم ما هلام آقلاان فی از  لملاای مگلاهور و اهلا  سلایر و       

معروف بوده است؛ در حدی نه ارر ننی پی  ایگان اسعخاره « اسعخاره»سلوک و در 

می نرد، ضمن اوا  اسعخاره، در آن ناری نه نیلات نلارده بلاود، راهنملاایی اش هلام      

. ات زیادی از او نق  می ننند؛ ظاهرا  اه  نرامات بوده اسلات مردم مگهد نرام. نرد می

طایفلاه ای در مگلاهد هنلاعند نلاه     . البعه ایگان را نباید با آقان فی اصفهانی یکی دانگت

رفعنلای اسلات ملاا از    . بنیار بزررند و تا آن ا نه به یاد دارم، ما هم از این طایفه هنعیم

ن از اصفهان به مگهد آمده و به دست ایگا. اولاد مرحوم سید مهدی شهید ثالث هنعیم

بودنلاد از  « مهلادی »آنهلاا سلاه   . در مگهد نگعه شلاده بلاود  ( پنر شاهرخ)ی نادر شاه  نوه

مرحوم مبمهدی نراقی و دیاری سید مهلادی بهرالعللاوم و   : شارردان آقاوحید بهبهانی

 .سوم، سید مهدی شهید ثالث والان ننبت شهیدی های مگهد به ایگان می رسد

ر است نه اولاد ایگان، نن  اندر نن ، دست اندر نار خدمت آسلاعان قلادس   شایان تن

وی یلاک روحلاانیون مهلا     . بوده اند تا اینکه مرحوم آقا ن فی از آسعانه نناره ررفت

به لها   لمی مردی فاض  و اه  نرامات به شلامار  . بود و حاشیه ای بر مکاسب دارد

ی  لملای شخصلایت ایگلاان غلبلاه      نبهی زهد و تقوا و  بادت  بر ا رفعه و در ن  انبه

ی او بر مکاسب، هوز چاپ نگده و امکان دارد آقلاای  طلااردی در    حاشیه. استداشعه 

 . نعا  تاریخ خراسان به این حاشیه اشاره نرده باشد
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در هر حال، در مدرسه یاد شده، از نبس دوم شرو نردم و تا نبس چهلاارم در آن لاا   

بودم و این همان، مدرسه ای است نلاه آیلات الله خامنلاه ای هلام سلاال هلاایی از دوران       

بنده نبس سوم بودم نه اخوی ایگان آقا سلایدهادی هلام   . دبنعان را در آن ا رهراندند

همان طور نلاه رفلاعم تلاا نلابس     . اصله داشتوارد نبس اول شد و سه نبس با ما ف

هایی  چهارم در آن ا درس خواندم، ولی بعد از آن، به دلی  برخی تعصب ها و خگکی

 . شدم نه در آموزش آن ا واود داشت، دیار اشباع نمی

ی ابعلادایی، حعملاا  بایلاد     مرحوم غبمهنین تبریزی ا عقاد داشعند نه نعلاا  هلاای دوره  

هلاا   لها، نعا . در دوره ی رضاخان هم به چاپ نرسیده باشدنعا  هایی باشد نه حعی 

ی دارالفنلالاون امیرنبیلالار را  را از این لالاا و آن لالاا ملالای آوردنلالاد؛ ملالاثب  نعلالاا  هلالاای مدرسلالاه

با این وصف، نلام نلام احنلااس نلاردم نلاه در بیگلاعر       . نردند آوردند و تدریس می می

نلاردم   س میاحنا« ریاضی»حعی در آموزش . منائ  آموزشی، این خگکی واود دارد

بنلاابراین، در نلابس چهلاارم، دیالار     . نه خیلی از برنامه های روز را تدریس نمی ننند

ی دیالاری بلاروم و ایگلاان موافقلات      اشباع نمی شدم و از پدرم خواسعم نه به مدرسلاه 

 . ی دولعی بروم نرد به مدرسه نمی

ی را ی حاای  ابدزاده را انعخلاا  نلاردم نلاه ابعلادای     ی  ناریه سران ام خودم مدرسه

نه یکی از افراد خیّر و فرهنگ دوسلات مگلاهد بلاود،    مرحوم حاای  ابدزاده . باهرانم

ای الاامع تلار از    مدارسی را به همین نیفیت تأسیس نرد نه حعی برنامه ی آن تا اندازه

 . مدرسه شیخ غبمهنین تبریزی بود
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ن زمان، در نظام آموزشی آ. البعه آن ا هم فقط نبس چهارم و پن م را درس می دادند

ی دو نبسلاه   ی ابعدایی ش  نبسه بود نه نبس شگم را ایگان به یلاک برناملاه   دوره

زش  ربلای را بلاه آن منعقلا     ی  ربلای داشلاعند و آملاو    تقنیم می نردند؛ چرا نه برناملاه 

تقریبا  در آخر سال چهارم بودم نه تصمیم خود را ررفعم، منعها پدرم اصلارار  . نردند می

یلاادم هنلات نلاه    . ام ننم، اما بالاخره، ایگان را قلاانع نلاردم  داشت نه سال چهارم را تم

زمنعان همان سال، خود ایگان مرحوم حاای  ابدزاده را دیدند و از آن ا نه احعرامی 

برای پدرم قائ  بود، اواسط سال تهصیلی مرا پهیرفعند و من، نیمه هلاای سلاال چهلاارم    

: خیللای قابلا  توالاه بلاود     این مدرسه از دو اهت برای من. ی  ناریه رفعم به مدرسه

یکی اینکه برنامه های فرهنای دان  آموزان، خیلی با بود و از همین رو بچه هایی نه 

اسععداد داشعند، در آن ا خیلی رشد می نردند و امعیاز دوم ، معلمی داشلاعیم نلاه آن   

الان بازنگنلاعه شلاده وللای هنلاوز هلام ملارد       . موقع، معلم دبیرسعان پهللاوی تهلاران بلاود   

. شلاد  ایگان، معلم ما بود و چنین معلمی برای ما امعیاز مهنلاو  ملای  . استای  سرزنده

با آن معلملاان  . نوع تدرین  خیلی برای ما االب بود. هم معلم و هم مربی خوبی بود

فهماندنلاد،   ی قبلی داشعیم و به ضر  چو  مطلب را به آدم می خگکی نه در مدرسه

 . زمان بود و حوزوی نبود ی فرهنای آن ایگان تهصیلکرده. خیلی تفاوت داشت

: سلااخعه بلاود  ( ع)یادآور می شوم نه مرحوم حاای  ابدزاده چندین بنلاا بلاه نلاام ائملاه     

نقویه به نام املاام هلاادی   ، (ع)،  ناریه به نام امام یازدهم ( ج)مهدیه به نام امام زمان 

ام املاام  ، و باقریه بلاه نلا  (ع)، حنینه به نام امام حنن (ع)، اوادیه به نام امام اواد (ع)
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اوللاین بنلاا   . از میان آنها  ناریه به نام امام یازدهم، دومین بنلاای ایگلاان بلاود   ( ع)باقر 

مهدیه بود نه  ناریه را در پایان خیابان مگهد تأسیس نرد و هنوز هم بنای  هنت؛ 

نمی دانم الان مدرسه است یا نه، ولی . حنینیه از آن اسعفاده می نردندمنعها، به  نوان 

 . ، هنوز هم واود داردساخعمان آن

فلاو  العلااده   . نلانم  در آن ا یک ناظمی داشعیم نه هیچ وقت اخب  او را فراموش نملای 

خگن و سخعایر بود؛ طوری نه حعی چند سال پی ، وقعلای در خیابلاان مگلاهد بلاودم      

هلار قلادر   . واز دور همان چهره، به نظرم آمد، حالت خاص و وحگعی به من دست داد

و برخورد، نرم و مبیلام بلاود، ایلان آقلاای نلااظم تنلاد و خگلان         آن معلم از نظر اخب 

ی آقلاای معللام    نمود، ولی احناس می نردم نه سخت ریری آقای ناظم و آن ااتبه می

ی آن زملاان، آللاوده    اامعلاه . در ننار هم، بچه ها را خیلی مععادل و مبیم بار ملای آورد 

هلاای   اد بود نه حعی بلاه دوره ی دبنعان بودیم، فناد آن قدر زی بوده و با اینکه در دوره

ها  دبنعانی هم سرایت می نرد و لها این رونه برخوردها با ث می شد تا حدودی بچه

. ی خار  از مدرسه در اینها نفلاوت نکنلاد   در خار  از مدرسه سالم بمانند و مهیط آلوده

هلاا   به این ترتیب، این معلم و آن ناظم خیلی با هم افت شده بودند و در تربیت بچلاه 

بلاه هرحلاال، دو   . یلی مؤثر بودند؛ به ویژه اینکه این آقای معلم، مدیر مدرسه هم بلاود خ

امعیلاازی نداشلات و   ی سلاابق   سه سالی را در آن مدرسه بودم و آن ا هلام مثلا  مدرسلاه   

 . داد مدرک نمی
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 ی روحانیت  ملبس شدن به جامه

نکه طلبه بگلاویم و  اییکی : ی مدرسه، ما دو راه داشعیم طبیعی بود نه بعد از اتمام دوره

ا تعصبی نه پدرمان داشت، راه سومی برای ما طبعا  ب. دیار اینکه به سراغ ناسبی برویم

تهصیبت دبیرسعانی در ملادارس دولعلای بلاه شلادت     ی  معصور نبود؛ چرا نه او با ادامه

الان معواه می شوم نه به دلی  فرهنگ آللاوده ی آن زملاان، حلاق بلاا     . مخالفت می نرد

پدر من اصرار زیادی داشت نه به اای طلبای، وارد بازار ننلاب و  . تایگان بوده اس

ی من این اصلارار را   ابعدا هم فکر می نردم نه ایگان فقط درباره. نار شوم و رشد ننم

 . دارد نه طلبه نگوم

از این هفت پنر، ش  . پدرم نُه اولاد داشت نه دو تا دخعر بودند و هفت پنرمرحوم 

هم ناسب و بازاری نه تقوا و تعبد ایگلاان از یلاک روحلاانی    تن روحانی شدند و یکی 

برادر بزرگ من در سنلک و  ا  بود و از همان اول وارد نار منبر شد . هم بالاتر بود

ایگان نه . و در زمره ی منبری های مگهد درآمد نه الان هم سنین پیری را می رهراند

للاه   معظم انقب  است و معظلام  ی رهبر مورد  بقه. آقا سید ناظم  لم الهدی نام دارد

 . ریرند هر وقت بنده را می بینند، سراغ ایگان را می

بعد از ایگان دو برادر دارم نه یکی از آنها به رحملات خلادا رفلات و دیالاری در قیلاد      

اینهلاا تهصلایبت   . سال است 18تا  16ی سنی آنها با من حداق   حیات است و فاصله

اولیه و مقدمات را در مگهد بلاه اتملاام رسلااندند و در اوان تگلاریف فرملاایی مرحلاوم       

یعنلای دقیقلاا    . به حوزه ی قم منعقلا  شلادند  الله برواردی به قم، از حوزه ی مگهد  آیت
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بودند نلاه  ی قم نوج ررفت، اینها ازو نخنعین طببی  ه نه حوز 1520بعد از شهریور 

اخوی بزرگ من یک سلاال در قلام مانلاد و    . ی قم شدند ی مگهد اه  حوزه از حوزه

سپس از آن ا به ن ف رفت و در ن لاف، دو سلاه سلاالی مانلاد و بعلاد دوبلااره بلاه قلام         

ی تهصی  دادند و در  آنها ادامه. ما اخوی دیار در قم ماند و به ن ف نرفتا. بررگت

درس خار  فقه مرحوم آیت الله برواردی شلارنت ملای نردنلاد و از شلاارردان فعلاال      

ایگان بودند و همزمان در اولین دوره یا اولین دوره های درس اصول امام نیز شلارنت  

الله  ز درس امام، به درس مرحلاوم آیلات  البعه حا  مهمد  لم الهدی، بیگعر ا. می نردند

حا  اواد هلام در درس فقلاه آقلاای داملااد و درس فقلاه املاام شلارنت        . داماد می رفت

حا  سید اواد پانزده سال شاررد امام بود و تقریرات درس امام را هم نوشعه . نرد می

شاید بعد از رحللات  . ی تنظیم و نگر آثار امام در دست چاپ است  نه از سوی مؤسنه

ی ااعهاد رسیدند و به هملاین دلیلا  بعلاد از     ت الله برواردی بود نه این دو به دراهآی

رحلت آیت الله برواردی، فقط درس امام را ادامه دادند و اخوی بزرگ ما حا  سلاید  

مهمد، مدتی درس آقای داماد را هم ادامه داد و دیار در درس ها شرنت نمی نلارد و  

که پس از چند سال به تهران منعق  شلاد و در  خودش در قم مگغول تدریس شد، تا این

 . آن ا مگغول فعالیت رردید

اخوی دیار نه از من بزررعر است، بازاری شده و الان در بازار تهران مگغول اسلات و  

بعد از من هم دو اخوی نوچک تر از من هنعم نلاه  . فرد بنیار مقدس و معدینی است
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به درس آقای وحید می رونلاد و آنکلاه   ی قم مگغولند و هر دو  الان در حوزه ی  لمیه

 . بزررعر است، از شارردان مبرز آقای وحید است

یکی اینکه وارد حوزه شویم و رشد  لمی ننلایم؛  : به این ترتیب، دو راه فراروی ما بود

دیار اینکه ناسب شویم تا بعوانیم راحت تر زندری ننیم و مایهعا  زندری را بهعر بلاه  

هلاای   ی فرهنالای  ه نماند نه در آن زمان، تگویقی هم از ناحیهالبعه نارفع. دست بیاوریم

خراسان صورت می ررفت؛ به این ترتیب نه چون ملادارس حلاا   ابلادزاده ملادارس     

خوبی بود و بچه ها را قوی بار ملای آورد، للاها فرهنالای هلاا تگلاویق ملای نردنلاد نلاه         

دانلا  آملاوزان   مثب  وقعلای  . آموخعاان آن ا امعهان معفرقه بدهند و مدرک بایرند دان 

شلادند، قبلا  از    ی  ناریه حاای  ابدزاده فارغ العهصلای  ملای   نبس پن م در مدرسه

اینکه وارد دوره ی  ربی شوند، رروهی آنها را شناسایی و تگویق می نردنلاد نلاه بلاه    

ما در آن وقت فکر می نلاردیم  . صورت معفرقه امعهان بدهند و مدرک شگم را بایرند

چه ها را به دلخواه خود و به طور نامطلو  اهلات دهلای   نه این، برنامه ای است نه ب

نردنلاد و   نند، ولی بعدها فهمیدیم نه رروهی از فرهنای های معدین این نار را می می

ی دینی قوی وارد فوای فرهنای مواود شوند تلاا   مععقد بودند باید این بچه ها با پایه

 . به تدریج، فوای فرهنای  وض شود

با این منئله موافق نبودند، حعی خود مرحلاوم حلااای  ابلاد زاده    آن زمان، آقایان  لما 

فهمیلاد ننلای امعهلاان     در برابر این موضوع، خیلی مقاومت می نرد، تا آن ا نه ارر می

حعی  راهی . معفرقه داده است، پدر و مادرش را می خواست و اظهار ناراحعی می نرد
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هلار چنلاد   . ق انعقلااد ملای نلارد   اوقات این حرف ها را به منبر می نگاند، و از این طریلا 

روحانی نبود، ولی مرد باسواد و تهصی  نرده ای بود نه تهصبت حوزوی داشلات و  

ایگلاان حعلای روی منبلار از بعولای     . ی بلاالایی برخلاوردار بلاود    از این اهلات از درالاه  

بچلاه هایگلاان معفرقلاه    اند  اض می نرد نه چرا ااازه دادهها اسم می برد و ا عر خانواده

منعها، همان طور نه رفعه شد، بعدها فهمیدیم نه در اص  ایلان حرنعلای   . امعهان بدهند

ی قلاوی وارد فولاای    از سوی فرهنای های معدین بوده است تا نیروهای معدین با پایه

اما پدرم به دلی  همان سوءظن شدیدی نلاه بلاه نظلاام فرهنالای     . نامطلو  اامعه شوند

ن دلی  با دادن امعهان معفرقه ایگان به همی. وقت داشت تا آخر  مرش مبارزه می نرد

حعی قب  از انقب ، ایگلاان در سلاخنرانی هلاایی نلاه ملای نردنلاد و در       . ما مخالف بود

 : رفت الناتی نه داشت، اسم پهلوی را نه می برد، می

و با نمال صراحت ابراز مخالفت می نرد و در معاضه با « پهلوی  لیه اللعنه و العها »

قت بود، تع ب شدیدی داشت و مداوم، این مطللاب را  هر چیزی نه وابنعه به نظام و

راهی وقت ها در ماه مبارک رموان یا ایام دیار، سهرها مرا . به ما نیز روشزد می نرد

؛ ملاثب  د لاای   «ایلان د لاا را بخوانیلاد   »: با  خودش به حرم می برد و بلاه ملاا ملای رفلات    

خیلی طلاولانی اسلات   « ی ثمالی ابوحمزه»و چنانکه می دانیم، د ای .  ی ثمالی ابوحمزه

. داشلاعم  لها، من نه هنوز بچه بودم، قدری احناس خنعای می نردم و آن را اظهار می

ی شاه یلاا   ولی ایگان می رفعند نه ارر تو این د ا را نخوانی، انعظار داری رئیس نظمیه

ایگان برای اینکه تلقین نند نلاه بلادترین نارهلاا و    ! بیاید این د ا را بخواند« شاه»خود 
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ی شلااه را بلاه    ن شغ  ها وابنعای به آن نظام است، رئیس نظمیه و رئلایس مالیلاه  بدتری

وقعی تو د ا نملای خلاوانی، توقلاع    »: رفت  نوان بدترین خلق خدا معرفی می نرد و می

 « ی شاه یا رئیس مالیه اش بیاید و بخواند داری نه رئیس نظمیه

دهیم حعلای طلاوری   به این ترتیب، ایگان هیچ وقت راضی نگد نلاه امعهلاان معفرقلاه بلا    

برخورد می نرد نه ما اصب  به فکرش هم نمی افعادیم و بر این باور بودیم نه بلاا ایلان   

به  بلاارت دیالار، از اول طلاوری    . نار، ممکن است دین و ایمانمان را از دست بدهیم

با این اوصاف، بنده احناس . نردیم هوس این نار را نمیپرورش یافعه بودیم نه اصب  

ن یک راه بیگعر پی  رو ندارم و راه رشد من منهصر به طلبای است و می نردم نه م

بهعر است طلبه شوم وقعی پدرم از قصد ملان مطللاع شلاد، بلارادرانم را وادار نلارد ملارا       

: ایگلاان رفلات  « چرا اصرار دارید طلبه نگلاوم  »: یک روز به ایگان رفعم. منصرف ننند

تو از طلبالای  . ی طلبای برنیایید دهاصرار من به این دلی  است نه بیم دارم شما از  ه»

چه تصویری داری  آیا فکر می ننی اسععداد داری و درس می خلاوانی و بعلادها منبلار    

می روی، امام اما ت می شوی و برای خودت ننی می شوی  ارر با این احنلااس  

تلاو در  . و با این دورنما می خواهی طلبه بگوی زیلاان ملای ننلای؛ طلبالای ایلان نینلات      

ارر . موفق می شوی نه فرض ننی از این لهظه وقف اسبم هنعی صورتی در طلبای

این احناس به تو دست بدهد، موفق هنعی وررنه موفق نملای شلاوی؛ الاز اینکلاه در     

ای  را وسلایله ( ص)و تنلار آثلاار پیغمبلار    ( ع)آینده، روحانیت و تنر احادیث اه  بیت 

 « برای نان خوردن و ناسبی قرار دهی و من از این اهت ناراحعم
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ایگلاان بلاه   . ی موا فی را در ما ای اد نلارد  این راهنمایی ها و ارشادهای ایگان روحیه

تو هر چه هم بگوی، چه ناسب و چه طلبه و روحلااحنی یلاا اصلاب  در    »: من می رفعند

منیر دیاری قرار بایری و برخبف می  من، امعهلاان معفرقلاه بلادهی و در دبیرسلاعان،     

در آینده مراتب و مقامات دولعی و سیاسلای هلام    تهصیبت خود را دنبال ننی و احیانا 

پیدا ننی، در هر ظهر و شام و همین طور، هلار روز صلابح، بیگلاعر از یلاک و لاده غلاها       

یک معر ونلایم  بخوری و هر خانه ای نه از آن بهعر و  الی تر نباشد، بیگعر از  توان نمی

هلار  . داریدر دو معر از مناحت آن را برای خوا  و نگنعن و اسعراحت خود نیلااز نلا  

ی بین لباس خو  و بد، آن قدر زیلااد نینلات    فاصلهلباس هم بپوشی، به هر حال، نوع 

بنابراین، منکن و . تهیه ننمی زندری من برای این است نه بروم لباس  نه باویی همه

خوراک و پوشاک تو، در هر صورت تأمین می شود و هیچ نس تا الان شب را ررسنه 

و هیچ نس هم در بین مردم، برهنه نمانده و دست نم، یلاک  و ظهر را بی ناهار نمانده 

تلاو شلاغلی را   . پس اینها به هلار حلاال تهیلاه ملای شلاود     . ی مندرس پوشیده است اامعه

انعخا  نن نه به وسیله ی آن  بعوانی از تمام اسلاععداد و توانلات بلارای آخلارت خلاود      

به غیلار از ایلان،   ولی ! با این احناس می خواهی طلبه شوی، بنم اللهارر . اسعفاده ننی

هر احناسی داشعه باشی، اشعباه است و ارر بر روی ناسب شوی، بیگعر رشد خلاواهی  

لها، ایگلاان  « خواهد بودنرد و به لها  اقعصادی زندری ات بهعر و سالم تر از دیاران 

هرراه این احناس به تلاو دسلات داد،   . تا این احناس را پیدا نکردی، طلبه نگو»: رفت

 « برو طلبه شو
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. نلارد  دهای ایگان به اای اینکه مرا از ننوت روحانیت دور نند، بیگعر تهری  میبن

هملاان  . بنده تقریبا  در پانزده سالای طلبه شلادم . لها رفعم و مگغول درس خواندن شدم

ارر می خواهی طلبه بگوی، باید »: رفت! ی اول پدرم رفت نه باید معمم بگوی لهظه

رو ناسب شو، یا ارر طلبه می شوی، باید از هملاان  معمم بگوی یا اصب  طلبه نگو، و ب

. معملام شلاویم  م بور شلادیم  . به اصرار ایگان. «اول آمادری معمم شدن را داشعه باشی

در چهلاارده، پلاانزده   طبعا  در آن سن و سال و فولاای آللاوده ی آن زملاان، ارلار ننلای      

سالای،  مامه روی سرش می رهاشت و  با به دوش می انداخت و نعلین بلاه پلاای    

می نرد، خواه ناخواه در مرئی و منظر اناگت نما می شلاد و ملاورد تمنلاخر و آزار و    

ی ملان   در آن موقع نیز ننانی نه هم سن من بودند، زیر  ماملاه . اتیت قرار می ررفت

ی نم سلان   من هم بچه.   می نردند و سنگ به من می زدندمی زدند و در نوچه پرتا

و سالی بودم و رنج می بردم، ولی پدرم همچنان تأنید و اصرار می نرد نه یا اصبض 

نباید طلبه شوی یا ارر می شوی، باید  مامه باهاری و باز رمز اصرار ایگان را بعلادها  

ر نظام آموزشی حوزه والاود  معواه شدم؛ چرا نه با واود نابنامانی ها و آزادی نه د

ی نلام سلان و سلاالی بلاودم، در برخلاورد بلاا چنلاین         داشت، و از آن ا نه من هلام بچلاه  

مگکبت و بن بنت هایی چه بنا به نومیدی و سرخوردری ملای رسلایدم و از حلاوزه    

پلاهیر    مامه به سر رهاشعه بودم، در  م  این نار امکلاان بردیم؛ اما با تواه به اینکه  می

ه به فکر ادایی و انفصال از طلبای و روحانیت می افعلاادم، بلاا خلاود    نبود؛ چون هررا

می رفعم نه چاونه باید  مامه را از بردارم  چطوری لباس را بکنم  یکی دو سلاال بلاا   
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این نار بیرون آمده ام، حالا چاونه می توانم بلاا نلات و شلالوار بیلارون بیلاایم  هملاین       

سخعی هایی نه آن زمان در حلاوزه  ی تلخی ها و  فکرها با ث می شد نه با واود همه

 . بود و اصب  قاب  مقاینه با الان نینت، به فکر انصراف نیفعم

اصب  الان دس ها در حلاوزه برناملاه ریلازی    . در آن زمان، حوزه مگکبت زیادی داشت

همه باید یلاک  . ی آقای م عهدی تازه تأسیس شده بود شده است، در تهران هم مدرسه

بلاه هلار حلاال ایلان     . نملای دادنلاد  من اینکه هیچ مدرنی هم اور درس می خواندند، ض

 . سخنان پدرم با ث شد نه معصلب در طلبای شوم

 دروس طلبگی 

ی حاای  ابدزاده را ادامه  البعه آن دوره ی  ربی مدرسه. یک سال و نیم درس خواندم

ی دو سلاالی نلاه وقلات ملای ررفلات،       ندادم و در حقیت آن را نپنندیدم، زیرا به انلادازه 

بعد از  یک سال . آموزش نمی داد و بیگعر بچه ها را به نار فرهنای می نگاند مطلب

و نیم نه با  چهارم مغنی را خواندم، یکی دو بار پدرم از من سوالاتی نرد و دید نلاه  

آقایی در همنایای منزل ما زندری می نرد به نام آقای حلاا   . ی من ضعیف است پایه

سوای بود آن زمان حلادود پن لااه سلاال داشلات و     شیخ  لی انبر صدر زاده نه مبی با

و هلام بلاه   در حوزه هم به فو  مگهور بلاود  . ازو بزرران حوزه هم مهنو  می شد

ی د ای نمی  داشت نه تمام فوب و  لملاا در   ایگان در آن زمان، النه. تقوا و قدس

هم اه  حال و  بادت بود و هم بلاه لهلاا   لملای ملارد فاضلالی      . آن حاضر می شدند
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را درس « سلایوطی »پدرم، مرا پی  شما فرسلاعاده اسلات تلاا بلاه ملان      . می شدمهنو  

 . ؛ یعنی به در منزل ننی نه نفایه و خار  درس می داد«بدهید

پنلار فبنلای هنلاعم و پلادرم ملارا      »: رفعم. ی ایگان رفعم در راه به رویم باز نرد به خانه

ا خلاورد و از  ایگان اول خیلی الا « درس بدهید« سیوطی»فرسعاده است نه شما به من 

اینکه خودم به در منزل ایگان رفعه و چنین تقاضایی نرده ام تع ب نرد؛ زیلارا او ملارد   

البعلاه در آن لهظلاه،   .  الم و فاضلی بود نه شارردانی داشت وخار  تدریس ملای نلارد  

بعدها ایگلاان بلاه ملان    . ی خودم نگدم معواه این منئله، یعنی غیر  ادی بودن خواسعه

را به تلاو درس  « ه تو به در منزل ما آمدی و خواسعی نه سیوطیآن لهظه ای ن»: رفعند

و اوا  منفی بدهم یا حعی حرفی هلام  « نه»بدهم، خیلی اا خوردم و خواسعم باویم 

( ص)پیغمبر انرم  -بالا تگبیه -اما یک دفعه با خودم فکر نردم نه به فرض الان. بزنم

م، چاونلاه ملای تلاوانم الاوا      فرزندشان را در خانه من فرسعانده اند؛ پس ارلار رد نلان  

للاها، آن موقلاع   « را بدهم، به یکباره چنین معنایی در تهن من م نلام شلاد  ( ص)پیامبر 

 : سپس رفت. ایگان نااه تندی به من انداخت و مقداری فکر نرد

 . «بفرمایید داخ »

: رفلاعم « تلاا بلاه حلاال چلاه چیزهلاایی خوانلاده ای       »: بعد از ورود به منزل از من پرسید

وسلاای   »نعلاا   « ا را خوانده م و اننون با  چهارم مغنلای را ملای خلاوانم   انثرنعا  ه»

مقاب  ایگان بود و داشت روایعی را از آن یادداشت می نرد، ضمن اینکه خلاط  « الگیعه

من نیز روایلات را  . آن روایت را به من داد و رفت نه آن را بخوانم. قگنای هم داشت
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سلاپس،  . بارت خواندن من خو  نینتقرائت نردم و او از طرز خواندنم پی برد نه  

فعلا  ماضلای و فعلا     : رفلات . اسلات « فع »: رفعم. را پرسیدنوع دیار از لغت های آن 

موارع آن چینت  همچنین رفت نه آن را به با  های افعال، تفعیلا  و غیلاره ببلار و    

صرف نن؛ تمام ده با  را از من پرسید و انثر این سوال ها را نعواننعم اوا  بلادهم  

پلادرتان فرملاوده انلاد نلاه ملان بلاه شلاما        »: آنها هم پرسید و در نهایت رفلات  از ا را 

« امثله»درس بدهم؛ اما این یک شرط دارد و آن اینکه شما باید از اول نعا  « سیوطی»

« سلایوطی » را به طور نام  به من پس بدهید، آن وقت به شلاما « صمدیه»تا آخر نعا  

 : رفت« طول می نگداین نار مدت زیادی ! آقا»: رفعم« درس می دهم

 .  یبی ندارد و هر چقدر می خواهد طول بکگد

تقریبلاا  روزی دو  . خبصه،  رضه نردن نعب مزبور، بلای  از یلاک سلاال طلاول نگلاید     

بودنلاد؛  بنیار مطالعه می نردم و ایگان هم خیللای الادی   . سا ت پی  ایگان می رفعم

از من پرسید باید تمام  مبمهنن را از اول تا آخر ت زیه و ترنیب«  وام »مثب  نعا  

تا آخر، ت زیه و ترنیب نعا  صمدیه را از اول . الفا  آن را ت زیه و ترنیب می نردم

پرسید  بوه بر مهعوای نعا ، باید تمام الفا  آن را ت زیه و ترنیب می نردم، ضمن 

اینکه ایگان، طبعا  فردی  صبانی و تنلاد ملازا  بلاود و رلااهی اوقلاات بلاه دلیلا  پاسلاخ         

 صبانی می شد و از نوره در می رفت؛ منعها نمی بعلاد  من یا غلط خواندنم،  نادرست

 « !تو شکایت مرا پی  ادت نکن»: دل ویی می نرد و می رفت
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نرد یادم هنلات، یلاک    بعوی روزها تا سه سا ت از وقت خود را صرف تعلیم من می

یگلاان  ا! بار دو سا ت رهشت و من نعواننعم بیگعر از یک خط ت زیه و ترنیلاب نلانم  

بعلاد از  . ی هر موضو ی تمام شقو  و حالت های هر منئله ای را بیان می نرد درباره

 : یک سال، ایگان رفت

بخوانی؛ ضلامن  « سیوطی»حالا ارر مای  باشی، می توانی پی  من یا هر اای دیاری »

ولی، به دلی   بقه ای نه  « اینکه به نظر می رسد دیار، به خواندن آن احعیاای نداری

ایگلاان همچنلاین درس   . خوانلادم « سیوطی»به ایگان پیدا نرده بودم، مدتی پی  ایگان 

در آن زمان، در حلاوز ننلاانی   . نیز برای ما می رفت« اصول  قاید»و « نبم»، «معارف»

چون مرحوم حا  شیخ م عبی قزوینی و مرحوم صدرزاده و  لاده ای دیالار، چلاون از    

شارردان مرحوم آقامیرزا مهدی خراسانی بودند، افکلاار ضلاد فلنلافه داشلاعند و مععقلاد      

لها  فکری و بودند نه طلبه ها نباید فلنفه بخوانند و برای اینکه این خلأ پر شود، به 

 . نردند تدریس می« معارف»و « نبم»ا عقادی 

نردند  خیلی از  قاید فبسفه را رد می. بود« توحید»بیگعر مباحث آنها نیز حول مهور 

و طلبه را از خواندن فلنفه و مباحث  قلی برحهر می داشعند و خلأ مباحث  قللای را  

ه هلاایی داشلاعند نلاه تلادریس     در ایلان زمینلاه، نوشلاع   . پر می نردند« معارف»با تدریس 

نوشلاعه ی حلاا  میلارزا    « میلازان المطاللاب  »نردند و بیگعر مباحثی نه ملای رفعنلاد از    می

این اریان و ررای ، در واقع همان اریانی است نه به تلاازری  . اوادآقای تهرانی بود

رهاشلاعه انلاد و مرحلاوم    « مکعب تفکیلاک »آقای حکیمی از روی بی تواهی اسم آن را 
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خبصلاه، از آن بلاه بعلاد بلاه درس مرحلاوم ادیلاب       . مان اریلاان بلاود  صدرزاده هم در ه

را در خدمت ایگان خوانلادیم نلاه هلار دوره از    « مطول»و « سیوطی»نیگابوری رفعیم و 

 . آنها حدود یک سال طول نگید

دو الد شرح . را نیز نزد خودشان خواندم« بیان»و هم چنین مقداری از درس « معانی»

نزد مرحوم حا  سید احملاد ملادرس یلازدی، معلاروف بلاه       لمعه و مقداری از قوانین را

. حا  آقای مدرس رهراندم و مقداری دیار از قلاوانین را نلازد مرحلاوم پلادرم خوانلادم     

. بلاود  1533 -1535شایان تنر است، هناامی نه قوانین را تمام نردم، تقریبا  سال های 

د نلارده و دسلاعرو   تبعیلا « ناشمر»در همان زمان، آیت الله مگکینی نه رژیم ایگان را به 

حلادود سلاه سلاال در آن لاا     سانن مگلاهد شلادند و   . نیایند« قم»داده بود تا چند سال به 

تمام مکاسب مهرمه و بیع و خیارات و همچنین یک در خبل این مدت، بنده . ماندند

ی مگلاهد   ی  لمیلاه  را نزد ایگلاان خوانلادم نلاه در حلاوزه    « نفایه»( الد اول)قنمت از 

همان طور . ز برای درس خصوصی به خانه ایگان می رفعیمتدریس می نردند راهی نی

نه پی  تر هم رفعم، مدارس آن زمان مث  الان برنامه ریزی مگخص نداشت، معملاولا   

در واقع، مدارس طلب ها مث  خوابااه دانگ ویی ننونی . در مه  سکونت طب  بود

آمدنلاد و در  هم داشت نه راهی اوقلاات بعولای هلاا ملای     « مدرس»بود؛ منعها به  نوان 

والاود  « مدرسلاه »همان ا، درس می دادند؛ اما تگلاکبت خلااص و معینلای بلاه  نلاوان      

بزررلای هلام   ی میرزا اعفر به ا عبار اینکه نزدیک حرم بلاود و ملادرس    مدرسه. نداشت

درس  مومی نلاه ایگلاان   البعه غیر از . بیگعر مه  تدریس آیت الله مگکینی بود. داشت
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در . ر خصوصی خلادمت ایگلاان فلارا ملای رلارفعیم     می دادند، ما برخی دروس را به طو

من، آقای ری شلاهری نلاه بلاه مگلاهد     : درس خصوصی ایگان، چند نفر حوور داشعند

آمده و در همان زمان، داماد آقای مگکینی شده بودند، آقای منلایح مهلاااری و آقلاای    

است و یک شیخ دیار نه رحللات نلارده   « من د هدایت»تهرانی نه الان امام اما ت 

در بهلاث  . آن زمان در درس آقای صدرزاده و آقای مگکینی حوور داشتاست و در 

آقلاای ری شلاهری و   : خیارات نه خصوصی تدریس می شد، ما سه نفر حوور داشعیم

ظاهرا  آقای ری شهری ایلان موضلاوع را در نعلاا  خلااطرات خلاد      . آقای تهرانی و بنده

حلاا  شلایخ مرتولای    را پی  آقای « نفایه»و « رسای »همچنین مقداری از . آورده است

مبیلای  به طور نللای، ایگلاان ملارد فاضلا  و     . شاهرودی، از شارردان آقا ضیاء خواندیم

بودند؛ منعها وقعی به مگهد آمدند، همواره در حال سیر و سلوک بودند و حاللات انلازوا   

تلاا آن لاا نلاه بلاه زحملات ایگلاان را وادار نلاردیم درس        . داشعند و تدریس نمی نردند

را پی  « مکاسب»و بخ  بیع « رسای »به این ترتیب تمام خصوصی برای ما باوید و 

. البعه، این  بوه بر درس آقای مگکینی بلاود، یعنلای دوبلااره خوانلادیم    . ایگان خواندیم

مبلاانی  . نارفعه نماند نه تدریس ایگان خیلی خو  و خود نیلاز فاضلا  و م عهلاد بلاود    

اینکلاه از حلاالات   خودش را مطرح می نرد و درسگان بنیار قاب  اسعفاده بود؛ ضلامن  

خیلی سلاعی نلاردیم از حلاالات سلایر و     . روحی و  رفانی ایگان هم اسعفاده می نردیم

سلوک ایگان هم اسعفاده ننیم، ولی ایگان امعناع می ورزید و تبش می نلارد خلاودش   

در نهایلات، بلاا زحملات زیلااد و بلاا نملاک مرحلاوم آقلاای         . را خیلی  ادی الوه بدهلاد 
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 لی سینعانی نه چند ماه پلای  از دنیلاا رفلات،     م عهدی، اخوی نوچک آیت الله سید

 . تواننعیم از آیت الله شاهرودی اواز اسعخاره بایریم

ی ننلاانی بلار    بعوی از  رفا مععقدند نه ان ام برخی از نارها و پاره ای امور از  هلاده 

. می آید نه در ارتباط ویژه ای با خدا بوده و در این زمینه به مقام والایی رسیده باشلاند 

ی با حق بلاه چنلاین مرتبلاه ای نرسلایده باشلاد، ان لاام        براین، ارر ننی به لها  رابطهبنا

شود  به همین لها ، رفعه می. نارهایی مانند اسعخاره از اانب او بی نعی ه خواهد بود

ملای تواننلاد    -یعنی ننانی نه خودشان از چنین ارتباط خاصلای برخوردارنلاد   -نه اینها

و امور معین را بلاه اشخاصلای نلاه صلاالح ملای داننلاد،       ی ا مال و ان ام آن نارها  ااازه

بدهند، البعه، این منئله، در خور تأم  است و الان در مقام اثبات آن نینعم و درسعی یا 

 . طلبد بیگعری را مینادرسعی این مطلب، بهث و بررسی 

ی  ی ما از حلاا  شلایخ مرتولای شلااهرودی مهلادود بلاه هملاان االاازه         به هر حال بهره

خیلی امعناع . نعواننعیم از دیار ابعاد واودی ایگان بهره ببریمبود و ی خاص  اسعخاره

او در . می ورزید و هیچ مریدی هم نداشت تا از شخصیت و  لم و فو  او بهره ببرد

معلاروف  « حا  رضا قرصلای »من دی در سرشور مگهد، نماز می خواند نه به من د 

ت و زنلادری اش هلام در   پای  معیو  بود و به زحمت راه ملای رفلا  بود؛ ضمن اینکه 

ی مخروبه ای داشت نه آن را هم پلادر خلاانم ایگلاان     خانه. نهایت  نرت می رهشت

 .تهیه نرده بود
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ی  ی آنها ملکات نفنلاانیه  نه از املهبه هر حال، ایگان فوای  و ملکات زیادی داشت 

مععقد . ایگان بود نه تمای  داشت تمام نارهای خودش را شخصا  در منزل ان ام بدهد

باید غهای  را تأمین نند؛ البعه، نلاه غلاهای خلاام،    ی اوست،  ود چون زن، وااب النفقهب

 . بلکه غهای پخعه

تملاام نارهلاای خلاود را    » این نینت نه من غهای خام بلارای او تلاأمین نلانم   »: رفت می

خودش می نرد؛ مار زمانی نه دیار در توان  نبود یا مری  بود نه در این صورت، 

 . ده اش ان ام می دادندبعوی نارها را خانوا

راهی در تابنعان، پلای  ایگلاان درس   . خاطره ای از ایگان دارم نه خیلی سازنده است

از آن ا نه در ایام ماه رموان منافرت می رفعم، به لها  درسلای  قلاب   . می خواندیم

آن بزررلاوار، هنالاام   . می افعادم و این  قب افعادری را در تابنلاعان ابلاران ملای نلاردم    

آن موقلاع، در  . نه هوای خوبی داشت، می فرسعاد« شاهرود»انواده اش را به تابنعان، خ

یک روز دیدم نلاه ایگلاان دیلاگ بزررلای روی     . ی ایگان درس می خواندیم حیاط خانه

پریموس بزرری رهاشعه و ر  رواه می ریرد؛ در حالی نه پیرمرد بود و پلاای  هلام   

هلای  صلابر ننیلاد خلاانواده نلاه از      د چرا شما این نار را ان ام می »: رفعم. ناراحت بود

. ی آنها نینت نه وظیفه»: ایگان پاسخ داد« بررگعند، ر  رواه را می ریرند« شاهرود»

الان نه نینعند و حیاط هم خلوت است، بهعر می توانم این نار را ان لاام دهلام وقعلای    

ی نوچک ترین ناری را  بنابراین ایگان ااازه« آنها هنعند، دست و پای من بنعه است

 . به خانواده اش نمی داد و مقید بود نه تمام نارهای خانه را خودش ان ام بدهد
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ر این میان، از ابعبئات خداوندی بود نه ایگان دخعری داشت نه در سن بالا دیوانلاه  د

شد و او تمام احعیااات این دخعر را خود برآورده می نرد؛ حعلای پلارورش او را هلام    

 . خانواده اش این نار را بکنندخودش ان ام می داد و نمی خواست 

از نظر اخب  خانوادری، اخب    یبی داشت و نوتاه سخن اینکه یک مربی به تملاام  

الان از بچه های  خبری ندارم نه چاونه هنلاعند،  . معنا از حیث  ملی در زندری بود

حعلای شلانیده بلاودیم نلاه پلادر زن او،      . ولی خود او در  نرت شدیدی به سر می بلارد 

را نه برایگان خریده بود، به صورت مادام العمر وقت ایگان نلارده بلاود؛ زیلارا    ای  خانه

می ترسید ارر خانه را به نلاام ایگلاان ننلاد، آن را بلاه فروشلاد و بلاه فقلارا بدهلاد و بلااز          

در این مقطلاع، در درس مرحلاوم   . وارد درس خار  شدم 1536از سال . منکن شود بی

هلاث زنلاات ایگلاان وارد درس شلادم و     آیت الله میبنی شرنت می نردم و از اواخر ب

را نوشعم و بیع را هم نزد ایگان را خدمت ایگان خواندم و تقریرات آن « خمس»تمام 

خواندم و تا بیع فوولی هم پی  رفعم، ولی یک سال قب  از فوت ایگان، ما به تهلاران  

به درس آیت الله میبنلای   1535تا  1536به هر حال، حدود هفت سال از . منعق  شدیم

 . می رفعم

ی آن بزرروار، تقریرات ایگان را با تواه به نوارهایگان چلااپ   شایان تنر است نه نوه

نردند؛ منعها، وقعی آن را با یادداشت های خودم مقاینلاه نلاردم، دیلادم خیللای نلااقص      

ی ایگان قب  از اینکلاه آن را چلااپ ننلاد، بلاه ملان رفلات نلاه شلاما          البعه، آقا زاده. است
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بنلاده  . تا برای چاپ تقریرات آیت الله میبنی از آنها اسعفاده ننیم هایعان را بدهید نوشعه

 .هم مدتی نوشعه هایم را دادم، ولی ظاهرا  مبحظه نکردند

در آن هنالاامی نلاه ملاا بلاه درس     . آیت الله میبنی در تدریس، چهار مبنا داشتمرحوم 

ولی . یس نداشعندایگان می رفعیم، آخر  مرشان بود و طبعا  آن نگاط اولیه را برای تدر

بلاا   -ی  ننالت و ضعف مزاای نه داشت، درس سایر مرااع قلام  در  ین حال با همه

ی  ظمعی نه داشعند در مقاب  درس آیت الله میبنی ناچیز می نمود و مانند نو ی  همه

مبنای مرحوم شریعت اصلافهانی،  : ایگان بر چهار مبنا منلط بوند. منبر منئله رویی بود

پانی، مبنای مرحوم نائینی و مبنای آقا ضیاء هر وقت ایگلاان فر لای را   مبنای مرحوم نم

می نرد و در هر مبنایی، فرع را ملاورد  مطرح می نرد، اغلب، یکایک این مبانی را ارائه 

این طور نبود نه نعابی را انعخا  نند و درس خار  را صلارفاض  . بررسی قرار می داد

ظر امعیاز بزرری داشت راهی اوقلاات بررسلای   از آن نعا  برای ما باوید؛ لها، از این ن

اصلاولا  رسلام ایگلاان ایلان بلاود نلاه       . یک فرع از سوی ایگان یک هفعه طول می نگلاید 

ابعلادا، مقلاداری   . ها، و معمولا  بعد از نماز مغر  و  گا درس را شروع ملای نلارد   شنبه

خود فرع را مورد تهلی  قرار می داد و سپس، در شب یکگنه درباره ی موضوع مورد 

. شلاد  بهث، اقوال بزرران را مطرح می نرد و از شب دوشنبه و سه شنبه وارد مبانی می

راهی اوقات یک هفعه طرح منئله ادامه می یافت، در حالی نه هنوز نظلار خلاودش را   

وقعی ملای خواسلات نظلار خلاودش را باویلاد، دوبلااره هلار چلاه رفعلاه بلاود،           . نافعه بود

ه ها یادشان رفعه باشد یلاا یادداشلات نکلارده    وار تکرار می نرد تا ارر احیانا  طلب فهرست



58 

 

 للات آن هلام   . باشند، یادشان بیاید ایگان به لها  درسی  نایت خاصی به بنده داشت

داشت؛ به طور یکلاه  (  ج)این بود نه ایگان ارادت شدیدی به واود مقدس امام زمان 

بلاه   هر وقت نام آن حورت برده می شد، بی اخعیار رریه می نرد؛ ضمن اینکه بنلایار 

ی امام دوازدهم  واود اقدس آن امام همام معوس  می شد و بنده هم نعابچه ای درباره

 . منعگر نرده بودم( ع)

نااشلاعم، آن   38یلاا   31نخنعین نعابی نه بنده تألیف نردم، ازوه ای بود نلاه در سلاال   

. موقع، ازو شارردهای ادید آیت الله میبنی بودم و تازه بلاه درس ایگلاان ملای رفلاعم    

نوشعم و انایزه ام از نوشلاعن یلاان   « منعظر اهان و راز طول  مر»نوچکی به نام  نعا 

او الازوه ای منعگلار نلارده بلاود نلاه در آن      . نعا ، رد شبهات مردوخ نردسلاعانی بلاود  

این نعا  را نوشعم . را به شدت زیر سوال برده بود(  ج)ی طول  مر امام زمان  منئله

اپ نلارد و آن را خلادمت آیلات الله میبنلای     و یک انعگاراتی در مگهد این نعا  را چلا 

خیلی رریه نرد، سپس ملارا  (  ج)ی نام امام زمان  ایگان نعا  را دید، با مگاهده. بردم

ی  بنیار مرا تگویق نرد و رفت تو اولین نعابلات را دربلااره  . در آغوش ررفت و بوسید

 . ای نوشعه(  ج)امام زمان 

ا نرد؛ ضمن اینکلاه بلاه لهلاا  درسلای هلام      ی زیادی به من پید ایگان از همان اا  بقه

بنده به طور نام  درس را می نوشعم، وللای   ون  . لطف خاصی ننبت به بنده داشعند

البعه، بعوی از طلبه ها این نلاار را  . حالگان منا د نبود، وسط درس اشکال نمی نردم

می نردند نه ایگان ناراحت می شدند؛ اما بلارای ر ایلات حلاال ایگلاان در بلاین درس      
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ل نمی نردم غالبا  بعد از اتمام درسگان پای منبر می نگنلات و رلااه، یلاک سلایاار     سوا

همان وقت می رفعیم و اشکالات خود را مطرح می نردیم اشکالاتی نه بنده . نگید می

مطرح می نردم، معمولا  مورد تواه آن بزرروار واقع می شد و ایگلاان، بلای  از پلای     

یک روز فرمودند نه با من نلااری دارنلاد و   ینکه تا انردند؛  ننبت به من  بقه پیدا می

 . ی ایگان بروم باید به خانه

ملان مطلاالبی در ایلان بررلاه هلاا      »: پانعی پر از ناغه به بنده دادند و رفعندرفعم و ایگان 

یادداشت نرده ام نه می خواسعم در نبس باویم، اما یلاا یلاادم رفعلاه اسلات یلاا اینکلاه       

رده ام، للاها، ملای خلاواهم ایلان مطللاب را بلاه       ی آن را در درس پیلادا نکلا   فرصت ارائلاه 

بعلاد ازآن نیلاز، هلار چنلاد     . های خود اضافه ننید و من هم همین نار را نلاردم  یادداشت

و « مهلارم »ایلاام  . وقت یک بار از این پانت های میوه ی پر از ناغه به من ملای دادنلاد  

بس نه چلارا در نلا  فعم، ایگان از من سوال می نردند نه بنده به منافرت می ر« صفر»

نرد،  حاضر نبوده ام و چون بیت ایگان با ضبط صوت بزرری درس ایگان را ضبط می

درس هایی را نه حاضر نبلاوده ام، از روی نوارهلاای ایگلاان بلارای      : به من می فرمودند

ی مادر را در  تکثیر نمی شد و همان ننخهالبعه، نوارهای درس ایگان . خودم پیاده ننم

صبح ها به منزل ایگان می رفلاعم تلاا از نوارهلاا اسلاعفاده     من اخعیار من قرار می دادند و 

و با نیفیت، دوره های درس ایگلاان بلارای ملان هفلات سلاال طلاول       به این ترتیب . ننم

ی دوم  البعه این دفعه. ، آیت الله وحید از ن ف به مگهد آمدند31در اواخر سال . نگید

ان مدتی در مگهد بودند، ایگ 35بار اول حدود سال . بود نه ایگان به مگهد می آمدند
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« اصلاول »بلاه تلادریس در   ایگان  ،این بار و در بازرگت م دد. ولی بعد به ن ف رفعند

یک سال اصول را نزد ایگان رهرانلادیم وللای معأسلافانه، خیللای زود نلابس      . پرداخعند

هلاای   ضمنا  درس. نداشعیم« اصول»درس ایگان قطع شد، لها در آن مقطع، دیار درس 

آیت الله وحید را ضبط نکرده بودم و از تقریرات آن هلام اطب لای نلادارم؛ شلااید نلازد      

. باشد به این ترتیب درس تعطی  شد و خیلی هم ناراحت بودیم برخی شارردان ایگان

هنالاام   -اخوی آقای فلنفی معلاروف  -آقای حا  میرزا  لی آقای تنکابنیدر این ایام 

ایگلاان را  « ن لاف »تابنعان برای زیارت به مگهد آملاده بودنلاد و بعولای طلبلاه هلاا در      

ن دلی  از ایگان خلاواه   ی  لم و فولگان باخبر بودند به همی شناخعند و از سابقه می

ایگان نیلاز یلاک بهلاث اصلاولی شلاروع      . نردند نه یک بهث اصولی برای ما ارائه ننند

ی ترتب یا ااعماع امر و نهی بود به هلار   نردند نه الان دقیقا  یادم نینت چه بود؛ قا ده

ایگان هم شروع نردند و حلادود دو هفعلاه   . بود« الفا »حال یکی از مباحث مربوط به 

الله  آیت. رگعند پانزده روز بیگعر نبود، باید برمی -چون مدت زیارتگان ده. ددرس دادن

امعی از ما طلبه ها امع شدیم و هناامی نه آقلاای  . رفعه بودند« قم»وحید هم نه به 

تنکابنی می خواسعند برررداند، از ایگان خواه  نردند نه در مگهد بماننلاد و بلاه ملاا    

 . نردیم، ولی راهی تهران شدندایگان هم اظهار می  . تدریس ننند

ی نار منا د است، با  ده ای از طلبه ها به تهران آمدیم نه ایگلاان   وقعی دیدیدم زمینه

رهاشعند للاها بلاه خلاود آقلاای مهملاد تقلای        را ببینیم؛ ولی مردم مه  من د لرزاده نمی

یار فلنفی معوس  شدم و به منزل ایگان رفعیم ایگان نیز به ررمی اسعقبال نردند و بنلا 
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پافگاری نمودند و نار به اایی رسید نه با والاود مخالفلات ا ولاای خلاانواده، آقلاای      

. تنکابنی از تهران به مگهد آمدند و حعی خانم و بچه های ایگان حاضر نگلادند بیاینلاد  

نه خیلی در این زمینه بلاه ملاا    -فلنفیخبصه، ایگان زیر فگار شدید آقای مهمدتقی 

فی خیلی برای اسبم زحمت نگیدند و نلاار نردنلاد   آقای فلن. پهیرفعند -نمک نردند

نه یکی، همان تهری  و فرسعادن اخوی شان حا  میرزا  لی آقای تنکابی به مگلاهد  

ی مگهد اان تازه ای به خود ررفت، ایگلاان تلاا یلاک سلاال در      است با این نار، حوزه

ه هلار حلاال،   ب. ی ایگان نیامده بودند ی طلبه ها زندری می نردند، چرا نه خانواده خانه

ی  حلاوزه . ی ترتب آغاز نمودنلاد  ایگان نارشان را شروع نردند و درس را هم از قا ده

 -از قدیمی ها و ادیلادی هلاا   -ایگان حوزه ی خو  و آبرومندی بود و تمام طلبه ها

نلاه سلاه بلاالکن    « ی میلارزا اعفلار   مدرسلاه »در درس او حاضر می شدند؛ به طوری نه 

« اصلاول »  قلادیمی تلار نلاه قلاببض از درس     داشت، پر از طب  می شد و حعی طب

بلاه  . شلادند  اساتید دیاری اسعفاده نرده بودند، در درس اصول آقای تنکابنی حاضر می

آیت الله میبنی برای ملاا  « فقه»هر حال، درس ایگان، واقعا  االب بود و در ننار درس 

درس اصول  نه در مگهد بودم، یک دوره 35نارفعه نماند تا آخر سال . ارضا نننده بود

 . را در مهور ایگان رهراندم

 نوشته ها و آثار

ی مقالات و نعا  هایی نه تاننون نوشعه ام، مقداری نه به خلااطر دارم توضلایح    درباره

باید  رض ننم، بنده در دوران طلبای، همان طلاور نلاه اشلااره نلاردم اوللاین      . می دهم
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ی بنده از  انایزه. بود« ل  مرمنعظر اهان و راز طو»نعابی ایبی به نام نعابی نه نوشعم، 

نوشلاعه  (  ج)امام زمان ای بود نه مردوخ ملعون  لیه  اارش این نعا ، پاسخ به مقالهن

فرزنلادان ،  . مردوخ نردسعانی، آخوندی سنی مههب و یکی از  ناصر دربار بلاود . بود

 ی شاه در م لس بودند و خود او هم در حقیقت، مأمور ساواک بود از این رو، نماینده

داشت، بلاا سلاوء اسلاعفاده از ایلان قلادرت، بلاه       « شاه»به دلی  نفوت و قدرتی نه در رژیم 

بلالاه هملالاین منظلالاور، مقاللالاه ای نوشلالات نلالاه بعولالای از . تبلیغلالاات  لیلالاه شلالایعه پرداخلالات

ی خلااص در   البعه دقیقا  نمی دانم نه آن مقاله. های آن زمان، آن را چاپ نردند روزنامه

او غالبا  در روزنامه ها به چلااپ ملای رسلاید و در    روزنامه چاپ شد یا نه، ولی مقالات 

ای تمام  او در مقاله. بیگعر مقالات  نیز  قاید و افکار شیعه را مورد تهاام قرار می داد

زیر سوال برده و بلای  از هملاه،   (  ج)واود مقدس امام زمان ی    قاید شیعه را درباره

در آن زمان . قرار داده بودرا مورد تردید و تگکیک (  ج)موضوع طول  مر امام زمان 

ی مورد بهث، با ث شلاد نلاه    نه در مگهد طلبه بودم و درس می خواندم انعگار مقاله

 . نعا  منعظر اهان و راز طول  مر را بنوینم

و اثبات امکان طول  مر ایگان را (  ج)در این نعا  ایبی، بهث طول  مر امام زمان 

. نلارده بلاودم   ولوژیک و نظایر آن مطلارح به لها  قوانین و ضوابط  لمی و اصول فیزی

ی طلاول  ملار املاام     نیز دربارهمعمرین بهث نردم و روایاتی ی تاریخ  قدری هم درباره

در م موع، نعا  ننبعا  االبی از ناردرآمد، و از زملاانی نلاه منعگلار    . آوردم(  ج)زمان 

نردند و  شد، مورد تواه قرار ررفت؛ به ویژه مرحوم آیت الله میبنی خیلی مرا تگویق
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اشلاک هلاای   »همین با ث شد نه بنده نعا  دوم خودم را بنوینم این نعا  با  نلاوان  

. منعگر شد نلاه بلااز هلام یلاک نعلاا  ایبلای بلاود       « (ع)فاطمه پگعوانه ای شمگیر  لی 

ی  ی انایزش نوشعن این نعا ، بد نینت بالاویم، تلاا آن روز هلار وقلات دربلااره      درباره

آن حورت تألیف شلاده  ی  آثاری نه درباره شد، یا بهث می( س)حورت فاطمه زهرا 

یا درباره شخصیت ( س)ی شخصیت یا فوای  شخصی حورت زهرا  بود، غالبا  درباره

 . خانوادری ایگان بود

آقای سلیمانی نعانی بود، نعابی نوشعه بود یکی از نوینندران لبنانی نه ارر اشعباه نکنم 

ان زهی در نملاان  یی قمی آن را با  نونه آقای سید افعر طباطبا« سیف فی نیام»به نام 

ی  نلاوان نعلاا  اشلاکال داشلاعم؛ زیلارا  بلاارت        البعه، بنده بر ترامه. )ترامه نرده بود

ترامه نرده بود، در حالی نلاه بلاه نظلار تراملاه ی     « زهی در نمان»را « سیف فی نیام»

ی ا خبصه، این نعلاا  تلاا انلادازه   (. درسعی نمی رسد و بنده به  نوان آن اشکال داشعم

با ث تهریک ما شد زیرا دیدم این مؤلف  ر  با اینکه یک سلانی ملاههب اسلات، آن    

نعا  را نوشعه، ولی نعواننعه است به نهلاو شاینلاعه ای، شخصلایت سیاسلای حولارت      

این برای بنده انایزه ای شد نلاه نعلاابی در تهلیلا  شخصلایت     . را تبیین نند( س)زهرا 

بنلاده مععقلاد بلاودم والاود     . مبنوین( س)سیاسی و فعالیت های سیاسی حورت زهرا 

صرف نظر از شخصیت ولایت مدارانه آن حولارت  ( س)مقدس حورت فاطمه زهرا 

نه در اای خود سزاوار تواه است مبعکر نوع شارد سیاسی در دنیای اننانیت بلاوده  

 . است؛ و این موضوع را در نعا  اشک های فاطمه رن اندم
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امثال ما به دلی  این نه منبر می رفعیم و در ایام ماه رموان و مهرم و صفر برای تبلیلا   

به شهرسعان ها منافرت می نردیم، مطالعاتی هم داشعیم به همین دلی ، فکر نردم بهعر 

در . است حاص  مطالعات اخبقی ای نه داشعه ام و مطالبی نه روی منبر  نوان نلاردم 

؛ به ویژه در مباحث اخبقیکه بیگلاعر مفیلاد و راهاگاسلات    م مو ه ای رردآوری ننم

همین امر، با ث شد فی  ها و به  بارت بهعر، دفعرچه های یادداشلاعم را نلاه در آنهلاا    

برخی منائ  اخبقی، روایت، شعر، داسعان و بعوی نظریلاات بزررلاان را املاع نلارده     

اخب  و روانکاوی »  بودم با تهلی  و تفصی ، تهیه و تنظیم ننم و به این ترتیب، نعا

ی  را نه نعابی مربوط به اخب  و روانکاوی اسلابم اسلات، بلاه رشلاعه    « از دیدراه اسبم

به طور نلی، می توان این نعا  را اثر اامعی مگعم  بر چند مبهث . تهریر در آوردم

اخبقی نه ضمن بررسلای ریگلاه هلاای روانلای منلاائ  اخبقلای، بعولای از رفعارهلاای         

یعنی رلااهی بلارای تهلیلا     . ام مقاینه و تطبیق آورده است، داننتروانکاوها را در مق

به  لابوه  . بهعر روایات، از نظریات روان شناس ها و روانکاوها هم اسعفاده شده است

داسعان ها و اشعاری هم به مناسبت منائ  اخبقی و روایات ملاورد بهلاث، در نعلاا     

و البعلاه بلاه یلااد نلادارم     این نعا  چند دوره ت دید چاپ شده . امع آوری شده است

چاپ اخیرش چه زمانی بوده است؛ ولی الآن در بازار مواود است، چلاون بلاه تلاازری    

 . ت دید چاپ شده است

ی اینهلاا، یلاک    ی قاب  تواه در مورد دو نعا  اشاره شده این است نه برای هملاه  نکعه

 را در« منعظلار اهلاان و راز طلاول  ملار    »نعلاا   . دوره برخورد سیاسی پی  آمده است
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. همان ابعدا به دلی  برخورد شدیدی نه در آن بلاا ملاردوخ شلاده بلاود، توقیلاف نردنلاد      

مردوخ فردی ساوانی بود و لها، از نگر نعا  اللاوریری نردنلاد نلاه خوشلابخعانه بلاه      

 . نمک یکی از دسعان از آن رفع توقیف شد

نیز به شدت توقیلاف شلاد؛   ( ع)بعدها نعا  اشک های فاطمه پگعوانه ای شمگیر  لی 

به تهران آمدم و با فعالیت و پیایری زیاد، دوسلاعی پیلادا نلاردم بلاه نلاام آقلاای       براین بنا

وزارت اطب لاات و  »حکمت شعار نه الان بازنگنت شلاده اسلات و در آن زملاان، در    

لیکن، . مگغول به نار بود و به نمک ایگان این نعا  هم از توقیف درآمد« اهاناردی

نعلاا   سلاپس، درصلادد برآملادم    . رد نکردبه مگکلی برخو« اخب  و روانکاوی»نعا  

بنوینم؛ چون تنها نعا  قابلا  توالاه و الاامع در    ( س)ی حورت زهرا  اامعی درباره

نا  بیت الاحزان تألیف مرحوم آقا شیخ  بلااس  ( س)ی حورت زهرا  آن زمان درباره

ایگان روایاتی را به صورت پراننده در این نعا  امع نرده بود، املاا تلاا آن   . قمی بود

از این رو، فکر نردن نه خلاو   . ن نعا  اامعی به صورت روایی تألیف نگده بودزما

است، نعا  اامعی را نه به صورت یک دوره تاریخ باشد تألیف ننم و بلاه مناسلابات   

مربلاوط را در  ، روایلاات  (س)زندری حورت زهرا هر یک از رویدادها و اریان های 

بلاه شلاک  معملاول روایلات نوینلای      در واقع می خواسعم روایلاات را  . دل آن بان اندم

بلاه هملاین منظلاور، بنلاده تلاألیف      . نیاورم، بلکه به شک  همان اریان تاریخ تنظیم نمایم

شلاروع نلاردم و   ( س)وخدی ه ( ص)نعابی را شروع نردم و در آن از  روسی پیغمبر 
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نوشیدم سبک رمانعیکی را بررزینم نه مورد تواه خوانند هلاا هلام قلارار بایلارد تلاا در      

 . خنعه نگوند موقع خواندن

شروع نردم و شلااید،  ( س)و خدی ه ( ص)بنابراین، مطلب را از  روسی پیغمبر انرم 

به ناارش درآمده و این هملاه  ( س)ی حورت زهرا  نمعر نعابی به این اامعیت درباره

در واقع، بنده الد چه  وسلاوم بهلاارالانوار را بلاه    . روایات در آن رردآوری شده باشد

اما به صورت داسعان تاریخی و سررهشت زندرانی حولارت  ؛ طور نام  ترامه نردم

( ص)ی پیلاامبر   البعه، برخی منائ  آن را نلاه دربلااره  . ی مه  و نه ترامه( س)زهرا 

ی آن در ن  از الد چهلا  و سلاوم    ترامه نردم، ولی بقیه« ی ابن هگام سیره»است از 

 امه داشلات، از نعلاب     ضمنا ، در برخی موارد نه احعیا  به مدارک. است« بهارالانوار»

این نعا  در ابعدای امر، خیلی ملاورد توالاه   . مربوط نیز بهره ریری شده استمدارک 

اندنی بعد از آنکه بنده نوشعن این نعا  را آغلااز  . واقع شد؛ ولی بعدا  موانعی پی  آمد

ناشلار آن،  . نردم، بلاه تهلاران منعقلا  شلادم؛ للاها، نالاارش آن را در تهلاران تملاام نلاردم         

چلااپ و  « (س)تهلیللای در تلااریخ زهلارا    »بود ابعدا، نعا  با  نلاوان  « ی صدر نعابخانه»

منعگر شد؛ منعها، از آن ا نه این نعلاا  را خلاودم حلاروف چینلای نلارده بلاودم، هملاان        

با واود اینکه نعا  مهنور، خیلی مطلو  واقع شلاد،  . حروف چینی مرا افنت نردند

در . یفیت مطللاو  را نداشلات  ولی به لها  چاپ، نوع الد و طرح الد و نظایرآن، ن

ت دیلاد چلااپ نعلاا     تصمیم بلاه  « انعگارات یاسر»اوای  سال پس از پیروزی انقب ، 

مانع از نار شد و در واقع، نعلاا  را توقیلاف نلارد؛ بلاا ایلان      « وزارت ارشاد»ررفت، اما 
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را پررنلاگ  « سلانی »و « شلایعه »اسعدلال نه این نعا ، نفا  افکن است و اخعبفات بین 

. نابراین در تب وحدتی نه آن دوره راه افعاده بود، الوی نعا  ررفعه شدب. نرده است

هم از  وام  نلاامطلوبی تگلاکی  شلاده بلاود ایلان      « وزارت ارشاد»معأسفانه در آن زمان، 

ای  داشعیم، با ث شد  ده« نمیعه»الوریری، با تواه به موقعیعی نه ما در آن زمان، در 

:  ر برابر توقیف نعابعان آرام نگنعه ایلاد  رفلاعم  مرا تهریک و اظهار ننند نه چرا شما د

در هلار حلاال، تلاا    . ما فقط تابع مصالح نظام هنعیم و برای این نظام زحمت می نگلایم 

مدتی این نعا  توقیف بود و بالاخره رفع توقیف شد و انعگارات امیر نبیرآن را چاپ 

زهلارا  »در نهایت، به نام  نرد؛ منعها به پیگنهاد آقای لاری انی  نوان آن را تغییر دادند و

چند « انعگارات امیرنبیر»اتفاقا ، آقای ملکی تبار، رئیس . چاپ و منعگر شد« مولد وحی

قرار اسلات مقلاارن بلاا روز ولادت    : روز پی ، ازطریق تلفن با من صهبت نرد و رفت

با نوشعن نعا  زندری حولارت  . چاپ ادید نعا  را منعگر ننند( س)حورت زهرا 

و تا حدودی « (س)م افکار من معواه واود مقدس بی بی فاطمه زهرا ، تما(س)زهرا 

ی موضع ریری های خاصی نلاه داشلاعیم،    هم منائ  مربوط به ولایت بود نه به واسطه

ی نعابی اسلات از مرحلاوم آقلاا سلاید مرتولای       اما اثر دیار بنده، ترامه. اهمیت داشت

در . ی فدک نوشه شده اسلات  قزوینی از  لمای نربب اامع ترین نعابی است نه درباره

صلاورت ررفعلاه، در ایلان نعلاا      « فدک»ی  واقع، آن بزرروار، هر پژوهگی را نه درباره

درحقیقت، در ننار ناارش نعا  اخیرالهنر، این اثلار را هلام تراملاه    . امع نرده است

ی چهلا    نعابخانلاه »از این رو، چاپ اول هر دو همزمان از سوی آقای سلاعید در  . نردم
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حلاوم آیلات الله   ی مر و نلاوه « نلاربب »سید مرتوی قزوینی از لمای . دندمنعگر ش« سعون

العین شهید شد در حال حاضر نیز فرزندان و احفاد ایگلاان در  قرة قزوینی نه به دست 

قزوین و به ویژه در نربب زیاد هنعند و همین آقای قزوینلای نلاه در آمریکلاا بودنلاد و     

بود خود مرحوم آقا سید مرتوی قزوینی چند سال پی  از دنیا رفعند، از خاندان ایگان 

 . ی اخیر به شمار می رود یعنی پنر مرحوم آیت الله قزوینی از  لمای سده

بهث حول »همچنین، به نعابی از آثار و نوشعه های مرحوم آیت الله شهید صدر به نام 

این نعا  به  ربی نوشعه شده بود و یا اینکه نعلاا  نلاوچکی   . برخورد نردم« المهدی

مطلارح نلارده و خیللای زیلااد     (  ج)ی امام زمان  د، حدود هفت هگت شبهه را دربارهبو

این موضوع، با ث شلاد  . این شبهات را مورد تهلی  قرار داده و به آنها پاسخ رفعه بود

ی آثلاار شلاهید صلادر خیللای      با اینکه ترامه. ی این نعا  بیفعم نه بنده، به فکر ترامه

هایگلاان را   رامه های صورت ررفعه از نعا مگک  است و معروف است نه ایگان، ت

قبول نداشعه اند و تقریبا  هر نس نعب مرحوم شهید صدر را تراملاه ملای نلارد، ملاعهم     

ی خوبی نینت؛ با این وصف، بنلاده ایلان نعلاا  را     شد به اینکه ترامه اش، ترامه می

ترامه نردم و تصمیم ررفعم ترامه را به تأیید خلاود مرحلاوم آیلات الله شلاهید صلادر      

ی بعولای از دوسلاعان ایگلاان، تراملاه ی نعلاا  را خلادمت آن        لها، به وسلایله . رسانمب

 لارض نلاردم ارلار تراملاه را     . ی آن اظهلاار نظلار نننلاد    بزرروار فرسلاعادیم تلاا دربلااره   

صلادر، فارسلای   آقلاای  . پنندید، منعگر ننیم وررنلاه اصلاب  آن را بلاه چلااپ نرسلاانیم      می

ایگان هم خوانده . ی دادند تا بخوانندداننعند، نعا  را به آیت الله هاشمی شاهرود نمی
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ترامه بلاه ایلان   : بودند و نظر خود را به شهید صدر رفعه بودند، شهید صدر هم رفعند

صورت قاب  قبول نینت باید تمام پاورقی ها حهف شود و برای اینکه دقیقلاا  مطاللاب   

ا ترامه، مطالب بنده باشد، شما با آقای سید ناظم حلاائری تملااس بایریلاد تلاا بلاا شلام      

ایگان هلام  . لها ترامه را پس فرسعادند و آن را پی  آقای حائری بردم. همکاری ننند

من درصلاورتی بلاا ایلان    »: ضمنا  مرحوم صدر فرموده بودند. اصبحاتی در آن ان ام داد

ی نعلاا    ترامه موافقم نه هیچ رونه پاورقی از خودتان در آن ناهارید و واقعا  ترامه

اصبحات آقای حائری ان ام ررفت، دوباره ترامه را نکه خبصه، بعد از ای« من باشد

همزملاان شلاد؛ بلاه    « ن لاف »خدمت شهید صدر فرسعادیم نه این منئله با رفعن بنده به 

خواندم  طوری نه حعی روزها به منزلگان می رفعم و چند قنمت آن را برای ایگان می

تواننلاعند   د، اما نمیو آن بزرروار، اصبح می نردند؛ چون ایگان فارسی را می فهمیدن

ی ملاا نوشلاعند و    در نهایت، خود ایگان تقریظی بلارای تراملاه  . به فارسی صهبت ننند

ایلان  . ی نعلاا  هایگلاان نالاارش نردنلاد     این، تنها تقریظی بود نه ایگان برای تراملاه 

نگلار فرهنلاگ   منعگرشلاده و قراراسلات دفعلار    « انقب  مدی و پندارها»ترامه با  نوان 

 . چاپ ننداسبمی دوباره آن را 

اینها، مواردی بود نه در خاطرم مانده و شاید مطالب دیاری هم باشد نه یادم نمانلاده  

است؛ مث  برخی مقالات یا بعوی مطالب دیار نه در روزنامه ها یلاا م لابت منعگلار    

در بعوی از م بت، مقالات منلن  داشعم نلاه الان نملای تلاوانم توضلایح     . شده است

 . به خاطر ندارم بیگعری بدهم و ازئیات آن را
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همچنین مقالات مععددی هم در نگریات دارم نه برخی از آنها به نلاام خلاودم نینلات،    

. برخی از آنها هم مقالات دنباله دار است و فهرست ناملی از آنها را در اخعیلاار نلادارم  

یادم هنت نه در . تعدادی از آنها را به صورت پراننده در پوشه ای رردآوری نرده ام

ی وقعی بنی صدر رئیس امهور شد و تب تخصص بلاالا  سال اول پیروزی انقب ، یعن

اصالت تخصص، سرفص  یک انب  ارت ا ی »ررفعه بود، بنده نیز ازوه ای با  نوان 

بررسلای مکاتلاب   »همچنین، نبس هایی بلاا موضلاوع   . منعگر نردم« در انقب  اسبمی

ی ا داشعیم نه درس های ارائه شلاده در آن لاا در الازوه    31و  38درسال های « سیاسی

به  بوه ازواتلای را  . امع آوری شد نه آن هم منعگررگت« لیبرالینم»نوچک به نام 

در همان سال ها و بر ضد رروهک ها تهیه می نردیم؛ مثب  ازوه ای درباره ی اقعصاد 

چون در آن زمان، نمونینت ها خیلی به منئله اقعصلااد اهمیلات    -تهیه و منعگر نردیم

ی الفبای اقعصلااد اسلابمی بلاود و     این ازوه درباره. دمی دادند و آن را مطرح می نردن

تهیلاه  « مباحث سیاسلای »ی بعوی  ی تبلیغی داشت همچنین، ازواتی درباره بیگعر انبه

ی قانون اساسی مگعم  بر توضیهاتی  نردیم نه ازآن امله می توان به ازواتی درباره

یچ نلادام از ایلان   البعلاه بایلاد رفلات، هلا    . درباره ی بعوی مواد قانون اساسی اشاره نلارد 

رلاروه پاسلاداران فکلاری انقلاب      »ها به نام بنده منعگر نمی شد، بلکه بلاا  نلاوان    ازوه

شلاد   و به  نوان نگریات این رروه منعگر می( ع)در من د امام اعفر صاد  « اسبمی

ای از  تفکلارات وهلاابیون مبلاارزه ملای نلاردیم، الازوه      غیر از اینها، در همان زمانی نه با 

ااسلاوس  »به دست من رسید نه خلااطرات یلاک   « مهانرات منعر همفر»به نام « لبنان»



31 

 

بود نه در ای اد آیین وهابیت نق  داشت بنده ایلان الازوه ی  ربلای را بلاه     « انالینی

فارسی ترامه نردم؛ البعه مدارک آن را مرحوم آقا سید حنن شیرازی نه بعدها شلاهید  

بلاا  ( 38یلاا   31در سال )بعدها در سفری نه به حج مگرف شدم . شد، در اخعیار داشت

بود و در حرم حولارت  « سویه»نه در آن زمان سانن  -مرحوم آقا سید حنن شیرازی

من مدارک ایلان الازوه را دارم و   »: شدم ایگان رفتآشنا  -نماز می خواند( س)زینب 

اص  آن را از ایگان بایرم؛ اما معأسفانه ایگان به شهادت رسیدند و ما نعواننعیم اصلا   

در هر حال، این . ست بیاوریم نه دوباره آن را به طور منعند منعگر ننیممدارک را به د

چنلاد بلاار چلااپ شلاد و ان شلااءالله،      « آیین وهابیت و ایده ی اسععمار»ترامه با  نوان 

چاپ ادید آن از سوی دفعر نگر معارف اسبمی منلا د هلادایت بلاه زودی آملااده و     

بلاه اسلام رملاز     31و  36سلاال  ترامه ی مهنور در آن زملاان یعنلای   . منعگر خواهد شد

بود؛ لها یک بار وقعی زیر چاپ بلاود، سلااواک بلااخبر شلاد و در خلاود      « .ع.الف»مؤلف 

. چاپخانه آن را توقیف نرد و از مدیر چاپخانه تعهد ررفت نه نباید آن را بیرون بدهلاد 

وقعی مأموران آن را بردند، مدیر چاپخانه به ما رفت نه مأموران به چاپخانه ریخعنلاد و  

را توقیف و لاک و مهر نردند، و اورا  چاپ شده را نیز می خواهند تا در سه روز  آن

این قویه را روز هگعم مهرم به ما خبر دادند و رفعند نه بعد از تعطیبت . دیار ببرند

های  چهبا چند تا از ب« روز  اشورا» اشورا می آیند و اورا  را یم برند ما هم  -تاسو ا

فلا  در چاپخانلاه را شکنلاعیم و نعلاا  ملاورد نظلار را از آن لاا        من د حمله نردیم و ق

ای به  شکایت نرد و رفت نه  ده« آراهی»صاحب چاپخانه هم ببفاصله به . برداشعیم
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چاپخانه حمله نردند و نعا  را به زور از من ررفعند و بردند؛ اما آن زمان، زملاان او   

بلاه هملاین   . ئ  رسلایدری ننلاد  منامبارزات بود، و دسعااه نمی تواننت با دقت به این 

دلی ، ما هم ببفاصله، آن را منعگر نردیم و تا قبلا  از پایلاان مهلارم و صلافر، در بلاازار      

الهرمین یک صهاف پیدا نردیم و او، نعا  مورد نظر را صهافی نرد و  اقبت آن  بین

ی این نارها را قبلا  از   پگت الدش را هم اای دیاری زدند، و همه. را منعگر نردیم

منعها در چاپ های بعدی، اسم بنده روی نعا  چلااپ  . ن مهرم و صفر ان ام دادیمپایا

  1.می شد و با اسم بود

ی دیاری را نه هم باید  رض ننم اینکه بنلاده در نالاارش، از هلایچ نلاس تلاأثیر       نکعه

نپهیرفعم؛ طبعا  نعا  هایی را می خواندم، ولی مطالعات من طوری نبود نلاه در سلابک   

مطالعات بنده بیگعر بر منابع قدیمی معمرنز بود و طوری نبود نلاه  . باهاردناارشم اثر 

از آثار مورد مطالعه ام، برای نوشعن نعا ، نامب  الهام بایرم به هملاین منظلاور، رلااهی    

نعبی را مث  نعا  ناسخ العواریخ یا نعا  های  ربی بهار یا بیت الاحزان شیخ  بلااس  

در واقلاع،  . ش آنها با نوشعار بنده، نامب  معفاوت بودی ناار قمی را می خواندم نه شیوه

از این رو، با توالاه بلاه   . نردم تا نعا  خودم را بنوینم این رونه نعا  ها را مطاله می

به ویژه اینکه پی  از . چندان از آنها الهام نارفعمقلم این آثار،  ی طرز ناارش و نهوه

هایی نه  می خواندم؛ نعا ای زیادی آن، در نواوانی و اوای  دوره ی اوانی، نعا  ه

رفعنلای اسلات، بنلاده در    . در آن زمان بچه ها می خواندند نه معمولا  قصه و رملاان بلاود  

                                           
1
 . لات ح ت الاسبم و المنلمین  لم الهدی در پایان نعا  آمده استفهرسعی از نعا  ها و مقا. 
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اس نوینی، . ی پی اوای  طلبای ام، برای مدتی فکر نردم و تصمیم ررفعم نه در زمینه

ها مرا هم قدری نار ننم؛ زیرا انگایم در مدرسه خو  بود و معلم ( نمایگنامه نوینی)

اس نوینی بلاالا رفعلاه بلاود؛    .مدتی هم ارزش و قیمت پی. به این نار تگویق می نردند

بعلاداض  . اس نوینی نارننم تا از نظر مالی تأمین بگلاوم . لها تأنید داشعم نه روی پی

معواه شدم نه این نار، نارآلوده ای است؛ به ویژه با تواه به وضع هنر و تگلاکیبت  

ا  حول فناد و فهگا و بی بند و باری دور می زد، به نللای  هنری در آن زمان نه  مدت

ناری ننلاد  (  ج)ارر شخصی در ننوت نونری امام زمان : منصرف شدم با خود رفعم

نه من ر به فناد و بی بندو باری شود و به دسعااه فناد را تغهیه نند، اصلاب  شاینلاعه   

تو  و اسععدادی نلاه در  نینت و به هیچ روی،  اقبت خوشی ندارد بنابراین، با واود 

ی رملاان هلاایی نلاه مطالعلاه      آن زمینه ها داشعم، نامب  از آن منصرف شلادم املاا دربلااره   

نردم، باید  رض ننم نه به دلی  رهشت زمان، نام آنها را اصب  به یلااد نلادارم، وی    می

 ئ ./یادم هنت نه بیگعر آنها رمان های قدیمی و نعب رمان خارای ترامه شده بود

 یه و مسائل فرهنگی حوزه علم

زمانی نه ما در حوزه بودیم، اسلاعفاده از مهلاارت هلاایی ماننلاد قصلاه نوینلای و هنلار و        

حلارف هلاا در آن لاا مهللای از ا لارا       اصب  این رونه . تخصص های دیار مطرح نبود

ی اوان نه تا حدی هم روشنفکر و طبعا  انقببی بودنلاد،   ای طلبه آن زمان  ده. نداشت

بیگعر، انقب  و منلاائ  نهولات برایگلاان مطلارح بلاود و      . نردنددر حوزه تهصی  می 

زیر نظر اسلاعاد مهملاد تقلای    « نانون نگر حقایق اسبمی»بعوی از طب  اوان هم، به 



33 

 

ی  ی همان طب  بلاودیم، یعنلای طلبلاه    شریععی تمای  پیدا می نردند نه ما نیز در زمره

ریععی بلاه حنلاا    اوانی بودیم نه در ابعدای طلبای الازء هلاواداران مهملاد تقلای شلا     

ان ملان  »از سلاوی دیالار،   . آمدیم و با ایگان ارتباط داشعیم و رفت و آمد می نردیم می

تازه در مگهد پا ررفعه بود و ما بلاا آن همکلااری داشلاعیم و در واقلاع،     « تبلیغات اسبمی

ان ملان تبلیغلاات   »بنده به همراه دو، سه نفلار دیالار از دوسلاعانم، از ا ولاای روحلاانی      

بنده مدتی با مهملادتقی شلاریععی خیللای نزدیلاک بلاودم؛      . ی شدیممهنو  م« اسبمی

چون ایگان با مرحوم پدرم، آشنا بود و به منلازل ملاا هلام رفلات و آملاد داشلات و للاها،        

مقداری از حناسیت بنده ننبت به تفکرات و ایده های دنعر  لی شلاریععی برحنلاب   

یگلاان را از سلاابق   ا. ی ایگان داشعم شناخعی بود نه به لها  خانوادری ننبت به سابقه

ایگلاان همکبسلای   . می شناخعم و بر احوال او تا قب  از رفعن به پلااریس واقلاف بلاودم   

آقا سید ناظم در مگهد منبلاری اسلات و   . برادر بزرگ من آقا سید ناظم در دبنعان بود

او خلااطرات  . انلاد  همکبسلای بلاوده  « دبنلاعان هلادایت  »آنها در . بی  از هفعاد سال دارد

او »: رفلات  را نه با هم رفاقت هم داشعه اند، نق  می نرد و می ]شریععی [بچای  لی 

البعلاه، در ایلان خصلاوص، سلان ملاا خلاو  یلااری        « یک نابغه بود و نبوغ   یبی داشت

نند، ولی از دیاران شنیده ایم نه از طرف خود آقلاای مهملاد تقلای شلاریععی هلام       نمی

ن حلارف هلاا را   حرف هایی زده شده و تا حدی نه ما خود در اطراف ایگان بودیم، ای

می شنیدیم در آن زمان، خود ایگان هم ننبت به فرزندش، خیللای نالاران بلاود؛ بلارای     

( آملاوزش و پلارورش  )پس از آنکه آموزرار فرهنلاگ  ( دنعر  لی شریععی)اینکه ایگان 
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ی ادبیات مگهد راه یافت و در آن ا مگغول تدریس شلاد، در   شد و بعد نه به دانگکده

البعلاه،  ملار ملاا یلاادآوری آن زملاان را      . لح نزدیک شدهمان اا به برخی اشخاص ناصا

اقعوا نمی نند و بنده همه ی اینها را از اطرافیان مرحوم شلاریععی و از فرهنالای هلاای    

هلاای   دانگکده ی ادبیات، مگهد را دو نفر به نلاام »: قدیمی مگهد شنیده ام نه می رفعند

دینی در نلا  مگلاهد و   دنعر فیاض و سید احمد خراسانی نه هر دو، به لامههبی و بی 

 . بین دانگااهیان و فرهنایان معروف بودند، راه انداخعند

دنعر فیاض نه در مگهد به بی دینی و لامههبی معروف بود، او  لی شریععی را اه  

خود نرد و حعی مرحوم مهمدتقی شریععی، نه آن زمان ما پی  ایگان بودیم، از ایلان  

یک بچه بیگعر ندارم و این فیاض بلای دیلان    من: منئله، بنیار ناراحت بود و می رفت

سید احمد خراسانی هم معلااون ننلاروی بلاود؛    . ی من نفوت پیدا نرده است هم در بچه

. یعنی در میان پیلاروان ننلاروی نلاه آن افکلاار منهلارف را داشلاعند، شلاخص دوم بلاود        

بلاورس  »و . الاه  نردنلاد  « ادبیلاات مگلاهد   ی دانگکده»خبصه، این دو نفر  لی را به 

همان زمان نه ملاا بلاا   . رفت« فراننه»هم از آن ا برای  لی درست شد و او به  «فراننه

ی ایگان رفعیم و دیدیم  آقای مهمد تقی شریععی رفت و آمد داشعیم، یک روز به خانه

ی ناملا    امروز موفق شلادم نلاه یلاازده اللاد دوره    »: ایگان خیلی خوشهال است، رفت

ا به صورت تک الدی چاپ ملای نردنلاد و   نعا  راین آن موقع، « را پیدا ننم« الغدیر»

را « الغلادیر »ی نام   موفق شدم دوره»: ایگان رفعند. ی نام  آن نمعر پیدا می شد دوره

تلاازری سلاخت تهلات تلاأثیر     بفرسعم؛ چرا نلاه او بلاه   « فراننه»پیدا ننم و برای  لی به 
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وحیه و را بخواند، شاید تهولی در ر« الغدیر»نوینندران سنی واقع شده است، لها ارر 

این نمونه ای از نارانی های خود مرحلاوم مهملاد تقلای شلاریععی     . افکار او ای اد شود

 . بود -قب  از اینکه به ایران بررردد -ننبت به فرزندش،  لی

به هرحال، از آن ا نه با آن مرحوم رفت و آمد و آشنایی داشعیم، از چنین منائلی نیلاز  

در فوای حوزه بلاه والاود آملاده بلاود، در     در آن زمان، نوررایی هایی نه . مطلع بودیم

« نلاانون نگلار حقلاایق   »همین حد بود و طلاب  الاوان غالبلاا  بلاه ان ملان هلاایی نظیلار        

( طلاب  حلاوزه  )بعدها، در اریان منائ  انقب ، بیگعر اوانان حلاوزوی  . ررویدند می

. نه تا اندازه ای هم روشنفکر و روشن اندی  بودند، اه  منائ  انقب  می شلادند 

ن اریان های فرهنای هیچ راه به شک  منن م در حلاوزه مطلارح نبلاود، بلکلاه     البعه ای

مطالعات افراد در حوزه، غالبلاا  بلاه ایلان صلاورت شلاروع ملای شلاد نلاه  لاده ای طلبلاه           

و امثال اینها را می خواندند و چون ناچار بودنلاد نلاه   « فلنفه»و « فقه»هایی چون  درس

ن اهت، آراهی هایی ننلاب نننلاد و   برای امرار معاش خود منبر بروند، لازم بود در ای

« مطالعات نوین»همین امر، به آنها خط می داد و مطالعات منبر، آنها را به سمت برخی 

طبیعی بود نه در این رهاهر، یعنی ازطریق مطالعه برای منبر و نوشعن و . سو  می داد

د در ی نبم و قلم بروز می نرد و بلاه ایلان شلاک ، افلارا     سخن رفعن، اسععداها در پهنه

ررای  های هنری روی می آوردند؛ ولی بلاا  حوزه، به منائ  ادبی و فرهنای و احیانا  

فرهنای ای نه  ده ای را اه  نند، در حوزه والاود   -این حال اریان منن م ادبی

ی مکعب اسلابم در حلاوزه مطلارح شلاد و ایلان خلاود،        البعه در آن زمان، منئله. نداشت
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و به ویژه نگاندن آنها بلاه سلاوی   « قم»ه های  املی خط ساز و اهت دهنده برای طلب

فعالیت های فو  برنامه در حوزه بود؛ ولی در آن زمان تگکیبتی منن م و با نیفیلات  

شلاریععی در  چنانکه رفعیم، آقای مهملاد تقلای   . و با شک  خاص در قم ای اد نگده بود

، خدمت مگهد نانون نگر حقایق را در زمان رضاخان تأسیس نرده بود نه در آن زمان

خود ایگان روحانی ای بود نه در زمان رضاخان خلع لباس شده بلاود؛ بلاه   . بزرری بود

دنبلاال  همین اهت، فعالیت خود را در قالب یک  نصر فرهنای در آموزش و پرورش 

را نیز به  نوان پایالااهی تبلیغلااتی   « نانون بگر حقایق»ایگان فرد باسوادی بود و . نرد

بیگعر افلاراد   1520موفق هم بود؛ تا آن ا نه پس از شهریور  ای اد نرد نه در این زمینه

به لهلاا  والاود هملاین    . روشنفکر و روشن اندی  اه  این پایااه تبلیغی می شدند

ی  ، بنلایاری از اوانلاان از دام نمونینلام ن لاات یافعنلاد در  رصلاه      «ننون نگر حقایق»

مگهد، هر نس بلاه  فرهنگ و ادارات و به طور نلی، در میان قگر روشنفکر اامعه، در 

هر دلی ، اه  هیئت ها و دسع ات و منلاااد و امثلاال اینهلاا نملای شلاد، بلاه ایگلاان        

نلاه مرنلاز آن در   « ان من تبلیغات اسبمی»همچنین، در آن زمان، . ررای  پیدا می نرد

ی مرنلازی بلاود؛     تهران بود، شعبه ای در مگهد داشت نه فعال تر و قوی تلار از شلاعبه  

این ان ملان در تهلاران تأسلایس    . شاخصی در آن  وو بودندسرشناس و چرا نه افراد 

ای  شده بود و مؤسس آن هم دنعر  طاءالله شها  پلاور بلاود نلاه در مگلاهد هلام شلاعبه      

ایلان  )ی زیادی پیلادا نلارده بلاود     ی مگهد، مریدان شریععی، رخنه در شعبه. تأسیس نرد

من بلاه منلاائ    ی فعالیت این ان  رفعنی است، دامنه(. رردد قویه به زمان مصد  بر می
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در هملاین  . سیاسی، حمایت از دنعر مصد  و مقابله با دربلاار و نظلاایر آن نگلایده شلاد    

ارتباط، مدتی بعد، مهمد تقی شریععی را ررفعند و ظاهرا  او را چنلاد ملااهی در تهلاران    

بازداشت نردند البعه، نباید از یاد برد نه ایگلاان در دوره ی مصلاد ، نلاامزد نماینلادری      

د نلاه ریی زیلاادی هلام آورد؛ منعهلاا در نهایلات، از سلاوی دسلاعااه        م لس از مگهد بلاو 

ی شخصیت مرحوم مهمدتقی شلاریععی بایلاد    درباره. حکومعی، م لس را منه  نردند

الله  ی خوبی داشعند و مورد تواه خاص آیت رفت، ایگان تا اواخر  مر خوی ، واهه

رات دنعر  للای شلاریععی   ی تفک میبنی بودند، اما بعد از تن  ها و اخعبفاتی نه درباره

به ویژه آنکلاه ایلان منلاائ  و     -به واود آمد، حمایت ننبی آن مرحوم از تفکرات  لی

 -حرف و حدیث ها در مگهد ریگه دار بود و حلاوزه ی مگلاهد خیللای حنلااس بلاود     

با اینکه این رونلاه منلاائ  در   . مواب شد به شدت از طرف آیت الله میبنی طرد شود

ی خلاوبی بلاه شلامار     ود داشلات، ایگلاان، ملادت هلاا چهلاره     مگهد تا حد زیادی اثر و نم

ی او تنها در بین همان مریلادان   فر  نرد و واههرفعند؛ ولی بعد از آن قوایا، وضع  می

معأسفانه نه اه  رروهک ضد انقببی فرقان هم شده بود، زیر . خودش مهفو  ماند

ز بین رفت؛ بلاه  ی ایگان نامب  ا پوش  ایگان قرار ررفت و با حمایت از احنان واهه

طوری نه وقعی به رحمت خدا پیوست، با والاود آن هملاه سلاوابق فرهنالای، حاضلار      

 . نبودند او را در آسعانه دفن ننند

ادای از برخی خلطلاات فکلاری و بلاه     -مهمد تقی شریععیاما روی هم رفعه، مرحوم 

فلارد خلاوبی بلاود و     -تعبیر رساتر، بعوی نج سلیقه ری هایی نه در این اواخر داشلات 
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او  نصری خدمعازار و مععقد به اسبم و فرهنگ اسبمی . نهرف به حنا  نمی آمدم

 . بود و به ویژه در مگهد خیلی خدمت نرد

ایگان، شب های شنبه النات تفنیر داشت، ولی در ننار بهلاث تفنلایر، بلاه نارهلاا و     

البعه، . فعالیت های دیاری همچون فعالیت سیاسی و نارهای تبلیغاتی هم می پرداخت

نرد؛ بلاه ویلاژه    تگکیبت خاص و منن می نداشت، اما تا حدودی تگکیبتی  م  می

آنهلاا هلام روزهلاای امعلاه     . نه تگکیبتی تر نلاار ملای نلارد   « ان من تبلیغات اسبمی»

الناتی به طور سیار داشعند نه مگعم  بر سخنرانی، مقاله خوانی و این قب  نارهلاای  

ننلابت  )امب  مهدود پنهانی و مهافظه نارانه البعه، در ننار آن، به صورت ن. تبلیغی بود

ی درریر نگدن  در واقع، به واسطه. فعالیت های سیاسی نیز ان ام می دادند( به ساواک

با حکومت، به نو ی، لیبرال رونه  م  می نردند دقیقا  به خاطر ندارم نه این ان ملان  

ن بود نه من دی در تا چه سالی ادامه داشت، اما یادم هنت نه آخرین فعالیت آنها ای

آیت الله میبنی هم، نخنلات بلاه   . ساخعند نه در آن معمرنز شوند« چهار باغ»نوچه ی 

آن ا رفعند؛ منعها بعد با پی  نماز من د نه شخصی به نام شیخ مهملاد رضلاا مهلاامی    

بود، اخعبف پیدا نردند و د وایگان شد و از همان اا، دیالار منلا د مزبلاور تعطیلا      

شلایخ مهملاد رضلاا مهلاامی     . ررددد بر می 38 -31مالا  به سال های این قویه، احع. شد

 . پس از دنیا رفتبعدها به ارتباط با ساواک معهم شد و منزوی شد و س

ی حوزه ها، این نکعه را هم باید اضافه ننم نه در آن زمان نار تمرین برای منبر  درباره

شهرها و روسلاعاهای   به هر حال، ما در. رفعن هم به صورت یک تگکیبت مطرح نبود
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مخعلفی منبر می رفعیم تا هم تبلی  ننیم و هم زندریمان تأمین شود؛ اما در همین منبلار  

رفعن ها، راهی خو   م  می نردیم و به اصطبح منبرمان می ررفلات و رلااهی نیلاز    

ی تمرین منبلار راه انلاداخعیم تلاا منبرملاان       نار را خرا  می نردیم؛ بنابراین، یک النه

با هفت هگت نفر از طببی نه مث  خودمان بودند، صبح های پلانج شلانبه   . ردواقعا  بای

یعنی، دور هم ی تمرین منبر در اتا  طلبه ها به صورت سیار بررزار می نردیم؛  النه

می نگنعیم، آن وقت یکی می رفت منبر و صهبت می نرد و النه ی بعلاد، شلاخص   

د و راهاگا بود، بلاه ایلان دلیلا  نلاه     این نار، بنیار مفی. دیار و به همین ترتیب تا آخر

اولا ، چون همه طلبه بودند، ننی نه می خواست منبیر بلارود، از قبلا ، خلاو  مطالعلاه     

نرد تا حرفی برای رفعن داشعه باشد؛ ثانیا  آنهایی نه پای منبر نگنعه بودند در واقع،  می

و شلاوخی و   منعمع منبر نبودند و با تواه به اینکه اوان هم بودند، طبعا  راهی خنلاده 

نظایر آن پی  می آمد و همین با ث می شد طرف خیلی ورزیده تر شود؛ چون سبب 

این النات را حلادود  . می شد در برابر شوخی ها و تمنخرهای پای منبر مقاوم شود

سه چهار سا ت طول نگید و طی آن چند نفر، سخنرانی ملای نردنلاد در آخلار النلاه     

ایلان  . نار را از نظر خلاود معلاهنر ملای شلاد    نیز، ررد هم می نگنعند و هرننی اشکال 

النات، حدودا  از سال اول دوم طلبای شروع شد و تقریبا  تا اواخر طلبای من، یعنی 

ادامه داشت و با اینکه دیار یک منبری حنابی و ماهر در شهرسعان ها  31-36تا سال 

 . تمرین منبر هنوز ادامه داشتی  بودیم، ولی النه
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النات منبری شدند؛ سپس، این نار بین دیاران نیز رسم شلاد   ده ای از طریق همان 

و آنها هم روشه و ننار تمرین منبر می نردند؛ البعه، به طور پراننلاده، نلاه بلاه صلاورت     

ا زام برای تبلی  هم نظام و تگکیبت نداشت این طب  . تگکیبتی و منن م و منظم

رلااهی اوقلاات،   . رفعنلاد  ملای  -دور و نزدیلاک  -برای تبلی  به شهرها و ده های مخعلف

تعدادی از آنهلاا  . همه هم برای منبر رفعن می آمدند. همزمان، پن اه نفر وارد می شدند

 ده ای هم نه در شهر موفق نبودند . در خود شهر منبر می رفعند و نارشان می ررفت

بعولای هلام اصلاب  موفلاق     . و منبرشان چندان ااتبه نداشت، به دهات اطراف می رفعند

دست خالی بر می رگعند و نمونه های فراوانی بود نه افراد بدون تبلیلا    نمی شدند و

نوتلااه سلاخن   . راهی برخی به مدرسه ای از ملادارس  لمیلاه ملای رفعنلاد    . بر می رگعند

در بعولای از شلاهرها،   . اینکه، هیچ برنامه و نظام خاصی در این ملاورد والاود نداشلات   

ها سروسلاامانی ملای دادنلاد؛ مثلا       برخی از آقایان  لما بودند نه در آن ا به وضع طلبه

رتبه بعوی آقایلاان  لملاا، بلارای    . مرحوم نفعمی در زاهدان نه طب  را سامان می داد

ند، بعد بررسی می نردند نه ببینند، هر ندام تهقیق درباره ی طببی وارد شهر می شد

 از آنها برای ن ا مناسب هنعند و به درد ن ا می خوردند آن راه تعدادی را به دهلاات 

ماندند، ارر الاایی پیلادا نملای نردنلاد،       ده ای هم نه در شهر می .اطراف می فرسعادند

وللای  . می نردند و دست خالی بر ملای رگلاعند  مقداری پول برای نرایه ی راه دریافت 

بود، در خود شهر منبر می رفعند و تبلیلا   « به درد بخور»آنهایی نه نارشان به اصطبح 

چلاون ناشلاناس   ااها نه ملای رفعلایم،   حعی بعوی . دمی نردند و خیلی هم مهعرم بودن
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بودیم، ابعدا در مدرسه ای اقامت می نردیم، اما بعد از چنلاد روز نلاه منبرهلاای خلاوبی     

رفعیم و مطلو  واقع می شد، ما را به منزلی می بردند و تا مدتی آن ا از ما پهیرائی  می

ا پلاهیرایی  می شد و راهی هم پی  ملای آملاد نلاه حلادود دو ملااه در یلاک منلازل از ملا        

ی  لاوارض   این نکعه به معنای نادیده ررفعن سلاخن شلاهید مطهلاری دربلااره    . نردند می

فرمای  مرحوم اسعاد آیت الله مطهلاری  . زدری این رونه ارتزا  ها از مردم نینت  وام

نیلاز  مرحلاوم آیلات الله بروالاردی     ین همین مطالب را .   تواه استدر این مورد قاب

س این روش تبلی  بودند، مقرر هم نردند نه طلبه هلاا در  ایگان نه مؤس. فرموده بودند

ی  بنابراین، رویه. در شهرها و دهات برای امرار معاش منبر بروند« صفر»و « مهرم»ماه 

به این طرف به ابعکار و تأنیلاد مرحلاوم آیلات الله بروالاردی      1520مهنور از شهریور 

 -رز  و روزی خلاود را لها طلاب   . ای اد شد و قب  از آن چنین چیزی واود نداشت

بلاا ایلان وصلاف،    . آن مقدار نه تقدیرشان بود از راه های دیاری به دست ملای آوردنلاد  

هر دهی یا شهری برای خود آخوندی داشت یا نداشت و ایلان  . تبلیغی هم در نار نبود

طور نبود نه طب  برای تبلی  در اطراف و انناف منبر بروند؛ به همین دلی ، به خیللای  

ی رفعیم، می دیدیم نه یک شخص مثب  هفعاد ساله نملای توانلاد درسلات    نه ماز دهات 

بلاه هملاین اهلات، مرحلاوم بروالاردی از      ... نماز بخواند، غن  نند، یا وضو بایلارد و 

« قلام »نار فرسعادن طب  را به شهرها و روسعاهای مخعلفلاف ابعلادا از    1520شهریور، 

ها از  فعه بودند نه این طلبهبه آیت الله برواردی ر. شروع نردند و بعد به مگهد رسید

هر چه »: نظر  لمی شاید به آن اندازه نباشند نه برای تبلی  ا زام شوند، ایگان فرمودند
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هلار قلادر هلام اشلاعباه     . باشد، طلبه هیچ وقت به مردم نمی روید، بروید  لار  بخوریلاد  

در هر حال، نهلای از  به  بارت دیار، او . باوید، ولی هررز چنان چیزی نخواهد رفت

از سوی دیار، غیر از این، ضامن اارایلای دیالاری نبلاود نلاه بعلاوان بلاه       « منکر می نند

ی آن مبل  را به همه اا فرسعاد؛ به طوری نه در همزمان در ایام مهلارم و صلافر    وسیله

هلاا   و ماه رموان، همه ی شهرها پر از مبلّ  باشد این، بهعرین ضامن اارا بود نه طلبلاه 

شوند این نارا را بکنند البعه، این نار هم مانند هر مورد برای امرار معاش خود، م بور 

معملاولا ، هلایچ   . دیاری، در ننار نعایج مثبت، طبعا  برخلای  لاوارض منفلای نیلاز داشلات     

حرنعی بدون تبعات نینت، ولی  وارض مثبت این اقدام، بی  از  لاوارض منفلای آن   

برناملاه ریلازی   بود؛ چرا نه در آن واحد به طور خودنار، بدون هلایچ رونلاه زحملات و    

خاصی، تمام شهرسعان ها و دهات پر از مبل  می شد؛ در دو فصلا  از سلاال، یکلای در    

و این، خیلی موثر بود البعه در ننارش  وارض « مهرم و صفر»و دیاری، « رموان»ماه 

شلاد؛ آن   منفی نیز داشت؛ مثب  بعوا  به طلبه ها توهین می شد؛ به روحانیت اهانت ملای 

راه حدود روحانیت هعک می شد؛ چرا نه حنا  و نعلاابی در   هم اهانت های شدید؛

. می خواسعم برای تبلی  به رررلاان بلاروم   31به خاطر دارم نه در مهرم سال . نار نبود

نفر آنها، طلبه ها بودند نه بلارای   58نفر منافر بود نه  35در اتوبوسی نه سوار شدیم، 

، ساک خود را در دست رلارفعیم و  یادم هنت وقعی پیاده شدیم. منبر به آن ا می رفعند

با خود رفعیم نه حالا ن ا برویم  آیا مدرسه ای پیدا ننیم و در آن ا بمانیم، یلاا بلارویم   

به . و در خانه ی مردم را بزنیم  خو ، این نگان می دهد نه هیچ نظام و سامانی نبود
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راد لاقیلاد و  رلااه افلا  . هر حال، زمان شاه بود و به ما طلبه ها، معلک و ناسزا ملای رفعنلاد  

 . لات، در ننار خیابان به ما حرف هایی هم می زدند

رفعیم، نف اتا  آن به قدری نثیف و « سردار»در ررران داخ  مدرسه خرابه ای به نام 

ی ننلااری   مقداری آار و تخعه از خرابلاه . نمدار بود نه اصب  نمی شد روی آن نگنت

روی آارها رهاشلاعم؛ طلاوری نلاه     آارها را روی زمین چدیم و تخعه ها را هم. آوردم

یک تخت به قدر نصف بدن من درست شد بعد، پعویم را روی هملاان پهلان نلاردم، و    

این، هم الاای نگنلاعن ملان بلاود و هلام خلارد را روی آن نلاامب  املاع ملای نلاردم و           

ملان سلان   خوابیدم در چنین اتاقی از سر شب تا صبح به سر می بردم، در حالی نلاه   می

دیالار، از در و دیلاوار ایلان اتلاا  مارموللاک و سوسلاک و       زیادی هم نداشعم از طلارف  

حگرات بالا می رفت و لها، آن قدر خ  و خ  بود نه خوابم نمی برد حلادود یلاک   

ماه در چنین شرایطی زندری نردیم و این سخعی ها را معهم  شدیم بلاه یلااد دارم نلاه    

نملای  داشلاعم بنلاده، در آن زملاان، سلان     « زاهدان»یک بار هم، در سال چه ، سفری به 

از مگلاهد  . داشعم در دل بیابان و نویر خگک بلوچنعان به سمت زاهدان سلافر نلاردیم  

. آن وقت ها، ااده ی بلوچنعان خانی بود. تا آن ا، بی  از دو شبانه روز در راه بودیم

معروف بود . بود و تازه اسم  را  وض نرده بودند« دزدا »قبب  « زاهدان»اسم شهر 

زاهلادان در آن موقلاع، دو خیابلاان بیگلاعر     . دسعه سر می برنلاد  نه در آن ا افراد را دسعه

نداشت نه در یک چهار راه همدیار را قطع می نردند؛ ن  زاهدان همین بود بلاه هلار   

نه منلاافرخانه ای بلاود و نلاه هعللای و نلاه حعلای       . حال، ما ازسر شب در خیابان ماندیم
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الله  مرحوم آیتنه  در تمام زاهدان تنها یک من د بود. مدرسه ای؛ هیچ چیزی نداشت

نفعمی در آن نماز می خواند ایگان در آن ا دو سه اتلاا ، بلارای طلبلاه هلاایی نلاه ملااه       

رموان برای تبلی  می آمدند، ساخعه بود، ولی در من د هم بنعه بود یک چملادانا پرلار   

از نعا  با خودم برده بودم و آن شب، چمدان پر از نعابم را بر دوش ررفعم و از سلار  

در خیابان قدم می زدم تا وقت اتان صبح، نه در من د باز شود و ما به  شب تا صبح،

این بود وضع نابنامان و حزن انایز ما؛ تازه ازو ننانی بلاودیم نلاه در   . من د برویم

چون هر اا می رفعیم، منبرمان می ررفت . این منافرت های تبلیغی نامب  موفق بودند

یی نه منبرشان می ررفت، واقعا  زندریگان و وضعمان هم از نظر درآمد خو  بود آنها

فقط ماهی چهار تومان . در ن  سال تأمین می شد در واقع، حوزه چیز خاصی نمی داد

حقو  به طلبه می دادند نه آن هم از مه  موقوفات مدرسه ای ( چهار تا یک تومانی)

ایلان   در زمان رضاخان بلاا توسلاعه فلکلاه ی دور حلارم،    . بود« مدرسه ی فاضلیه»به نام 

موقوفاتی نه از این مدرسه مانده بود، منفعت حاص  از آن را . مدرسه را خرا  نردند

بین تمام طلبه های مگهد تقنیم می نردند نه در آن زمان به هلار طلبلاه چهلاار توملاان     

منلماض این مبل  بنیار نلااچیز بلاود   . این ن  حقو  دریافعی ما از حوزه بود. رسید می

زنلادری  . داد؛ لها، باید از طریق دیاری زندری می رلاهرانیم و نفاف زندری ما را نمی 

طلبای درآن زمان، بنیار ساده و مهقر بوده بنده یادم هنت نه دو تلاا بچلاه داشلات و    

را « صفر»و« مهرم»تمام زندری ام را با ماهی صد و پن اه تومان اداره می نردم دو ماه 

ننلابت شلاس ملااه تقنلایم      نه منبر می رفعم مبلغی به دسلات ملای آوردیلام و آن را بلاه    
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قلادار، زنلادری را   حال، به هر ماهی هر چقلادر نلاه ملای رسلاید، بلاا هملاان م      . نردیم می

دوبلااره ملای رفعلایم و بلااز، درآملادش را تقنلایم       « رمولاان »سپس، در ماه . رهراندیم می

بلاا ایلان   . ما این رونه زنلادری ملای نلاردیم   . بیاید« مهرم»نردیم به سه ماه، تا دوباره  می

ما خیلی پایین بود بعوی مواقع یک دهه منبلار ملای رفعلایم و در     اوصاف، سطح زندری

قبال آن، بینت یا بینت و پنج تومان دریافت می نردیم؛ یعنی هر روزی دو تومان یلاا  

 . بینت و پنج ریال پول منبر به ما می دادند

. یادم هنت یکی بار اهالی دهی از مازندران از بنده خواسعند نه در دهگان، منبر بلاروم 

ده روز یا یک ماه برای ملاا منبلار بیاییلاد،    ارر ! آقا»: از روسعائیان آمد و به من رفت یکی

مار تو می خواهی الاغ بخری نه »: خیلی ناراحت شدم و رفعم« چقدر پول می ریرد 

این طور حرف می زنی و از من می پرسی نه چقدر پول ملای ریلاری  ملاا نلاونر ابلای      

ایلان سلاوال، خیللای بلاه ملان      « ن را ان لاام بلادهیم  هنعیم؛ ما آمدیم، نونریما( ع) بدالله 

برخورد و بدم آمد حقو  ماهیانه ی طب ، یعنی همان چهار توملاان در اخعیلاار حلاا     

میرزا احمد نفایی، یکی از  لمای مگهد بود ازآن ا نه به دسعااه حکومت مربلاوط بلاه   

را نلاه   بود، اوقاف، حقو  ها را دست ایگان می داد او هم شیخی به نام آقای دربنلادی 

وی، دفعری داشت نه اسلام  . نمی دانم زنده است یا مرده به  نوان مقنم قرار داده بود

همه ی طلبه ها را در آن نوشعه بود از این رو، در وقلات معلاین، بلارای تقنلایم حقلاو       

طب ، داخ  مدرسه می نگنت و طلبه ها ررد او امع می شدند او نیلاز یکلای یکلای    
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خبصه، ایلان  . ، چهار تومان می داد و اموا می ررفتاسم ها را می خواند و به هر نفر

 . ن  تگکیبت به شمار می آمد و غیر از این، چیز دیاری نبود

بلاه ویلاژه آنهلاایی نلاه در رشلاعه ی تلااریخ         -هر راه بخواهیم منئله ای را تهلی  ننلایم 

دارند باید تواه داشعه باشند باید اوضاع و احوال و ظروف و شرایط زملاانی  تخصص 

را در تهلی  آن منئله و قویه در نظر داشعه باشیم بنابراین، قوایا و حوادث آن زملاان  

را نیز بایلاد بلاا توالاه بلاه شلارایط آن زملاان       ( پی  از انقب  و مقارن پیروزی انقب )

قب  اسبمی، همه چیز فر  نلارده اسلات شلااید    بررسی نرد؛ چرا نه الان، به برنت ان

برخی منائ  آن زمان، در حال حاضر به راحعی قاب  توایه نباشد وللای در آن شلارایط   

« دارالعبلی »، «قم»رریز ناپهیر بوده است؛ مثب ، وقعی نه آقای شریععمداری خواست در 

هنلاوز   .بودنلاد ( ره)تأسیس نند، نخنلاعین ننلای نلاه بلاا او مخلاالف نلارد، خلاود املاام         

ای اد نگده بود و طبعا  نعی ه اش هم معلوم نبود؛ اما همه تع ب می نردند « دارالعبلی »

با آن هه روشنفکری وتفکر بالایی نلاه دارنلاد، بلاا ایلان نلاار مخالفلات       « ره»نه چرا امام 

حلاالا نلاه   : ننند حعی خیلی از آقایان و فوب به امام ا عراض می نردند و می رفعند می

تگکیبت تبلیغاتی درست شود و به ویژه در میان شیعه، بلارای اوللاین   قرار است نو ی 

بلالاار نارهلالاای تبلیغلالای در حلالاال نولالاج رلالارفعن و تگلالاکیبتی شلالادن اسلالات و ایلالان آقلالاا  

هم نه در این راه پگقدم شده و خود مراع تقلیلاد اسلات؛ دیالار چلارا     ( شریععمداری)

نه تما موفقیت ملاا   الان، وضع به رونه ای است»: فرمودند( ره)مخالفت می ننید  امام 

بلاه  بلاارت دیالار، رملاز     « در مبارزه ی با رژیم و همین حرنت هلاای حلاوزوی اسلات   
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موفقیت ما در این است نه تگکیبت خاصی نداریم تا دسعااه حکلاومعی بعوانلاد  لیلاه    

ی ما بلاه تگلاکیبت مهلادود شلاود،      ایگان مععقد بودند ارر نار مبارزه. آن معمرنز شود

یا روی آن دست بالاهارد و بلاه نللای    : می تواند ان ام بدهد رژیم در مقاب  آن، دو نار

تگکیبت را تصاحب نند؛ بلاه ایلان صلاورت نلاه افلارادی را بلاه نفلاع خلاودش در آن،         

الان چون روحانیلات چنلاین   . اسعخدام نند؛ یا اینکه اصولا ، تگکیبت را مهو می سازد

ی  ارلار مبلاارزه  تگکیبتی ندارد، موفق است و رژیم هیچ ناری نمی توانلاد بکنلاد، والا   

رژیلام، یلاا ببفاصلاله آن را مهلاو     . ت منن می بلاود روحانیت با رژیم، بر منبای تگکیب

ملای داننلات   ( ره)املاام  . نرد یا  وام  مورد نظر خود را به اسعخدام آن در می آورد می

نه در آن شلارایط خلااص، آن حاللات آزادی روحانیلات و منفصلا  بلاودن از هلار نلاوع         

و خیری را به دنبال داشلات؛ بلاه طلاوری نلاه هلایچ نلاس       تگکیبتی، واقعا  چنین برنت 

حال، ارر فرضا  من طلبه را می ررفعند و زندانی ام می نردند، . حریف آخوند نمی شد

دیار ناری نمی تواننعم ان ام بدهم، ولی از آن ا نه تگکیبتی در نار نبود نه از بین 

وحانیلات و حلاوزه،   برود، آخوند دیاری نار را اداملاه ملای داد ضلامن اینکلاه در بلاین ر     

ولو غیر منن م برحنب سنت ها و معادلاتی نه ازسلالف بلاه الاا     -اریانی تگکیبتی

البعلاه ایلان   . مانده بود واود داشت نه به خودی خود، مقداری نار را مهدود می نلارد 

اریان نمی تواننت طلبه ها را ننعرل نند؛ به رونلاه ای نلاه او بلاا حنلاا  بیایلاد و بلاا       

آن سنت هایی نه روحانیت اارا شده بود و مردم نیلاز بلاا آن    حنا  برود، ولی طبیععا 
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رگت یک آخوند لاابالی  شد و مواب می خو ررفعه بودند، با ث نو ی مهدودیت می

 . از یک نارمند لاابالی زودتر شناخعه شود و زودتر مانع لاابالی رری او شد

، برخلای  لاوارض   به هر حال، رویه ی مزبور، این برنات را داشت و البعه، در ننلاارش 

بلاین ملای رفلات و نبلاوغ     منفی نیز به چگم ملای خلاورد؛ از امللاه اینکلاه اسلاععدادها از      

اشخاص، بیهوده پایمان می شد؛ از افرادی نه منععد خیلی از نارها بودند، به درسلاعی  

نارزیر، حوزه این . بهره برداری نمی شد و توانایی ها به خوبی اهت دهی نمی رگت

حعی خود مرحوم آیلات الله شلاهید مطهلاری در آن زملاان     . تضایعات را هم در پی داش

یکی از قربانیان همین ضایعات در حوزه بودند؛ چرا نه در حلاوزه ننلای نعواننلات از    

ایگان آن طور نه باید و شاید بهره برداری نند؛ لها، بعدها ایگلاان در مهلایط دانگلاااه    

ن پلای بلارد و درصلادد    تازه بعد از آن حوزه به نبوع سرشلاار ایگلاا  . ظهور و بروز نردند

نلارد،   اسعفاده از او برآمد؛ در حالی نه ارر از همان ابعدا به این منئله وقوف پیلادا ملای  

بنابراین، تردیدی نینت نه . می تواننت از واود بهره برداری نندخیلی بهعر و بیگعر 

فقدان نظام و تگکیبتی منن م در حوزه،  وارض منفی بنیاری را در برداشت، وللای  

ی  آن  آن، برخی  وارض مثبت هم داشت نه ما باید قولایه را بلاا لهلاا  هملاه     در ننار

شرایط و ظروف خاص آن زمان تهلی  ننیم؛ نه با نارش و بینگی نه ننبت به زملاان  

به حوزه، از یک اهت درست و از اهعی دیالار  « سازمان دهی»اما لزوم . حاضر داریم

تا تگکیبت مهدودی پیدا ننلاد و   اما بخواهیم حوزه را سازمان بدهیم،. نادرست است

در نعی ه، از دل اامعه ننار برود، اصب  مطللاو  نینلات و دیالار آن نلااربرد خلاود را      
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ولی ارر به حوزه، تگکیبتی بدهیم نلاه ضلامن آن، هلام ظلااهر حلاوزه      . نخواهد داشت

مهفو  بماند؛ یعنی در بطن اامعه و در دل مردم باشد و در  ین حال، بر هملاه روال  

باشلاد نلاه در واقلاع ارلار ملاراد از      . ادامه داشعه باشد، راهاگلاا خواهلاد بلاود    سنعی خود

تگکیبتی نردن و سازمان دادن به حوزه، این باشد نه بیابیم به طور حنلاا  شلاده در   

درون حوزه نفوت ننیم و نیروها را به دقلات ملاورد شناسلاایی قلارار دهلایم و سلاپس بلاا        

دها بپلاردازیم، نلاه تنهلاا مطلارود     اهبیت، به منن م نردن آنها و اهت دهی به اسلاععدا 

اما آنچه با آن مخالف می شود، این است نلاه شلاما   . نینت، بلکه خیلی مفید هم هنت

بخواهید مدیریعی منعق  و رسمی در ریس حلاوزه باهاریلاد و بلاه ایلان وسلایله، آن را      

مهدود ننید، به رونه ای نه طلبه با حنا  و نعا  مگخصی وارد شلاود و بلاا ملادرک    

 . ین سبب ادا شدن حوزه از معن اامعه می شودبیرون برود؛ ا

بلاه ویلاژه الان   . هر آخوندی نه سواد و لیاقت دارد می تواند در اامعه نفوت و نار ننلاد 

شاید در رهشعه، راهی . نه بیگعر آخوندها در اامه از سواد نافی و لیاقت برخوردارند

را رول بزنند، وللای   آخوندهای بی سواد می تواننعند با ظاهرسازی و  وام فریبی مردم

الان به واسطه ی افزای  رشد تهنی و بلوغ فکری مردم، این نار به دشلاواری ممکلان   

ارلار بعلاوانیم بلاه الاای تگلاکیبتی نلاردن و       به هملاین لهلاا ،   . و اصب  نمی شود است

سازماندهی حوزه، اامعه را رشد بدهیم تا یلاک  لاوام فریلاب ظلااهر سلااز، نعوانلاد در       

بنلاابراین  . ، در بین مردم نفوت نند، منلما  بهعلار اسلات  ننوت یک روحانی درس خوان

ارر ما به اامعه رشد بدهیم، افکار  مومی اامعه، به طور خودنار هر  نصر نامطلوبی 
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را نه در حوزه و روحانیت نفوت نرده باشد، طرد خواهد نرد؛ یعنی خود اامعلاه او را  

ازمان بلارای حلاوزه در   پهیرد و از خود دفع می نند از سوی دیار، تگکیبت وسلا  نمی

ننلای  معنای نخنت، خو  است؛ به این معنا نه بیاییم نیروها را شناسایی ننیم؛ ملاثب   

ی خوبی باشد، به حال خود رهلاا نکنلایم، بلکلاه از او حمایلات      را نه می تواند نویننده

 . ننیم نه احیانا  م بور نگود برای یک لقمه نان حعما  منبر برود

خود بنلاده، هلار سلاال، ده    ! و اسععداد امثال ما به هدر می رفتدر آن زمان، بیگعر توان 

راه می افعادم و به منافرت می رفعم و تا از سفر بر ملای رگلاعیم،   « مهرم»روز مانده به 

رفعیم،  از اینکه روضه و منبر می رهشعه بود؛ زیرا بعد« صفر»ش  هفت روز هم از ماه 

ب، بی  از دو ملااه از وقلات ملاا ضلاایع     به این ترتی. صبر می نردیم نه پول ما را بدهند

ی وقلاعم تللاف    شد بنده در طول این دو ماه تنها در یک دهه منبر ملای رفلاعم و بقیلاه    می

شد؛ یعنی برای یک منبر باید وقت زیادی را بیکار می ماندم به ویژه اینکه آن زمان،  می

نلاه ملارا    لها، ارر آن زمان پگلاعوانه و نیرویلای بلاود   . ی اوانی و شکوفایی من بود دوره

تأمین می نرد، از تمام لهظه های  مر، حدانثر اسعفاده را می بلاردم چلاون ملان ننلای     

با ایلان وصلاف،   . بودم نه وقعی به حوزه می آمدم تا چهار سا ت در روز نار می نردم

در حالی نه توان روزانه چهارده سا ت نار  لمی را داشعم، در آن ا از صبح تلاا شلاب   

نهایلات ایلان   . د فقط آخر شب، در اایی روضیه ای بخوانمبیکار بودم، چرا نه قرار بو

شاید ده پانزده نفر یا قدری بیگعر پای منبر امع شلاوند و رلااهی نیلاز     -بود نه تعدادی

چرت بزنند؛ صرفا  برای اینکه آخر نار پنج تومان به ما بدهند خلاو ، اینهلاا ضلاایعات    
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وان، بنابراین، ارلار بعلاوانیم   نار بود؛ ضایعاتی بنیار نگنده؛ به ویژه، برای یک نیروی ا

از این اهت حوزه را سازمان و شک  بدهیم، بنیار پنلاندیده و خلاو  اسلات؛ یعنلای،     

نیروها شناسایی و منن م شوند و اسععدادها هم اهت دهی شود و هر نلادام در یلاک   

منیر مناسب قرارریرد، ولی اینکه حلاوزه را طلاوری سلاازمان دهلایم نلاه آن را از بطلان       

ون نگیم و در روشه ای مهدود ننیم، ایلان بلاه هلایچ والاه درسلات      اامعه و مردم بیر

 . نینت
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 ی فعالیت های مبارزاتی دوره
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 فعالیت های تبلیغاتی  

و « مهلارم »شروع شد، بلاه ایلان صلاورت نلاه در      31فعالیت های ااعما ی من از سال 

ملای خوانلادم و   « مطلّاول »آن سال در آن هناام در حالی نه هفعده سلاال داشلاعم   « صفر»

یکلای از دوسلاعان   . اواخر آن بود، به  نوان اولین منافرت خود از مگد به ناشمر رفلاعم 

رفعنی است نه در هملاان سلاال، حولارت    . دنیز نه البعه الان مرحوم شده، همراه من بو

آیت الله خامنه ای و انا  آقلاای ابطهلای همچنلاین آقلاایی بلاه نلاام آقلاای تگلاکری از         

شارردان خو  آقای وحید و نیز آقای مدرسی و آقای  رفانیلاان نیلاز بلارای تبلیلا  بلاه      

 . ناشمر آمده بودند

در آن زمان، بنلاده هفلاده   . به ناشمر رفعیم« تبلی »خبصه چهار پنج نفر بودیم نه برای 

 قلاد نلارده بلاودم، وللای      1530در واقلاع در سلاال   . ساله بودم و تازه ازدوا  نرده بودم

ما . مونول شد؛ موضو ی نه پدرم روی آن خیلی تأنید داشعند 1531ازدواام به سال 

آقای صدرزاده بودیم، خود ایگان مگو  ملاا در املار   از همان سال های اول نه شاررد 

مگهد ضمن اینکه در خود . تبلی  بودند و بنده از همان زمان، منبر رفعن را شروع نردم

« آیت الله  للام الهلادی  »ی به نام  یک ماه رموان را در من د.. هم به الناتی می رفعم

منلا د حلاوض   »ی اش، نه پدرم تأسیس نرده بود، به منبر رفعم و هنوز بلاه نلاام قلادیم   

سپس در مهرم همان سال، به ناشمر رفعم نه خاطرات زیلاادی از  . معروف بود« برای

 . آن سفر تبلیغی به یاد دارم و واقعا  به ما خوش رهشت
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طبعلاا ، سلافری تبلیغلای بلاود و     . رفعم این، اولین سفری بود نه بدون ا وای خانواده می

حورت آیت الله خامنه ای در قلام تگلاریف    .خوشبخعانه، افراد زبده ای نیز آمده بودند

چند سال بود نه در آن ا مگغول تصهی  بودنلاد و قبلا  از   . داشعند و از قم آمده بودند

بنلاده در سلاال اول   . آنکه به قم بروند، پای درس آیلات الله میبنلای حاضلار ملای شلادند     

ملای رفلاعم و بلاه    « شبنلاعان »پگلات در   -می خواندم« اامع المقدمات»طلبای نه هنوز 

ای  رس آیت الله میبنی روش می دادم آن موقع، معمولا  در صف اول، آیت الله خامنهد

نگنعه بود نه در آن وقت، تقریبا  هی ده ساله بودنلاد و درس خلاار  فقلاه ملای رفعنلاد      

ایگان سال بعد، از مگهد به قم رفعند و به این دلی  نه پدرم با پدر ایگان خیلی رفیلاق  

خدمت ایگان می رفعم، یعنلای بلارای زیلاارت نلاه بلاه قلام       و صمیمی بودند، بنده در قم 

ی ح عیه بودند یادم هنلات،   ایگان در مدرسه. رفعیم، خدمت ایگان هم می رسیدیم می

ی ایگان بلاودم، از   اولین باری نه می خواسعم نزد آقا بروم و به دنبال پیدا نردن ح ره

ت الله مهدوی بودند، ای نه الان فکر می ننم انا  آقای باقری، برادر حورت آی طلبه

ای  آقلاای خامنلاه  . در سفر تبلیغی ناشلامر، ملان از هملاه نوچلاک تلار بلاودم      . سوال نردم

می رفعند، بلاه  فوبی به نام قم به شمار تر بودند و آقای ابطهی نه آن از زمان  بزررت

به مگهد منعق  شده و نانون بهث و انعقاد راه انداخعه بودند و آقای مدرسلای و  تازری 

. به همین دلی  در این سفر بلاه ملاا خیللای خلاوش رهشلات     . بزرگ تر بودند  رفانی هم

طبعا ، ننی نه می خواهد منبر برود، ارر بخواهد با شخصیعی نه چنلاد برابلار بلاالاتر از    
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اوست، رقابت نند، بنیار در روحیه ی او مؤثر خواد بود؛ ضمن اینکه در رشلاد او نیلاز   

 . نند شد میتأثیر دارد و منلما  در این میدان رقابت، ر

، اوللاین  31در پلاائیز سلاال   . به هر حال، فعالیت های تبلیغاتی ما از آن زمان شروع شلاد 

هلاایی   به  لمای شهرهای مخعللاف ناملاه  ( ره)در آن زمان، امام . حرنت انقببی راه افعاد

نوشعند نه از امله، منئولیت رسانیدن و اببغ نامه های مربوط به  لمای مگهد را بلاه  

اخوی ما و آوردن نامه ها،  لملاای مگلاهد خیللای بلاه     با آمدن . وارهار نردندبرادر بنده 

ها را  تکاپو و حرنت افعادند و نب  در مگهد انب و اوشی ای اد شد و طلبه ها درس

سلاپس بلاه   . تعطی  نردند و به منزل آیت الله میبنی رفعند و ایگان هم حمایت نردنلاد 

در . ی طراز اول مگهد به شلامار ملای رفعنلاد   سبزواری رفعند نه از  لمامنزل آقای فقیه 

این میان، آقای نفایی نه به نو ی به نظام شاه تمای  داشت، زیر بار نمی رفت؛ للاها در  

ی اول مگلاهد   ننار منزل ایگان معهصن شلادند و در آن زملاان، اینهلاا از  لملاای درالاه     

ه تبعیت در نهایت، فگار زیاد طلبه ها با ث شد نه ایگان م بور ب. مهنو  می شدند

از امام شود و با تلارافی قوایا و حرنت های وقلات رژیلام را مهکلاوم ننلاد بلاه ایلان       

ای را نلاه   ببفاصله، لایهلاه ترتیب، با همان حرنت اولیه، آقای  لم  قب نگینی نرد و 

 . به م لس برده بود، قب  از اینکه به تصویب برساند، پس ررفت

پی  آمد نه طلای آن شلااه   « شاه و ملت»، اریان انقب  31مععاقب آن، در بهمن سال 

در آن لاا، ملاردم بلاه ویلاژه نارمنلادان و      . اصول شگاانه ای را به ریی ریلاری رهاشلات  

ها را وادار نردند نه پای صندو  هلاا حاضلار شلاوند و رفعنلاد ارلار ریی ندهیلاد،        اداری
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یی حقو  ملای دهلایم بلاا ایلان هملاه، تنهلاا       حقوقعان را نمی دهیم و با نگان دادن مهر ر

 . تواننعند ش  میلیون ریی امع ننند

ریی ریری، در روز اول ماه مبارک رموان، مصادف با شگم بهمن بود در ملااه رمولاان   

رئلایس  « منصلاوری »در آن ا، سروانی به نام . رفعم« بیراند»همان سال برای تبلیغات به 

او مرد بنلایار خبیثلای   . فراری شدانقب ، شهربانی بود نه بعدها سرهنگ شد و بعد از 

رفعم،  لیه ریی ریری شاه بود، اما سلاروان منصلاوری   « بیراند»بود اولین منبری نه در 

، «شلاهربانی »ببفاصله الوی ما را ررفت و ناهاشت اداملاه بلادهیم ملارا ررفعنلاد و بلاه      

ات داد، زیلارا  ن « شهربانی»بردند، منعها در آن ا فردی نه با اخوی من آشنا بود، مرا از 

ی تبلی  در بیراند را داشت، بعد از آن دیالار ناهاشلاعند منبلار بلاروم؛ تلاا       اخوی، سابقه

ت معلااتی را راه انداخعلاه و قلارار اسلات     «  لم»اینکه شنیدیم بعد از ریی ریری دسعااه 

در . آقای غبمرضا سعیدی به نفع اصبحات ارضی در ایلان ت معلاات سلاخنرانی ننلاد    

نمی دانم، الان زنده است یا نلاه نلاه اهلا  روسلاعای      -آقای آفعابی آن ا آقایی بود به نام

آقای سعیدی بود بلاه او رفلاعم ملان نعلاا  هلاای آقلاای سلاعیدی را خوانلاده ام ایگلاان          

 للای الاسلابم و   »خواهد برود در چنین الناتی سخنرانی نند نه در این صلاورت،   می

و هملاین یلاک  بلاارت،    این آقا هم رفعه بود و همین مطلب را به او رفعه بلاود  « النبم

ایگان را تکان داد؛ تا اایی نه با اینکه سا ت سه بعد از ظهر همان روز قرار سخنرانی 

تلفن زده بود نه من نمی آیم و برنامه را به هلام  « فرمانداری»داشت، سا ت دوازده به 

نه ما آن ا بودیم آمد و به من  -بیراند« ی معصومیه مدرسه»زد سپس آقای سعیدی به 
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آقایی به نام  لم الهدی از مگهد آمده است، شما او را نمی شناسید  رفلاعم نلاه   : رفت

من خودم هنعم ایگان فکر نمی نرد ننی نه آن حرف را زده است، این قدر نم سن 

: رفلاعم « شما با این سن و سال چنلاین حرفلای را زده ایلاد    ! آقا»: و سال باشد، لها رفت

ر می داننلاعم، شلاما روینلاده ی ایلان حلارف      من، شما را نمی شناخعم؛ ار»: ؛ رفت«بله»

 « هنعی، سخنرانی ام را تعطی  نمی نردم

خبصه، همین با ث شد نه من و آقای سید غبمرضا سعیدی دوسلات شلادیم و ازآن   

بنلاده بعلاد از نملااز    . پی  ما می آمد« ی معصومیه مدرسه»پس، تقریبا  هر روز ظهرها به 

بر می رفعم و آقای سعیدی هم در آن نماز، ی نه ایگان داشعند، من آقای آیعی در من د

ی معصلاومیه   شرنت می نرد و پای منبر من هم می نگنت و بعد بلاا هلام بلاه مدرسلاه    

این آیعی همان مرحوم آیت الله حا  شلایخ مهملاد حنلاین آیعلای اسلات نلاه       . آمدیم می

مردی م عهد و از شارردان آقاضلایاء و پلادرخانم مرحلاوم دنعلار ابلاراهیم آیعلای ملاورخ        

دارد به هر حلاال بعلاد از ملادتی    « درّ غلطان»و دیواری شعری هم به نام  معروف است

. الوی ما را ررفعند و رفعند اتا  شما در مدرسه ی معصومیه مرنز مبارزه شده اسلات 

منبری پیدا نکلارده  « ی  لم حنینیه»یادم هنت، در شب بینت و یکم ماه رموان برای 

ی  مدرسلاه »لبه های مگهد آمده اند و در بودند نه فردی به ایگان رفعه بود چند تا از ط

نمی خواسعم قبول نلانم،  ابعدا . سکونت دارند نه اتفاقا  به من برخورد نردند« معصومیه

اما یک مرتبه به تهنم آمد نه ارر از این طریق، بعوانم روی منبرحلارف هلاایم را بلازنم،    

خوانم و از  منبری ساده ای هنعم و روضه ای می: ناری نرده ام خبصه رفعم و رفعم
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و ( ع)منبر پایین می آیم در منبر، ابعدا درباره ی شهادت امیرالملاومنین حولارت  للای    

بلاه  ثملاان بلان حنیلاف و     ( ع)ی امیرالملاؤمنین   شب قلادر، بهلاث نلاردیم و بعلاد ناملاه     

ی  للام و   های اشلارافی را مطلارح نلاردیم و نلام نلام رریلاز زدیلام بلاه خلاانواده          زندری

مثال اینها؛ در همان موقع، دیلادم چنلاد نفلار    الملک و وضع مملکت و دولت و ا شونت

مأمور اینعاده اند و از پایین اشاره می ننند نه منبر را قطع ننم و پایین بیایم و من هلام  

وقعی دیدند وضع نااور شده است، وسط منبر ما، ملاداحی  . آن طرف را نااه می نردم

ننلای نلاه در   بلاه خوانلادن نلارد و    را مأمور نردند و او نیز در حین صهبت ما شلاروع  

آبدارخانه بود نیز به خیال اینکه مراسم احیا شروع شده اسلات، چلاراغ هلاا را خلااموش     

نرد؛ و من از فرصت اسعفاده نردم و خود را از خطر ن ات دادم، وللای الهملادالله، در   

البعه، بعلادها در تعقیلاب   . آن پایااه نه رؤسای شهر نیز بودند، منبر خوبی از نار درآمد

ای در نار بوده است و  ران حنینیه برآمدند و فکر نردند نه توطئهی دست اندرنا همه

 . درصدد تعقیب من هم برآمده بودند؛ منعها خوشبخعانه راه به اایی نبردند

ی مهلارم بلاا مرحلاوم     مصادف با پانزدهم خرداد بود و دوباره هناام دهه 31مهرم سال 

رئیس شلاهربانی آن لاا رفعلاار    . به ناشمر رفعیم -رئیس سابق دفعر تبلیغات -آقای  بایی

  یبی داشت؛ چرا نه هناام صبح ما را می ررفت، در شهربانی ناه می داشت و ظهر 

حلاالا نملای دانلام نلاه روی چلاه      . برنامه اش هملاین بلاود  «  اشورا»آزد می نرد؛ تا روز 

راهی به من تگر می زد و می رفلات نلاه از چگلامانت یلاک     . حنابی ما را ول می نرد

بعد از مدتی ملارا ول ملای نلارد و بلاه آقلاای      ! آدم فعنه رری هنعیچیزهایی می بارد و 
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این سید از مگهد به این ا آمده یا تو از قم آملاده ای  »:  بایی حمله می نرد و می رفت

پس از ظهر  اشورا، دیار نعواننعیم در آن ا بملاانیم؛ چلارا   « در این نویر نه چکار ننی

از آن ا نه می داننعیم این دفعه ارلار  نه  صر  اشورا ما را تعقیب نردند نه بایرند و 

ی یکلای از بنلاعاانمان نلاه در آن لاا      ما را می ررفعند، رها نمی نردند، شب را در خانه

بود، ماندیم یکی از سرهئیت های ناشلامر ملارد بنلایار معلادین و بلاا اخبصلای بلاود و        

. شد ی اتوبوس بود؛ اما ده روز اول مهرم را نار نمی نرد و مگغول  زاداری می راننده

خبصه، او نه می داننت می خواهند ما را بایرند، سلاا ت چهلاار صلابح ملاا را سلاوار      

ااده خانی بود و خرا ؛ . اتوبوس خودش نرد و از ناشمر به طرف مگهد به راه افعاد

. ای، رینگ چرخ اتوبوس شکنت و چرخ در رفت نه رهشعیم، در ننار دره« تربت»از 

رنت می نرد؛ والا ارلار در ننلاار دره بلاود،    خدا رحم نرد نه اتوبوس در سمت نوه ح

چون چرخ دیالاری نداشلات،   . به هر حال، پیاده شدیم. حعما  به درون آن پرت می شد

بلاه هملاین منظلاور، بلاا     . لها م بور شد تا مگهد برود و چرخ را درست نند و بررلاردد 

یم در همین اثنلاا، دیلاد  . ما از صبح تا نزدیک غرو  آن ا ماندیم. ماشینی به مگهد رفت

به این رفیقمان رفعم نباید ننار ااده باینعیم، . نه یک ماشین شهربانی نزدیک می شود

ماشلاین شلاهربانی   . رفعیم و در سبزه زار ننار ااده و لابه لای درخت ها مخفلای شلادیم  

ملاا از  . ننار اتوبوس ترمز زد، اما دوبلااره راهلا  را ررفلات و بلاه طلارف مگلاهد رفلات       

« بیرانلاد »رئیس شهربانی ی بود  رفعند نه ماشین منافران پرسیدیم نه ماشین چه نن

با تواه بلاه  بیملای نلاه    . را دسعایر نرده بودند« بور»بوده و آقایی نه را نه موهای  
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غلارو  بلاه طلارف مگلاهد حرنلات      . فهمیدیم نه آقای خامنه ای بوده اسلات . می دادند

ه بعدا  معللاوم شلاد نلاه خرابلای ماشلاین بلا      . نردیم و حدود سا ت دوازده شب رسیدیم

صبح ما بوده است، چون همان روز آقلاای قملای را ررفعلاه بودنلاد و ملای رفعنلاد، هلار        

بنلاابراین  . ماشینی را نه داخ  آن، روحانی و طلبه ای بوده است، توقیف می نرده انلاد 

ماشین خرا  شلاد و  : ارر زودتر می رسیدیم، دسعایرمان می نردند؛ ولی چنانکه رفعم

 . نی مععرض ما نگودتقدیر بود نه ما نصف شب برسیم تا ن

 ی جدید مبارزه  مرحله

معملاولا  وقعلای   . ی تهران آزاد شدند ش امام از زندان و مهاصره 35در اردیبهگت سال 

به قم مرااعت می نردند،  لما از سایر شهرها و بلابد بلارای زیلاارت ایگلاان     ( ره)امام 

همراه بلاا  لاده ای    داشعند،( ره)آمدند مرحوم پدرم نیز به دلی   بقه ای نه به امام  می

برای دیدار امام از مگهد رهنپار قم شدند و در آن ا مورد اسلاعقبال طلاب  خراسلاانی    

بنده هم در آن سفر در خدمت ایگلاان بلاودم و هملاان الاا     . حوزه ی  لمیه قرار ررفعند

رفعند ( ره)پس از رسیدن به قم، پدرم ببفاصله به منزل امام . رسیدیم( ره)خدمت امام 

ی قلام بودنلاد، سلاانن     ی  لمیلاه  قات، در منزل برادرم نه از طلاب  حلاوزه  و بعد از مب

به دیدن ایگان در منلازل اخلاوی ملاا آمدنلاد، ایلان      ( ره)بعد از چند روز هم، امام . شدند

برخورد داشعیم؛ البعلاه ملان املاام را بلاه لهلاا       ( ره)اولین باری بود نه از نزدیک با امام 

رفعنلاد،   ی املاام بودنلاد و بلاه درس ایگلاان ملای      اینکه برادر بزررم از شارردان بلاا سلاابقه  

از شارردان مرحوم آقای داملااد بلاود و بلارادر     -آقاسید مهمد -برادر بزررم. شناخعم می
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نوچک تر از شارردان خاص امام به شمار می رفت و اخوی بلازرگ ملاا هلام بلاا املاام      

بلاود   مأنوس بود و حگر زیاد آنها با امام در زمان حیات آیت الله برواودی با ث شده

حورت امام رضلاوان الله تعلاالی  لیلاه    نه ارتباط در اریان انقب  تقویت پدرم هم با 

ی  بنابراین رابطه و آشنایی پدرم با املاام نیلاز بلاه واسلاطه    . تقریبا  مرتبط باشند و این شد

( ره)اما نخنعین برخورد من بلاا املاام   . اخوی های من بود نه در قم تهصی  می نردند

 . بود 35ر سال از نزدیک، همان دیدا

همین برخورد نوتاه با امام چنان تأثیر رهار بود نلاه ارلار تلاا آن روز خیللای از منلاائ       

ی احناسلاات   انقب  را به طور  میق و ادی درک نملای نلاردم و احیانلاا  بلاه واسلاطه     

ی انقلاب    اوانی  م  می نردیم اما در آن دیدار، نفوت معنوی امام با ث شلاد منلائله  

از آن پلاس بلاا منلاائ  انقلاب ،     . یلاان الادی ا عقلاادی درآملاد    برایم به صورت یک ار

رونه برخورد احناسی نکردم و شاید بلاه هملاین لهلاا ، در پلااره ای از ملاوارد، از       هیچ

مااراهای انقب   قب می ماندیم؛ چرا نه خیلی از رونلادهای انقلاب  را  واطلاف و    

لنلاه طلای   در آن ا( ره)بلاا توالاه بلاه فرمایگلااتی نلاه املاام       . احناسات پی  می بلارد 

ی انقب ، موضلاوع   هایی با مرحوم پدرم داشعند، برای من روشن شد نه منئله صهبت

ی احناسی نه ارر خوشابند ملاا بلاود،    یک  قیده و یک تکلیف شر ی است، نه منئله

 .  م  ننیم و ارر نبود خیر

. در این دید و بازدیدها بهث انقلاب  بلاود  ( ره)به هر حال، مهور سخن حورت امام 

منائ  زیادی را مطرح می نردنلاد در  نه راهی با پدرم بهث و صهبت داشعند، ایگان 
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بیگعر روزها در منزلگان سلاخنرانی داشلاعند، ملاردم، دسلاعه دسلاعه از      ( ره)آن زمان، امام 

ی  اللاوی پن لاره  ( ره)تهران و شهرسعان ها می آمدند و امعیت نه زیاد می شد، امام 

ن ره، مگلارف بلاه حیلااط بلاود و غالبلاا       پ. اتا  می نگنعند و مگغول صهبت می شدند

ی ملاردم داخلا     آقایان  لما داخ  اتا  می رفعند و چون فوای اتا  مهدود بود، بقیلاه 

امعیت نلاه  . راهی اوقات هم در یک روز، دو بار صهبت می نردند. حیاط می آمدند

 حلادود دو ( ره)زیاد می شد، امام ببفاصله سخنرانی می نردند، چنانکه می دانیم، امام 

ماه در زندان پادران امگیدیه بودند پس از آن، در منزلی در قیطریه سانن شلادند نلاه   

در آن ا تقریبا  یک یا دو روز رفت و آمدشان آزاد بود، ولی بعلاد از دو روز، ایگلاان را   

نه دیالار بلاه طلاور نللای حصلار       35در آن منزل نیز مهاصره نردند تا اردیبهگت سال 

درباره ی صهبت ها و همکاری های پدرم با . اعه نردندبه قم مرا( ره)برداشعه و امام 

ی االبی از مبقات ایگان به یاد دارم زملاانی نلاه مرحلاوم پلادرم وارد قلام       امام، خاطره

شدند، سا ت دوازده و نیم بود؛ یعنی بعد از اتان ظهر ایگان پی  از هر نلاار دیالاری   

ی هلاا بلاه ایگلاان    سلاپس بعولا  . همراه امعیت وارد حرم شدند و نمازشان را خواندنلاد 

( ره)ابعدا ناهار می  ننید، ولی ایگان پاسخ دادند نه خیر؛ چون برای دیدن املاام  : رفعند

تلاب شلادیدی داشلاعند و    ( ره)اتفاقا  آن روز املاام  . آمدیم، نخنت باید نزد ایگان برویم

حالگان منا د نبود، لها باید اسعراحت می نردند بلاه  لابوه، آن سلاا ت هلام سلاا ت      

از آن ا نه . بود( ره)مبقات نبود؛ چون وقت ناهار و زمان اسعراحت امام مناسبی برای 

معمولا  امعیت زیادی به منزلگان رفت و آمد داشعند، ایگان اندرون را به منلازل حلاا    
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با این هملاه، وقعلای   . منعق  نرده بودند نه روبروی منزل خودشان بود( ره)آقا مصطفی 

به اانب ( ره)ه از اندرون منزل حا  آقا مصطفی ورود ما را خبر دادند، ایگان ببفاصل

ما آمدند و با همان حالت تب آمدند و پی  ما نگنعند همان موقلاع، آقلاا سلاید مهملاد     

ورامینی نه خدا شفایگان بدهد؛ ایگان نه در ابهه دچار مو  ررفعالای شلادند و الان   

بودند اللاو آملاد و بلاه املاام     هم بیمار هنعند، در آن زمان از نزدیک ترین افراد به امام 

حال شما خو  نینت و دنعرها هم شما را از اینکلاه زیلااد بنگلاینید و    ! آقا»: رفت( ره)

هم موافقند نلاه شلاما برویلاد و    ( آقای  لم الهدی)صهبت ننید، منع نرده اند و ایگان 

فرمودند نه من با اسعراحت موافق نینلاعم، بلکلاه ملاایم    ( ره)، ولی امام «اسعراحت ننید

در پاسخاویی به احناسلاات ملاردم   ( ره)این تأنید امام . اا پی  مهمانان بنگینم همین

و فروتنی خاص و دقت و تواهی نه ننبت به آحاد مردم، به ویژه مرااعان و مهمانان 

 . خود، داشعند، از تقیدّ و پایبندی شدید ایگان به اصول حکایت می نند

ربوط بلاه وضلاع سیاسلای آن زملاان و     با مرحوم پدرم م( ره)صهبت ها و مهانرات امام 

ی انقب  ادامه دارد و بهث تمام نگده است؛ بود بلاا   ی برخورد ها و اینکه منئله نهوه

هلاا   ی  قب نگینی دولت در خیلی از منائ  و زمینلاه  نگان دهنده( ره)اینکه آزادی امام 

م خلارداد  تأنید داشعند نه نباید خون آنهایی نلاه در پلاانزده  ( ره)بود، در  ین حال امام 

شهید شده اند، هدر برود، بلکه باید در راه حفظ حرملات ایلان خلاون هلاا باینلاعیم، تلاا       

 . انقب  را به نعی ه برسانیم
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، تهلاولی بلاه   (ره)ی قاب  تواه برای من این بود نه در همان برخورد اولیه با امام  نکعه

ک بلاود نلاه پلای بلاردم انقلاب  یلا      لها  فکری در من ای اد شد و آن تهوی  هم ایلان  

تکلیف است، نه احناسات، پس نمی توانم هر چه را خوشلام آملاد، در پلای  بایلارم؛     

بلاا اینکلاه ایلان    . انقب  اریانی است به نام تکلیف و در مرز تکلیف هم باید باینلاعیم 

زمان برای اوانی نه نوزده یا بینت سال بیگعر نلادارد و خلاودش نلاوه    احناس در آن 

در واقلاع  . ل این مطلب برای من اا افعاداحناسات است، سناین بود، ولی در  ین حا

در واقع روحیه ی الادی  . نفوت معنوی امام بود نه این راه را فراروی ما هموار ساخت

ایگان را نه می دیدیم، بنیاری از منائلی نه در بعوی ااها به چگم ملای خلاورد، بلاه    

ار نظر ما بازیچه می آمد، به دلی  همان چهلاره و روحیلاه ی الادی ای نلاه املاام در نلا      

 . انقب  و در مراعیت خودشان داشعند

ی دومی نه در آن ا و با تعمق در وضع امام واود داشت و مرا معهلاول سلااخت،    نکعه

ی تداوم زندری روحانی خودم بود؛ یعنی من آن ا به این نعی ه رسیدم نلاه ارلار    منئله

ی روحانیت خودمان غوطلاه ور شلاویم، از هلادف  قلاب      بخواهیم بی  از حد در انبه

مانیم، و لها به این نعی ه رسلایدیم راه رسلایدن بلاه هلادف ایلان اسلات نلاه در چنلاان          یم

موقعیعی خود را از بنیاری قیدو بندها رها ننم؛ یعنی، برای من روشلان شلاد نلاه ارلار     

بعوانم م رد از تمام موقعیت های روحانی نار ننم؛ به طوری نه اننان موقعیت هلاای  

  نکند و صرف نظر از آنها بعواند نار ننلاد،  ااعما ی مربوط به روحانیت را خیلی لها

هلایچ رونلاه تگلاکیبتی نلاه     ( ره)من آن ا در اطلاراف املاام   . خیلی موفق تر خواهد بود
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خلاودش تلاک و   ( ره)معمولا  در بیت یک مراع واود دارد، ندیلادم معللاوم بلاود املاام     

تنهاست و ررفعار هیچ یک از آلای  هایی نه مراعیت و شخصلایت روحلاانی ایگلاان    

مطلارح  ( ره)اش را بلاه راحعلای بلاا املاام      هر نس می آملاد، منلائله  . می نند نینت اقعوا

( ره)نرد و سوال  را می پرسید و اواب  را می ررفت یا ارر پولی داشلات، املاام    می

ی نارهلاای  را خلاودش    هملاه ( ره)ررفت و به او رسید می داد به طور نللای، املاام    می

شلایعیان بلاود، وللای بلاه دلیلا  اریلاان        بلازرگ ان ام می داد با اینکه در آن زمان، مراع 

در  -انقب ، بیت امام آلای  بیت مراعیت را نداشت و آن ا فهمیدم نه فرد روحلاانی 

ارلار بعوانلاد م لارد از آلایلا  آن      -هر اوای از موقعیت های روحانی نه قلارار بایلارد  

اینها تعمق هایی بود نه در آن سلان  . موقعیت و مقام زندری نند، خیلی موفق تر است

، اریلاان  35در هملاان سلاال   . ی من در تداوم زندری روحانی ام بنیار خط ساز بودبرا

ی سلالارمایه رلالاهاری آمریکلالاایی هلالاا در ایلالاران و مصلالاونیت  ناپیعولاسلالایون، یعنلالای منلالائله

ی فروش نفت ایران بلاه   همچنین، قویه. منعگاران نظامی آمریکا در م لس مطرح شد

نلاات برخلاورد نردنلاد و آن سلاخنرانی      به شدت با این اریا( ره)امام . آمریکا پی  آمد

نار را به اایی نگاند نه ایگان در ایلاام ولادت حولارت   ( ره)سیزده آبان امام تاریخی 

ا بم نردند نه اصب   ید نداریم، بلکه باید  زا بایریم نه ما را  -سبم الله  لیها -زهرا

ت، وانلان   این برخورد شدید امام با ث شد نلاه دوللات وقلا   . به آمرنایی ها فروخعند

نارفعه نماند نه قب  . را ررفعند و به ترنیه تبعید نردند( ره)نگان دهد و در نعی ه، امام 

وضعیت طوری بود نه . رفعیم« ناشان»از این اریان، در مهرم همان سال برای منبر به 
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ی م لاالس   شهربانی، ن ، م الس  زاداری را به سه چهار م لس منهصر نرده و بقیلاه 

م لس هم منبری های مگخص داشت و غیلار  آن سه چهار .   نرده بودناشان را تعطی

همان سال، اوللاین مرحللاه ی   . منبر رفعن نمی دادندی  از آنها به هیچ فرد دیاری ااازه

آشنایی من با آقای سید حنین مصطفوی بود در واقع، رفاقت من با ایگان از آن سلاال  

بنده هم آن ا منبر می رفعم؛ البعلاه  . دایگان هم برای منبر به ناشان آمده بودن. شروع شد

نه یکی از  -بودم و آقای مصطفوی مهمان آقای رسول زاده« ی سلطانیه مدرسه»من در 

آقای ربلاانی املگلای هلام آملاده بودنلاد و      . بودند -ای ناشان به شمار می رفتبازاری ه

وی و مهمان آقای یثربی بودند، خبصه بنده با مرحوم آقای ربانی املگی و آقای مصطف

یکی دو نفر دیار نه از قم آمده بودند، با هم بودیم و فقط من یک نفر از مگهد بلاودم  

البعه آقای آشوری رنابادی هم بود؛ همان شیخی نه بعدها طرفدار منافقین شد و نعابی 

به هر حال، ملان و آقلاای   . در توحید نوشت نه به نلی شرک بود و بعد ا دام  نردند

یلی با هم مهگور بودیم، منعها هیچ اایی برای منبر رفلاعن  مصطفوی و مرحوم ربانی خ

ما نبود در آن وقت نه آقای ربانی در منزل آقای یثربی بود، آقای یثربی یکی از دهلاات  

آن ا را برای منبر رفعن بنده در نظر ررفت و یک ده را هم برای آقای مصطفوی، وللای  

. نه شده، باید در شهر منبر بلاروم من به ده نمی روم و به هر قیمعی »: آقای ربانی رفت

نلاه آقلاای   « ی پگت مگلاهد  حنینیه»ایگان روز هگعم مهرم در خود همان به اصطبح 

یثربی روضه خوانی داشت به یک باره و بدون اطبع قبلی روی منبر رفت و الارایم و  

خفقان در ناشان بیداد می نرد، به رونه ای نه در حالی نه . انایات دولت را بر شمرد
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ان هنوز بالای منبر بود، دو پاسبان وارد حنینه شدند و ایگان را از روی منبر پایین ایگ

 . آوردند و از در بیرون بردند، و یک نفر هم از میان آن امعیت تکان نخورد

این خود نگان می دهد نه در آن برهه، چه الاوی حلاانم بلاوده و پلاانزده خلارداد چلاه       

رفعلایم نلاه الان هلام    « قهلارود »به دهی به نلاام  ای از رُرده ی مردم نگیده است ما  تنمه

معروف است و در یک فرسخی قمصر قرار دارد و اای خیللای خلاوش آ  و هلاوایی    

مردم خیلی معدین، با  اطفه و انقببی ای نیز داشت و با واود اینکلاه روسلاعایی   . است

بعولای از اهلاالی آن لاا مردملاان باسلاواد و بلاه       . بودند، سطح فکر خیلی بلاالایی داشلاعند  

طبح آدم های درس خوانده ای بودند و ننبت به منائ  انقب  هم خیلی روشلان  اص

بودند در دوازدهم مهرم، م لنی به مناسلابت اوللاین   ( ره)و بیگعر آنها مقلد خود امام 

سالارد شهادت شهدای پانزده خرداد ررفعیم در آن سال، آقای مصطفوی به ده دیاری 

. ان آن ا، ایگان را خیلی اتیت نرده بودنلاد رفت نه بر کس دهی نه ما بودیم روسعائی

به هر حال از آن ا بررگعیم و در ماه صفر در خدمت آیلات الله خامنلاه ای و بلاه قصلاد     

همان زمانی نه ما رفعیم چنلاد   -منبر به ررران  زیمت نردیم در دهه ی آخر ماه صفر

،  لمای شلاهر  روز قب  از ما، شاه به ررران رفعه بود و معأسفانه ساواک با تبش زیادی

را به دیدن شاه آورده بود این منئله، در روحیه ی مردم ررران اثر بدی رهاشلاعه بلاود؛   

طوری نه یک  ده از اوان ها به شدت از این قویه ناراحلات بودنلاد و بلارای بعولای     

دیار هم به نلی منائ  مگعبه شده بود، تا حدی نه اصب  منئله ی انقب  و قولاایای  
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خبصلاه ایلان دیلادار  لملاا از شلااه تلاا       . ان بیخود الوه ملای نلارد  پیرامون آن، برای ایگ

 . ای اریان انقب  را در این منطقه نم رنگ و لوث نرده بود اندازه

بنده یک . نردیمبه هر حال، مگغول فعالیت شدیم و در ابعدا در النات  لما شرنت 

 نلاه ( ع)ی معلاروف املاام حنلاین     روز ابعدا به سلاانن، روی صلاندلی نگنلاعم و خطبلاه    

ی  لما فرموده اند خطبه ی خیلی غرایی دربلااره ی املار بلاه معلاروف و نهلای از       درباره

منکر است و در آن ا اشاره به  لما می نند و  لمای زمان خوی  را مورد توبیخ قرار 

به دنبال آن، بلاا اینکلاه اخعنلاا  شلادیدی     . می دهند خواندم و خیلی هم در آن ا اثر نرد

لله خامنه ای و من منبرهای پرشوری می رفعیم تا آن ا نلاه  شهر را فرا ررفعه بود، آیت ا

منبری های دیار تهت الگلاعاع قلارار ررفعنلاد و    . تقریبا  شهر در ننعرل ما دو نفر درآمد

وضع به اایی رسید نه ساواک هم نعواننت شهر را ننعرل نند تا اینکه در شب بینت 

املاا ملاردم، ایگلاان را از    . دو شگم ماه صفر، قصد ررفعن آیلات الله خامنلاه ای را داشلاعن   

معرنه خار  نردند و هناام صبح، ایگان از طلارف بهگلاهر بلاه سلاوی تهلاران رهنلاپار       

شدند پس از آن، دیار منبر رفعن منهصر به بنده شد و اوری بود نه از ایلان م للاس   

تا آن م لس امعیت مرد و زن مو  می زد امعیت هزار تا دو هزار نفری، پگت سر 

دند و اصب  قویه برای شهربانی و ساواک قاب  ننعرل نبلاود؛ چلاون   ما در خیابان می آم

ضلامن اینکلاه   . حنا  می نردند ررفعن ما مناوی است با نگعه شدن  ده ای از مردم

هم نمی رهاشعند برای مدت زیادی در یک اا بمانیم، بلکه هر شب یک نفلار ملاا   مردم 

لله خامنه ای شلاب بینلات و   آیت ا. را به خانه اش می برد تا اای معینی نداشعه باشیم
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شگم ماه صفر رفعند و مععاقب آن، شب بیگت و نهم، ساواک برای دسعایری ملان بلاه   

اطراف را نامب  مهاصره نرده بودند، من د دو در داشت نه یلاک در آن  . م لنی آمد

. او یکی از درها بیرون آمدیم. به یک مهله و در دیارش به مهله ای دیار باز می شد

اک دنبالمان می نردند، ولی امعیت ملان را بردنلاد و آ  شلاب در منلازل     مأموران ساو

اوان بنایی پنهان شدم اوان بنیار خو  و هیئعی بود خانلاه ی نوچلاک دو اتاقلاه ای    

خبصلاه آن شلاب در خانلاه ی او مانلادم و     . داشت و به تازری هلام ازدوا  نلارده بلاود   

شلاهر را  دروازه هلاای  . نردنددوسعان ما فردای آن روز، خودرویی برای بودن من تهیه 

اتفاقلاا ، بلارای فلاراری دادن ملاا     . یکی یکی انع و می نردندبنعه بودن و ماشین ها را 

آدم خیلی بدی بود، ضمن اینکلاه بلاا    .فنا  شهر بودننی را پیدا نرده بودند نه افنق 

رئیس شهربانی و رئیس اطب ات هم رفیق بود رفقای ما این شخص را ریر آوردنلاد و  

. تو نه این همه فنق و ف ور نرده ای، حالا بیا و یک قدم برای خدا بردار: به ما رفعند

. او ماشنی ایبی داشت و هیج نس احعمال نمی داد نه این شخص مرا فلاراری بدهلاد  

خبصه تغییر لباس دادم و در قنمت  قب ماشین هم یکی دو تا از اوان ها نگنلاعند  

الوی ماشین را ررفعند، املاا وقعلای او   دم دروازه . نه داخ  ماشین خیلی به چگم نیایم

ی حرنت دادند و اصب  نااه نکردند نه ببینند چه ننی داخ  خلاودرو   را دیدند، ااازه

هنت با اینکه ااده ها خرا  و بدون آسفافت بود و باران شدیدی هم ملای باریلاد، از   

شلادیم و  در آن ا پیاده . سر شب تا صبح رانندری نرد و تا صبح ما را به ب نورد رساند

 . با اتوبوسی به مگهد آمدیم و به این وسیله ن ات پیدا نردیم
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 روحانیون مشهد و انقلاب اسلامی 

( ره)به ترنیه، به تبعیت از سلاخنرانی املاام   ( ره)آیت الله قمی هم در اریان تبعید امام 

چاپ شده بود، در مگهد موضلاع  در م له ای پاننعانی رااع به مطلب و تصویری نه 

سخنرانی، آیت الله خامنه ای به هملاراه خیللای از   ی  خاطرم هنت در آن النه. ررفت

چلااپ  « پاننلاعان »ی ماارا این بود نه م له ای در  خبصه. آقایان  لما حوور داشعند

یا با « رئیس امهور آمریکا»ایران را در حال نوشیدن شرا  با « شاه» کس شده بود و 

سیاسی دیاری در حالی نه اام شرا  را به هم می زدند و سر میز قمار بودنلاد،  مقام 

نگان می داد و همنرشاه هم در  کس دیده می شد آیلات الله قملای بلاا مطلارح نلاردن      

از فلاردای آن  . ی م له در سخنرانی خود، حمله ی شدیدی به شخص شلااه نلارد   قویه

حدود بینلات روز منزلگلاان در   روز، دور منزل ایگان را مهاصره نردند؛ به طوری نه 

ما فعالیت خلاود را در راسلاعای ا علاراض بلاه وضلاع موالاود و از امللاه        . مهاصرة بود

و در اریلاان  ( ره)مهاصره ی مزبور، در آن ا آغاز نردیم البعه، قب  از سلاخنرانی املاام   

ناپیعولاسیون بود نه فعالیت خلاود را شلاروع نلاردیم و پیایلاری و تلابش نملاودیم تلاا        

اما ت در مگهد تعطی  شود درس های حوزه و نماز اما ت را هم  ها و نماز درس

ارلار الان در  »: تعطی  نردیم البعه در این اقدام، مرحوم پدرمان پیگقدم بود او می رفت

مقاب  منئله ی مهاصره ی خانه ی آقای قمی  کس العم  نگان ندهیم، بعدا  هملاه ی  

ردی در ایلان شلاهر نملای توانلاد     ما را سرنو  خواهند نرد؛ یعنی بعد از ایلان، هلایچ فلا   

پدرم نماز اما ت خود را تعطی  نرد و ایلان  از این رو، مرحوم « صدای  را بلند نند
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امر با ث شد برخی از آقایان دیار از امله آیت الله میانی هم نماز اما لات خلاود را   

در پی این قویه، دسعااه حانم به تکاپور افعلااد، چلاون بلاه دنبلاال تعطیلا       . تعطی  ننند

رژیم همیگه از . نماز اما ت، بازاریان تهدید نردند نه ما هم ا عصا  می ننیمشدن 

ناحیه ی مگهد وحهگت داشت؛ چون به هر حال، مه  رفت و آمد زوار بلاود و للاها،   

نیروهای حکومعی به دست و پا افعادند و بالاخره بعد از بینلات روز م بلاور شلادند از    

ر از یلاک هفعلاه بعلاد از ایلان قولایه،      نمعلا . ی آقای قمی دست بکگلاند  مهاصره ی خانه

و دسعایری م دد امام « ناپیعولاسیون»منئله ی در مقابله با ( ره)اریان سخنرانی امام 

را هنالاام صلابح ررفعنلاد و بعلادازظهر هملاان روز در م للاس       ( ره)امام . پی  آمد( ره)

خعمی نه مرحوم پدرم برای شب هفت مرحوم آیت الله شیخ حبیب الله رلپایاانی نلاه  

کی از  لمای  ابد و زاهد مگهد بود در من د روهرشاد ررفعه بود، خبر دسلاعایری  ی

به همه ی آقایانی نه هنعند، باوییلاد  »: امام منعگر شد پس از م لس خعم، پدرم رفعند

با موافقت تمام آقایانی « نه به منزل آقای قمی برویم و دیار به نمازاما ت هم نرویم

با اینکه پایان م لس، مقارن مغر  بود، هلایچ یلاک   نه در م لس خعم حوور داشعند، 

از آقایان و ائمه ی اما ت من د نه در آن زملاان  ملاده ی  لملاا در منلا د الاامع      

نماز اما مت نرفعند س خعم حوور داشعند، به روهر شاد نماز می خواندند و در م ل

چلاه   و همای به سوی منزل آیت الله قمی رهنپار شدند تا در آن ا النه بایرنلاد نلاه  

نار ننند و چه تدبیری بیندیگند در آن النه، قرار بر این شد نه آقایلاان  لملاا، دسلاعه    

را   امعی از منزل آقای قمی به طرف منزل آیت الله میبنی حرنت ننند و نظلار ایگلاان  



15 

 

بنابراین، شب هناام همه ی امعیت از آن ا به اتفلاا  خلاود آیلات الله    . نیز اویا شوند

ایگان مقارن آن ایام،  م  آپاندیس نرده بودنلاد و  . یبنی رفعندقمی به منزل آیت الله م

الله  از منزل آیلات به همین دلی  نعواننعند در م لس خعم شرنت ننند؛ لها دسعه امعی 

سا ت دوازده شب آن لاا بودنلاد تلاا دربلااره ی     قمی به منزل آیت الله میبنی رفعند و تا 

ار بر این شلاد نلاه صلابح روز بعلاد     موضوع پی  آمده تصمیم یاری ننند در نهایت، قر

بروند و ا بم ننند نه مردم بازارها را ببندنلاد و در  « روهر شاد»دسعه امعی به من د 

من د امع شوند نمی دانم این موضوع چاونه به بیرون درز نرد نه به م رد خرو  

امعیت از منزل آیت الله میبنی، مأموران حکومعی خانه ی آقای قمی و سلاپس منلازل   

دسعااه حکومعی از همان شب النلاه و بلاه دنبلاال    . الله میبنی را مهاصره نردندآیت 

نفوت خبر به بیرون،  کس العم  تندی نگلاان داد و در منلا د روهرشلااد را از صلابح     

بنت و در نعی ه، قویه ی امع شدن در من د روهرشلااد منعفلای شلاد از فلاردای آن     

د، افلارادی نلاه بلاه اصلاطبح در     روز، با تواه به اینکه در خانه ی آقای قمی بنلاعه شلا  

در ریس آنهلاا آقلاای طبنلای،    . ی راال مبارز مگهد بودند، شروع به فعالیت نردند زمره

مرحوم حا  م عبی قزوینی و مرحوم حا  مهدی نوغانی را نه در آن وقت ایگان هلام  

همچنین برادر آیلات الله  . در راه مبارزه با دسعااه حکومعی وقت بودند، می توان نام برد

نعانی، آقای سید مهمود م عهدی نه اوای  ازو انقببیلاون نلاامی بلاود و بعلادها از     سی

ظلااهرا  مرحلاوم آقلاای    . اریان انقب  منزوی شد و چند سال پی  هلام از دنیلاا رفلات   

 32هاشمی نژاد در آن زمان در مگهد بودند، اما آیت الله خامنه ای آن وقت، یعنی سال 
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بعلاد  . ند، بلکه ایگان در زندان یا به سر می بردندرا ررفعند در مگهد نبود( ره)نه امام 

از ماه صفر نه از ررران آمدند، طی اریان دسعایر شدند و نخنت از ررران به تهران 

و سپس آمدند، طی اریانی دسعایر شدند و نخنت از ررران به تهران و سپس به قم 

بلاه  ( ره)طلارف املاام    آمدند و دیار به مگهد برناگعند و زمانی نه ظاهرا  نامه ای را از

در ( ره)اایی می بردند، دسعایر شدند و از ایلان رو، احعملاالا  در اریلاان تبعیلاد املاام      

زندان و در آن امع نبودند آن طور نه بلاه خلااطر دارم، مرحلاوم هاشلامی نلاژاد، آقلاای       

ملاا هلام   . طبنی و آقای م عهدی تقریبا  در ریس مبارزه با رژیم وقت در مگلاهد بودنلاد  

م نه در ننار آنها مبارزه می نردیم، یعنی الازو طلاب  مبلاارز حلاوزه     ازو افرادی بودی

بودیم بنده هم آن زمان در ننار این آقایان فعالیت زیادی داشعم؛ البعه به ا عبار مرحلاوم  

به همین دلیلا  ننلابت بلاه    . پدرم؛ چون خیلی از نارها به وسیله ی ایگان ان ام می شد

ای مبلاارزه در منلازل مرحلاوم حلاا  م عبلای       لملا . سایرین، به این  لما نزدیک تر بودم

قزوینی امع می شدند در واقع، منزل آن بزرروار به نانون و مرنز سازماندهی مبلاارزه  

 -تبدی  شده بود نارفعه نماند نه مرحوم حا  آقا م عبی با اینکه از نظر مبنلاای فکلاری  

حعلای  . داشلاعند ( ره)توافق نداشت، ارادت خاصلای ننلابت بلاه املاام     ( ره)فلنفی با امام 

 : فرمودند  می شد، می( ره)و صهبت از امام راهی اوقات نه در خدمت ایگان بودیم 

حنا  امام اداشت؛ چه  سال است نه بنده مرید ایگان هنعم، چه  سال است نه »

ما هم ازو طببی بودیم نه در ننار آقایان قلارار داشلاعیم و ماننلاد    « ایگان را می شناسم

 . می دادیمپادو همه ی نارها را ان ام 
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به هر حال، در منزل مرحوم حا  شیخ م عبی قرار شد قب  از هر چیز ا بمیه ای تهیه 

ا بمیلاه را  . و  لمای مگهد آن را امواء ننند تا بعد بلارای مراالاع قلام تلالاراف نننلاد     

نوشعند و رفعند یک نفر باید اموا بایرد بنده پیگقدم شدم، البعه خود آقایان هم رفعنلاد  

رد دیاری نمی توانند این نار را بخوبی ان لاام دهلاد؛ زیلارا بنلاده هلار الاا       غیر از تو، ف

اند  رفعم می تواننعم به اسم و ا عبار پدرم اموا بایرم وقعی می رفعم نه ایگان رفعه می

ی آن مرحلاوم، توالاه ملای نردنلاد و احعلارام       ی ا عبلاار و سلاابقه   اموا شود، بلاه واسلاطه  

 . رهاشعند و اموا می نردند می

 ده ای از امله حا  م عبی، مرحوم پدرم، مرحوم میلارزا احملاد ملادارس     به هر حال،

نه از مدرسین مگهد بودند و مرحوم آقا شلایخ نلااظم دامغلاانی، تلالاراف را در هملاان      

النه اموا نردند و قرار شد بنده به خانه ی آقایان بروم و تلاراف را به اموای هملاه  

ابنلاعاان دربلاار و بلاه اصلاطبح     برسانم حعی بعوی از افرادی نه در آن وقلات الازو و  

در واقع، شرایطی بود نه آنها هم نمی . بودند، م بور شدند اموا ننند« آخوند درباری»

تواننعند اموا نکنند؛ منعها پی  هر ندام نه می رفعم باید با خواه  و اصرار شدید و 

هر ندام را به روشی بلاه امولاا نلاردن راضلای و وادار ملای نلاردم بیگلاعر آنهلاا  لاهری          

آوردند یکی از آقایان نه هنوز در قید حیات است و الان در مگهد به سر ملای رد و   می

بنلاده  . همچنان موضع منفی ننبت به انقب  دارد، از اموا نردن خلاودداری ملای نلارد   

این تلاراف را پلادرم امولاا نلارده اسلات و     : خیلی اصرار نردم و در نهایت به او رفعم

د، روی ناغه ادارانه ای  لت امولاا نکردنعلاان   آقایان رفعند نه ارر شما اموا نمی ننی
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. ع برای  شک  ساز شود، امولاا نلارد  را قید ننید ایگان از ترس اینکه مبادا این موضو

ها  حوزه تعطی  بود و نماز اما یت مطلقا  بررزار نمی شد؛ البعه بازاریچنان نه رفعیم 

تعطی  نکردند، بلکه ما به اسم آنها، پیوسعه اطب یه های بی نام و نگلاانی ملای دادیلام،    

مبنی بر اینکه با ادامه ی تعطیلی نماز اما ت، باز هم به تعطیلی نگلایده خواهلاد شلاد    

نلای را برداشلاعند، ایگلاان هلام از هملاه ی  لملاا       یک هفعه بعد، حصر منزل آیت الله میب

آیت الله میبنی اطب یلاه ی پرشلاوری را در   . د وت نردند در منزل ایگان امع شوند

را به تبعید ابوتر بلاه ربلاهه   ( ره)آن م لس قرائت نردند و ضمن آن، اریان تبعید امام 

یی هلام نااشلاعه   اطب یه ی پر حرارت و االبی بود نه با قلم زیبا و رسلاا . تگبیه نردند

 . ببفاصله آن را تکثیر و بین مردم منعگر نردیم. شده بود

دربلااره ی منلائله ی ا عصلاا  نملااز و درس و شکنلاعن یلاا       »: آقای میبنلای فرمودنلاد  

هم بلاا مگلاورت   من تابعم، در  ین حال، ملای خلاوا  . نگکنعن آن، هر چه آقایان باویند

مرحوم پدرم رفلات نلاه اصلاب     « ودناری ان ام یا تصمیمی اتخات شآقایان در این زمینه 

بعولای دیالار از   . نباید بهثی درباره ی شکنعن حصلار ا عصلاا  نملااز و درس بگلاود    

بهعر است برای این ا عصا ، زمان تعیین ننیم؛ مثب  مقرر ننیم تلاا بینلات   : آَقایان رفعند

شدن دست نم تا برداشعه »: روز دیار یا نمعر یا بیگعر از آن، ادامه یابد باز پدرم رفعند

به ویژه ا عصا  نماز اما ت هلام بایلاد اداملاه    « حصر آقای قمی باید ادامه داشعه باشد

چرا رااع به نملااز و درس بهلاث   : داشعه باشد در آن ا، مرحوم حا  آقا مدرس رفعند

می ننید  به فکر اسبم و انقب  باشید فکر این باشید نه طاغوت بر ما منلالط اسلات   
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دیاران هم حرف هایی زدنلاد و  ! ا پی  می نگید چرا این رونه حرف و حدیث ها ر

به این ترتیب در آن ا دیار ننی اریت نکرد در خصوص شکنعن ا عصلاا  چیلازی   

باوید؛ با اینکه بعوی می خواسعند از آن م لس سوء اسعفاده ننند و منلائله ا عصلاا    

 خبصه، اینهلاا نارهلاایی بلاود نلاه از صلابح روزی نلاه      . نماز و درس را از میان بردارند

مرحلاوم حلاا  شلایخ    . د وت نامه ی آیت الله میبنی به دست آقایان رسید، ان ام دادیم

 ده ای در پی شکنعن ا عصا  نملااز و درس هنلاعند، نلاه وابنلاعه بلاه      : م عبی رفعند

ا عصا  شکنعه می شود و قولایه  هنعند و رفعه اند در این م لس، دسعااه حکومعی 

ا  ملای روینلاد خلاود آقایلاان ا عصلاابر را      هم به اسم آقای میبنی تمام ملای شلاود و بعلاد   

شکنعند؛ بنابراین، ناری ننید نه ا عصا  شکنعه نگود رفعیم، چه نلاار ننلایم، ایگلاان    

دسعور دادند بنده و یکی دیار از آقایان از صبح به مه  النه برویم قرار شلاد چهلاار   

عبلای،  مرحوم حا  شیخ ناظم دامغانی، حا  آقا مدرس، حا  آقلاا م  : پنج نفر از آقایان

حا  میرزا اواد آقا تهرانی و پدرم، به م رد اینکه در النه ی مقرر، بهلاث ا عصلاا    

شد، یکی پس از دیاری باویند نه ا عصا  نباید شکنعه شلاود و الهملادالله، بلاه ایلان     

 . ترتیب، ا عصا  ادامه پیدا نرد

ت؛ ما زیارتی اساین ا عصا  با ماه راب مصادف بود و چنان نه می دانیم، ماه راب 

لها مردم از اطراف و انناف می آمدند، اما در من دها و در حرم، هیچ نملااز املاا عی   

بررزار نمی شد و به همین دلی  دسعااه حکومعی شدیدا  تهلات فگلاار بلاود در نهایلات     

دسعااه تصمیم ررفت به هر قیمعی نه شده، ا عصا  را بگکند؛ به همین دلیلا ، شلابانه   
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دند؛ تا اایی نه شب هناام رئیس شهربانی شخصلاا  بلاه   به در منزل آقایان، مأمور فرسعا

باید بلاه م لنلای   ( آقایان  لمای مععرض)در  منزل آقایان رفت و  نوان نرد نه آنها 

تگکی  می شود، بیایند و از آن پس نیلاز در نملااز   « نعابخانه ی من د روهرشاد»نه در 

دارد و در  اما ت حاضر شوند و تأنید نرد نه این موضلاوع، انبلاه ی اتملاام ح لات    

. صورت امعناع و ادامه ی ا عصا  و نرفعن به نماز، با آنها برخورد شدید خواهلاد شلاد  

خودت را ملای ریلاریم    : یکی رفعه بود البعه به هر ندام از آقایان یک حرفی زده بود، به

در : آقایلاان رفعلاه بلاود   به دیاری رفعه بود بچلاه ات را ملای ریلاریم؛ حعلای بلاه یکلای از       

ننیم به خاطر دارم بعد از مغر ، ننار بلاازار سرشلاور در خیابلاان     شبنعانت را تیغه می

منلازل ایگلاان داخلا  نوچلاه ی      -خنروی نور، حا  میرزا اواد آقا تهرانلای ملارا دیلاد   

: ؛ رفلات «نلاه »رفلاعم  « شما از آنچه پی  آملاده، خبلار داریلاد    »: سرشور بود به من رفت

ان نلاه آنهلاا را اسلام بردنلاد     ؛ رفعند نه دو نفر از آقای«نه»: رفعم« ننی پی  شما نیامد »

اظهار نردند نه رئیس شهربانی به خانه ی آنها رفعه و رفعه نه باید بلاه نملااز اما لات    

بروند و آنها هم رفعه اند نه ما از فردا ملای رویلام بلاا ایلان شلارایط، ا عصلاا  شکنلاعه        

 : شود، چه باید نرد  در پاسخ ایگان رفعم می

آنها از فردا به نماز امات ملای رونلاد،   »: ترف« اما ما نمی رهاریم ا عصا  را بگکنند»

 « چاونه می توانید مانع شوید 

اند  پی بردیم نه مأموران شهربانی همه اا رفعه اند، ولی به خانه ی ما ننی را نفرسعاده

احعمال دارم نه ممکن است فردا بیایند و پدرم را هم بلاا ملاامور ببرنلاد؛ چلاون دو روز     
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ی به خانه ی ما آمد اریان از این قرار بود نه آقای پی  از آن، رئیس اطب ات شهربان

. من هم منزل نبودم. حا  میرزا اواد آقای تهرانی هم در منزل ما با پدرم نگنعه بودند

وقعی خواسعم وارد . رئیس اطب ات شهربانی آدم چا  و قدبلندی به نام شمس آرا بود

می شناسم مرحلاوم پلادرم هلام    خانه شوم، دیدم یک نفر ننار در منزل نگنعه نه او را ن

خانه ی  لملاا  البعه در آن زمان رسم بود در . داشت با میرزا آقا تهرانی صهبت می نرد

شلاما اسلاعخاره   ! آقلاا »: الاملار، پلادرم آن شلاخص را دیلاد و بلاه او رفلات      آخلار  . باز شود

: پلادرم پرسلاید  « بنده رئیس اطب ات شهربانی هنعم! نخیر آقا»: پاسخ داد« خواهید  می

« نملای رویلاد   من آمده ام بپرسم شما چرا بلاه نملااز   « »رفت« این ا آمده اید  برای چه»

مار نمی بینید نه همه ا عصا  نرده انلاد  خلاو ، ملان هلام     »: پدرم در پاسخ او رفت

بلارای اینکلاه   »: و پدرم رفت« چرا نمی روید »: مأمور شهربانی دوباره پرسید« نمی روم

اینکلاه شلاما آیلات الله خمینلای را     خانه ی حا  آقلاای قملای در مهاصلاره اسلات، بلارای      

پلادرم  « شما فقط به همین دلی  به نماز اما ت نمی رویلاد  »: مامور پرسید« اید، ررفعه

یعنی هیچ  هر یا مانع »: او م ددا  سوال نرد« بله به همین دلی  نمی رویم»: اوا  داد

ا خیر؛ می بینید نلاه بنلاده صلاالح وسلاالم در این لا     »: پدرم رفت« دیاری در نار نینت 

نگنعه ام شما آیت الله خمینی را ررفعه اید و دور خانه ی آقای قمی را هلام مهاصلاره   

آخلار ملاا خیللای ااهلاا پلای  بعولای از       »: مأمور رفت« نرده اید، لها ما نماز نمی رویم

آقایان رفعه ایم و آنها رفعه اند نه چون شما نملااز نملای رویلاد، آنهلاا هلام نملای رونلاد،        

 : پدرم در پاسخ رفت« به نماز برود، ما هم می رویمارر آقای  لم الهدی : اند رفعه
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تلاا  : آقایان ننبت به من لطف داشعه اند نه این را رفعه اند، ولی بنلاده هلام ملای رلاویم    »

وقعی آقای قمی به نماز نرود، من هم نملای روم پلاس، شلاما ایگلاان را آزاد باهاریلاد و      

 . «دست از مهاصره ی منزلگان بردارید تا من هم به نماز بروم

پدرم در مقابلا  ملاامور شلاهربانی اتخلاات نلارد و      با تواه به موضع ادی و مهکمی نه 

برخوردی نه از خود نگان داد، پی  بینی نردیم نه ممکن است هر لهظه بیایند و بلاا  

مامور ایگان را ببرند؛ لها طبق برنامه قرار شد صبح زود پدرم از خانه بیرون بلارود نلاه   

یلاک یلاا دو   . اتفاقا  همین طلاور هلام شلاد   . پی  نیایدبیابد، مگکلی ( مأموری)ارر ننی 

به طریق معمول داخ  خانه ریخعنلاد، وللای   . سا ت مانده به ظهر، ماشینی در خانه آمد

 . خوشبخعانه پدر در خانه نبود

درآن یک  ده افرادی نه هم طلبه بودند، هلام  . ی خعم صلوات داشعیم ما معمولا  النه

. بازاری و به اصطبح آنهایی نه ناررران اریان مبارزه در مگهد بودند حوور داشلاعند 

بررزار می نلاردیم، املاا در  ملا ، تملاام     « خعم صلوات»این النه را ظاهرا  به صورت 

قای طبنی، آقای هاشمی نژاد و بعوی دیار دسعور حرنت های اارایی مبارزه را نه آ

دید  ارر احیانا  مأموری از در وارد می شد، می. در این النه اارا می نردیم. می دادند

هلایچ ننلای در النلاه حلارف     . نه  ده ای نگنعه اند و دارند خعم صلوات ملای نننلاد  

داشلاعیم،   فقط ارر نلااری . معمولا  در این رونه النات ننی صهبت نمی نند. زد نمی

از النه بیرون می رفعیم، حرف می زدیم و بعد نه داخ  النه بر می رگلاعیم، فقلاط   

صلوات می فرسعادیم به همین دلی ، هیچ نلاس از آن افلاراد در تملاام ملادت النلاات      
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حلادود  . ررفعار نگد و این به دلی  حفاظت شدیدی بود نه ما در مورد النلاه داشلاعیم  

صلوات داخ  نوچه آمدیم، یکی یکی صلادا  سا ت ده شب به بهانه ی النه ی خعم 

زدیم و هر ندام از افراد را در خانه ی یکی از آقایانی نه رئیس شهربانی به سراغگلاان  

ملاا شلانیده ایلام    : رفعه بود، فرسعادیم به آنها رفعیم، می روید در می زنیلاد و ملای رویلاد   

ا بر ایلان اسلات   رئیس شهربانی آمده و شما را وادار نرده نه فردا نماز بروید، تصمیم م

تکلیفملاان را  . بدون هیچ رونه چون و چرا او را بکگلایم . نه هر نس فردا به نماز برود

این طور تگخیص داده ایم، تا پای قع  هم اینعاده ایم، چون این نار یعنی شلارنت در  

 . نماز اما ت را بر هم زدن نیان روحانیت می دانیم

مال زیادی واود داشت نلاه از تهدیلاد بلاه    از آن ا نه بیگعر آن آقایان ترسو بودند، احع

ما در النه نگنعه بلاودیم و یکلای   . قع  بعرسند و منفع  شوند و در نماز شرنت ننند

فرد مورد نظر می رفت و خبلارش را ملای آورد و نعی لاه را    . یکی افراد را می فرسعادیم

ملااز  سپس یکی دیار را می فرسعادیم، همه ی آنها رفعه بودند نه به ن. رزارش می داد

اما ت نمی رویم بعوی از آنها همان شب به رئیس شلاهربانی زنلاگ زده بودنلاد نلاه     

رویلام   آمده اند و ما را تهدید به قع  نرده اند؛ ولی در نهایت رفعه بودند به نملااز نملای  

فقط یکی از آنها رفعه بود نه من نمی دانم چه خواد شد، شما تهدید می ننید، اما ارلار  

 ببرد، چه نار ننیم   ننی آمد نه ما را به زور

لها، بلارای دفلاع   . به همین لها ، در مورد او شک نردیم نه مبادا به نماز اما ت برود

این احعمال، هناام صبح، یک  قد صوری راه انداخعیم آقای شلایخ  للای تهرانلای املاام     
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اما ت ننونی من د هدایت تهران را بلاه  نلاوان داملااد در نظلار رلارفعیم و دخعلار دو       

  حنین امینی خیاط، از دوسعانمان، به  نوان  لاروس در نظلار ررفعلاه    ی آقای حا ساله

به دنبال آن، دو نفر با ماشین در . شد و به این ترتیب، یک  قد صوری به راه انداخعیم

خانه ی آن آقا رفعند و رفعند م لس  قدی در فبن اا داریم؛ لطفا  تگریف بیاورید و 

آقا را به م لس  قد آوردند و از سلاا غت  خطبه ی  قد را بخوانید به این صورت، آن 

: هگت صبح تا دو بعدازظهر ایگان را ناه داشعند و در را بلاه رویلا  بنلاعند و رفعنلاد    

نارفعه نماند نه از طرف دیالار، وقعلای شلابانه نارملاان را تملاام      . نمی شود بیرون بروی

شلاب  سلاا ت دوازده  . نردیم، به در منزل مرحوم حا  میرزا اواد آقای تهرانلای رفعلایم  

. خوا  بودند، با وحگت از خلاوا  بیلادار شلادند    -بنده ی خدا -در زدیم؛ ایگان. بود

به ایگلاان خبلار دادیلام    ( به هر حال، این نارهای اوانی است و حنا  و نعا  ندارد)

نه نارها درست شده است ایگان فکر نردند مأمور حکومعی است نه سراغگان آمده، 

 ب و شرم خاصلای نلاه داشلات، اصلاب  بلاه ملاا       اما وقعی دید ما هنعیم، با آن حالت ح

 . ما بعدا  فهمیدیم نه چه نار بدی نرده ایما عراض نکرد و 

خبصه به ایگان خبر دادیم نه نارها درست شلاده و فلاردا ننلای نلاه نملااز اما لات       

فقط یک نفر اوا  قطعی نداده و مردد مانده نه هر طلاور شلاده، از رفلاعن او    . رود نمی

صبح فردای آن روز، تمام سلاربازهای رنلان دوم ارتلا  را    . نیز الوریری خواهیم نرد

یک سا ت ماند به ظهر . ده بودندلباس شخصی پوشانده و داخ  من د روهرشاد آور

همه لباس شخصلای پوشلایده، سلارها    . دیدم نه دور تا دور من د را سربازها ررفعه اند
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آنهلاا را آورده  . از قیافه شان معلوم بود نلاه سلاربازند  . تراشیده و پوتین به پا نرده بودند

. دبودند نه به طور نلی، مواظب اوضاع باشند و تمام حرنلات هلاا را زیلار نظلار بایرنلا     

اسعاندار، رئیس ساواک، رئیس شهربانی و سایر منئولان اسعان هلام حاضلار شلاده و در    

نگنعه بودند آنها منعظر بودند نه  لما همالای بیاینلاد و   « من د روهرشاد»نعابخانه ی 

در من د نماز بخوانند، ولی حعی یک نفر از آقایان هم نیامد، و اینها نزدیک ظهلار، در  

ایلان قولایه   .   بر آ  می دیدند، دسلات خلاالی بررگلاعند   حالی نه نقگه ی خود را نق

ملاا  . مدتی ادامه پیدا نرد تا اینکه م بلاور شلادند حصلار منلازل آقلاای قملای را بردارنلاد       

برداشعه شود، پایااه خوشهال بودیم، چرا نه می داننعیم ارر حصر از منزل آقای قمی 

بلااره وارد میلادان   همین طور هم شد و خوشبخعانه ایگان هلام دو . مبارزه با راه می افعد

مبارزه شدند و از آن پس، همه امع شلادیم و ایگلاان هلام مرتلاب ا بمیلاه ملای داد و       

در ماه . اریان مبازه و انقب  در مگهد تا ماه رموان ادامه پیدا نرد. سخنرانی می نرد

نه خدا رحمع  نند آقلاای   -رفعم یکی از  لمای آم « آم »رموان برای نار تبلی  به 

چون شما در ملااه صلافر   »: ز آن ا نه خیلی به ما مهبت داشت، رفتسعیدی ناشمری ا

هر   از ررران فرار نرده اید، مصلهت نینت در ماه رموان درآم  به منبر بروید؛ چون

، «دو شهر در یک اسعان واقع اند و ممکن است شما را تعقیب و احیانلاا  دسلاعایر نننلاد   

 . آن ده به منبر می رفعیم ایگان دهی را برای من در نظر ررفعند و ما درلها 

هر چند آن ا ده بود، ولی تصمیم ررفعم همان برنامه ی مبارزات خودملاان را در آن لاا   

نیز ادامه بدهم چون در دهات، تازه اصبحات ارضی شده بود، روسلاعایی هلاا طرفلادار    
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شاه بودند، ولی خوشبخعانه در آن ده هنوز اصبحات ارضی نگده بلاود؛ وللای بلاا ایلان     

ب و تبلی  نردیم و در نهایت نار به اایی رسید نه بعد از دهم یلاا پلاانزدهم   واود غال

ماه رموان، مردم  کس های شاه را از خانه های خود نندند و وسط میلادان ده آتلا    

 لاده ای بلاه اصلاطبح چملاا  دار از دهلاات      « شب احیا»به دنبال این قویه و در . زدند

حال نه در مراسم احیا قرآن بلار سلار   قصد نعک زدن من آمده بودند در همان دیار به 

را بنیار نفرین نردیم منصور را هلام تلاازه    -منصور -داشعیم، شاه و نخنت وزیر وقت

ترور نرده بودند و هنوز در بیمارسعان بود نه البعه همان اا هم هبک شد؛ منعها اند 

صلاورت،   او را تا مدتی در بیماسعان ناه داشعه و مرگ او را ا بم نکرده بودند در هلار 

مراسم آنقدر شورانایز بود نه روسعائیانی نه بلارای نعلاک زدن آملاده بودنلاد، العملااس      

البعلاه  . را در ده آنها بررزار ننیم( احیای بعدی)نردند مراسم احیای شب بینت و سوم 

ارر شلاما آن لاا برویلاد خیللای خلاو       »: اهالی همان ده به این امر راضی بودند و رفعند

گقدم شدند و ملاا شلاب احیلاای بعلادی را در آن دهلای نلاه       است، حعی خود آنها هم پی

ببفاصلاله بعلاد از مراسلام    . برخی از افراد آن آمده بودند تا ما را نعک بزنند، برپا نردیم

 . احیا، رادیو خبر مرگ حننعلی منصور را ا بم نرد

روسعاییان مرگ او را اثر نفرین من می داننعند، البعه همان طور نه رفعم، منصور همان 

مان تیرخوردن، مرده بود، منعها اندش را ناه داشعه بودند و بعدا  ملارگ او را ا لابم   ز

ی من می داننعند تا حدی نه برای آنها  نردند؛ اما به هر تقدیر روسعاییان آن را مع زه
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بلاه   روسعائیانی نه همه طرفدار شاه بودند، به یک باره از این رو! مث  یک امامزاده شدم

 . به آن رو شدند

مرحلاوم پلادرم همیگلاه بلاه ملاا      . وقعی از آن ا به مگهد بررگعم، نزدیک  ید نوروز بود

هر اا رفعی، یک اصلا  اساسلای در مبلاارزه را بلاه خلااطر       : سفارش می نرد و می رفت

تا وقعلای تلاو   »: او می رفت. داشعه باش نه من از این دسعور، بنیار نعی ه و بهره ررفعم

ما ارر یک بار ررفعار شدی، دیار نملای تلاوانی نلاار    را نارفعه اند، می توانی نار ننی، ا

ننی، چرا نه درباره ی تو حناس می شوند و هر قویه ای نه پی  بیابلاد، اول سلاراغ   

بنابراین تو به همان مقلاداری نلاه بلارای    تو می آیند و لها، هیچ ناری نمی توانی بکنی؛ 

. ررفعار نگلاوی نه  مبارزه نیرو صرف می ننی، باید همان مقدار هم نیرو به نار بایری

ی  ایلان فرملاوده  . لها تا آخر اریان مبلاارزه . «دیار نارت تمام شد استارر ریر افعادی 

ایگان آویزه ی روش ما بود، یعنی هر قدر نیرو صرف مبلاارزه ملای نلاردیم، بلاه هملاان      

 . اندازه مواظف خودمان بودیم نه ریر نیفعیم

منزل آقای قمی النه داشعیم و به هر حال، بعد از بازرگت از آم  نزدیک  ید نوروز 

رهاشلات   دسعااه حکومعی شدیدا  شهر را ننعرل می نرد و نمی. آقایان هم حاضر بودند

در این : آقای قمی هم از این وضع خیلی ناراحت بود و می رفت! نفس ننی در بیاید

آن سال .  ید نوروز این همه زوار از اطراف می آیند و ما هیچ ناری نمی توانیم بکنیم

هم آقایان ا بم نردند نه ما  ید نداریم به  نوان نمونه مرحلاوم آیلات الله میبنلای نلاه     

سا ت تهوی  با سا ت درسگان، مصادف شده بود با همان سا ت، سر درس رفعند و 
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این در حالی بود نه آن سال، مگهد خیلی شلوغ . ا بم نردند نه ما امنال  ید نداریم

آقای قمی هم خیلی ناراحت بود نه بلاا  . شهر آمده بودود و زائر خیلی زیادی به شده ب

آن اخعنا  و خفقان مواود هیچ ناری نمی توان نرد، زوار می آیند و ملای رونلاد، املاا    

 . چه می شود ان ام داد

تهت تولیت پدر من بود و ما هلام بلاه    -نه الان شده است دارالولایه -ی بالاسر مدرسه

ی خراسان آمده نه مدرسلاه ی بالاسلار در زملاان    در اسناد تاریخ. آن رفت و آمد داشعیم

قطعه زمینی در بالاسر حرم مطهر قرار داشعه نه . شاه سلیمان صفوی ساخعه شده است

خود شاه سلیمان یا یکی از ارنان حکومت یا شید ننی دیار در آن زمان در آن قطعه 

وده، چون این زملاین پگلات حلارم بلا    . زمین، مدرسه ای ساخعه نه بعدا  خرا  شده بود

در تابنلاعان هلام  ملاب  بلاه یلاک      . برف انداز زمنعانی پگت بام حرم مهنو  می شلاد 

دانی تبدی  شده بود تا اینکه حدود دوینت سیصد سال پی ، یکی از ااداد ما به  زباله

نام حا  میرزا اواد م عهد نه سرنگیک آسعان قدس هم بوده، در این زمینلاه مدرسلاه   

آسعانه را سرنگلایک آسلاعانه ان لاام ملای دادنلاد و       ساخعه است در آن زمان تولیت امور

سرنگیک ها از  لما بودند و در حقیقت حا  میرزا اواد م عهلاد، مدرسلاه ای از بلاین    

رفعه را احیا و ت دید بنا نرد و در ایام حیات، تولیت آن با خودش بود و بعد از ملارگ  

م پدرم منعق  شد؛ با اولادش بود نه بعد از چند نن ، تولیت آن به مرحونیز تولیت آن 

در . یعنی معولی منصوص بود نه اینکه از طرف حانم و مانند آن منصلاو  شلاده باشلاد   

رژیم رهشعه یک بار خواسعند آن را خرا  ننند و ازئی از حلارم مطهلار قلارار دهنلاد،     
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ولی مرحوم پدرم خیلی مقاومت نرد و ناهاشت، موقعیت سیاسی هم اوری بود نلاه  

زور این نلاار را بکننلاد، چلاون وسلایله ای ملای شلاد بلارای        آنها نمی خواسعند با ا مال 

 . تبلیغات  لیه دولت و آنها نمی خواسعند چنین شود

بعد از پیروزی انقب ، آقای طبنی نه از طرف امام، تولیت آسلاعان قلادس را بر هلاده    

داشت، چون تگخیص دادند نه به هر حال این زمین وابنعه به آسعانه است، چلاون در  

د نه این زمین خانرو  انداز حرم بوده و ایگان فرمودند حعملاا  زملاین   وقفنامه آمده بو

ساخعمان مدرسه هلام  . وابنعه به حرم بوده نه خانرو  انداز حرم مهنو  شده است

ی فلکلاه، درا   نه از حیث انعفاع خار  شده بود، زیرا در زملاان ولیلاان در طلارح توسلاعه    

ده و مخروبه شده بود؛ به هملاین  مدرسه را بنعه بودند و اساسا  ساخعمان مدرسه فرسو

دلی  آقای طبنی حکم نردند نه مدرسه باید خرا  شود و زمین آن بلاه حلارم ملهلاق    

شود سران ام چنین شد و در آن مکان، روا  دارالولایه را ساخعند نه اننون در بالاسلار  

البعه بخگی از زمین بازار قدیم مگهد نه در زمان ولیان خرا  شده بود هلام بلاه   . است

 . ین مدرسه ملهق شد تا دارالولایه را ساخعندزم

به هر حال در این مدرسه دارالولایه، آقایی را می شناخعم به نام شیخ مهنلان خلااوری   

ی  ایگان اوان معدینی را به ما معرفلای نردنلاد نلاه تلاازه چاپخانلاه     . نه بنیار نعرس بود

دانلام   نمی. نام  سید مهمود ر نایی بود. نوچکی باز نرده بود و نارت چاپ می نرد

عمال زیاد زنده است؛ چون آن وقت هنوز الاوان وهلام   الان زنده است یا نه، ولی به اح

خبصه، او تازه چاپخانه ای را با یک ماشلاین ملخلای خریلاده    . سن و سال خودمان بود
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: تهیه نرده بودیم با  نوان 1ترانت هایی. بود و در دنانی، داخ  یک پاساژ نار می نرد

 . عه ناروارتر استنوروز، تویم با فقدان آیت الله العظمی خمینی از مرگ برای شی»

این ترانت های مقوایی را پی  . را با  نوان امام نمی شناخعند( ره)آن وقت هنوز امام 

 : این آقای اوان بردیم نه برایمان چاپ نند، اما او رفت

تلاازه هلام ازدوا    . من تازه شروع به نار نرده ام، باهارید یک لقمان نلاان در بیلااوریم  »

چون تلاازه نلاارت   »: بنده به او رفعم« ایرند، بیچاره می شومنرده ام، ارر بیایند من را ب

را شروع نرده ای، برای برنت نارت هم نه شده، این نار را ان ام بده و یقین بدان تو 

او هم قبول نرد و چنلادین هلازار ترانلات را بلاا آن     « را نمی ریرند و ررفعار نمی شوی

مغازه اش را بلاه روی خلاود    ی خدا دو شبانه روز در بنده. ماشین ملخی اش چاپ نرد

 . تا چاپ ترانت ها را تمام نرد بنت و به طور شبانه روز نار نرد

بلاه  . ده پانزده نفر را پیدا نرد تا در پخ  ترانلات هلاا نملاک نننلاد    سپس شیخ مهنن، 

ایگان رفعم، پیوسعه با من ارتباط داشعه باشد، چون می ترسیدم ارر آنها ریلار بیفعنلاد و   

را شکن ه بدهند و برای آن الاوانی نلاه آن ترانلات هلاا را چلااپ       من هم ریر بیفعم، ما

طفلک ارر ررفعار می شد خیلی نااور بود؛ به ویلاژه اینکلاه   . نرده بود، رران تمام شود

 . به او قول داده و رفعه بودم نه خاطرش آسوده باشد

نه به پگت بلاام  « ی بالاسر مدرسه»خبصه، ترانت ها را هناام شب به بالای پنت بام 

پلاانزده نفلار ااهلاای    . حرم راه داشت، منعق  نردیم، ااییکه هیچ نس احعمال نمی داد

                                           
1
 نارت های مقوایی در قطع نارت ویزیت . 
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ملاا هلام   . همین شیخ مهنن همه را برد و منلاعقر نلارد  . مخعلف پگت بام منعقر شدند

سرشب، چند تا از آنها را به خانه ی آقلاای قملای   . ترانت ها تهوی  شیخ مهنن دادیم

آقای طبنی و آقلاای م عهلادی هلام    . ت بودایگان نگنعه بود و خیلی هم ناراح. بردیم

: یکی از ترانت ها را به آقای سید مهمود م عهدی دادم، نااه نرد و رفت. آن ا بودند

رفعم نه پلاانزده  اینها ن ا بوده؛ قویه را از اول تا آخر برای ایگان تعریف نردم، ضمنا  

وش و روشلان  نفر در فبن اا منعقر شده اند نه موقع تهوی  سال نه چراغ ها، خلاام 

ایلان نلاار تلاو بلاه     »: ایگان رفعند. می شود، در آن تاریکی، ترانت ها را به پایین بریزند

قدری وحگعناک است نه می ترسیم ما را هم ررفعار نند؛ آخر تو چرا ناری نه به تلاو  

حدس . می داننعم ارر به شما باویم، مخالفت می ننید« مهول نگده، دنبال نرده ای 

 « چیزی نافعم»ع می شوید، لها می زدم نه شما مان

ی حرنت هلاا از یلاک الاا     البعه ایگان ناراحت شدند چون تصمیم ررفعه بودند نه همه

شلاما  »:  رض نردم. برنامه ریزی و سازماندهی شود، ولی در  ین حال، خوشگان آمد

نار را به آقای قمی هم نگان دادیلام، ایگلاان خیللای    « نه خو  است»: رفعند« مخالفید 

دند نه  لی ای حال خیلی خو  شد، حداق  یک صلادایی در شلاهر بلنلاد    خوشهال ش

طبق برناملاه، ترانلات هلاا را بلاین ملاردم      . آن سال زوار بی شماری آمده بودند. می شود

آنها نه بنیار داغ هم بودند به شلاعار دادن پرداخعنلاد و بلاه یلاک بلااره، صلاهن       . ریخعند

دسعااه حکومعی ریج و . یکپارچه تظاهرات ضد رژیم شد« من د روهرشاد»و « حرم»

دیوانه شده بود، از فردای آن روز در خیابان ها، ایپ و منلن  راه انداخعنلاد و اصلاب    
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خبصه، در بین تملاام آن امعیلات، دو روز بعلاد،    . نمی داننعند چه نار دارند می ننند

تنها همان شیخ مهنن را ررفعند شیخ بنیار بی مهابا و نعرس بلاود، در حلاالی نلاه در    

سلاربازها نلاه   خلاود داشلاعه اسلات، یکلای از     بوده و تعدادی ترانت هم در ایب  خیابان

دسع  را روی دیلاوار بالاهارد؛   : داخ  ایپ بود، به او شک می نند و به او می روید

آن وقت ایب های  را انع و می نند نه در نهایت ترانت ها را در می آورد و وی 

آقای قملای هنالاام نملااز ننلای را     »: هناام ظهر، پدرم آمد و رفت. را دسعایر می ننند

پی  من فرسعاده بود تا به تو باویم شیخ مهنن ررفعار شده، و لها صبح نینلات نلاه   

بنابراین چون ممکن بود شلایخ مهنلان در اثلار شلاکن ه، ملان را للاو       « تو در شهر بمانی

بدهد، شبانه با واود اینکه دوازده فروردین بلاود و اصلاب  ماشلاین پیلادا نملای شلاد، دم       

 .ماه فراری بودم 6مگهد، سوار ماشینی شدم و به تهران آمدم و تا دوازده ی 

ظاهرا  شیخ بیچاره . آقای قمی پیوسعه به ما پیغام می داد به مگهد نیا نه تو را می ریرند

دسعبند »یکی از شکن ه هایی نه ساواک ا مال می نرد، . زده بودند« دسعبند قاپونی»را 

: رفعند ای راست از پگت می بنعند و به طرف میبود؛ یعنی دست چپ را با پ« قاپونی

سر پا باینت تا می خواست تکان بخورد، او را می زدند ولی شیخ با والاود شلاکن ه   

شدن، نارفعه بود نه ترانت ها را از نی ررفعه و ما را لو نداد البعه بعد از شلا  هفلات   

ع بلاه نللای   بلاه بعلاد، وضلا    33ازسال . ماه، تبش هایی صورت ررفت تا ایگان آزاد شد

تگکی  شده بود و افرادی از هئیلات بلاه   « هیئت مؤتلفه» وض شد، آن وقت در مگهد 

مرحوم حا  مهدی  راقی یک بار بلاه مگلاهد آملاد    . مگهد رفت و آمد و ارتباط داشعند
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منعهلاا  . نه آن زمان شیخ  بلااس تهرانلای نامیلاده ملای شلاد     همین طور، مرحوم اندرزرو 

ربوط می شود، این است نه مبارزه طلای ایلان   م 33و  33مطلب مهمی نه به سال های 

در « خلااش »و بعد از آن قوایا، آقای قمی را بلاه   33سالها خیلی نم رنگ شد در سال 

 . تبعید نردند با تبعید ایگان دیار مبارزه در مگهد تقریبا  بی درنگ شد« بلوچنعان»

ما . افعاد مرحوم حا  آقا م عبی قزوینی هم بعد از یکی دو سال مری  شد و در بنعر

آقلاای طبنلای را   . هم نه ررفعار درس و بهث بودیم، خیلی به نار مبارزه نمی رسیدیم

نیز به زندان انداخعند، آقای خامنه ای را به سینعان تبعید نردند و آقای هاشمی نژاد را 

هم ررفعند ضمن اینکه خود آقای سید مهمود م عهدی هم تا اندازه ای پیلار و ننلابت   

به این ترتیب، وقعی رئوس  لملاا را ررفعنلاد، مبلاارزه بلاه     . بقه شده بودبه مبارزه، بی  

حا  آقا م عبی هم مری  شد و به این صورت، اریان مبلاارزه در  . نلی از رونق افعاد

 . مگهد نامب  بی رنگ شد

این نکعه را هم اضافه ننم نلاه تلاأمین هزینلاه ی نارهلاا و فعالیلات هلاای مبلاارزاتی ملاا،         

رلااهی بعولای از آقایلاان  لملاا نملاک      . شده و مگخصی نداشلات ی سازماندهی  برنامه

نردند، ضمن اینکه فعالیت ها و نارهای ما، اساسا  پرهزینه نبلاود و بیگلاعر انبلاه ی     می

ا عقادی، انایزشی و اننانی داشت؛ یعنی آنهایی نه در صلاهنه حولاور داشلاعند، فقلاط     

ا نیلاز نلاه هزینلاه ای    بعوی نارها مث  تکثیر اطب یه ه. برای رضای خدا نار می نردند

البعه خیلی از ااها نیز خود طلبه هلاا  . در برداشت، در بیگعر موارد م انی تمام می شد

همراه بودند؛ یعنی هر ننی از درآمد مخعصر طلبای خود مایه می رهاشت و الاوری  
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بود نه ارر ننی  ام  ناری می شد، هزینه ی آن را هم خودش ملای داد و از زنلادری   

تواننعند  شت، هر چند فقیر بود به هر حال، تا آن ا نه طلبه ها میخودش مایه می رها

این هزینه ها را از اای دیاری نملای ررفعنلاد، مالار اینکلاه احیانلاا  در ملاوارد خاصلای        

ی نبنی مورد نیاز بود نه در این صورت، آقایان  لملاایی نلاه دسلات انلادر نلاار       هزینه

تگکیبت اقعصادی برای این املاور  ولی به هر حال، یک . بودند، آن را تامین می نردند

لااق  در مگهد واود نداشت شلااید در تهلاران تگلاکیبتی همچلاون هیئلات       -و منائ 

مؤتلفه بودند نه بنده چندان بر آن واقف نینعم، اما در مگهد نلاه ملاا فعالیلات داشلاعیم     

ملاؤمنین هلام الاریت نملای نردنلاد      . اصب  تگکیبت خاص اقعصادی برای این نار نبود

ا دتی بکنند، بلکه ارر می خواسعند نمکی بکننلاد، معملاولا  بلاه واسلاطه ی     منعقیما  من

 لما این نار را ان ام می دادند چون مگهد نوچک تر بود، طبعا  سلطه ی دسعااه هلام  

 . به هر حال، در تهران برنامه ها وسیع تر ان ام می ررفت. بر آن بیگعر بود

عه آن زمان، تازه بلاه  نلاوان م اهلادین    الب. بعد از این منائ ، قویه ی منافقین پی  آمد

احعمالا  آقای م عهدین اولین ننلای بلاود   . خلق مطرح شده و خیلی هم تأیید می شدند

نه منهرف بودن م اهدین خلق را ا بم نرد، زیرا ایگان، بلاا اینکلاه م اهلادین در آن    

آنهلاا   وقت مورد تأیید همه بودند، با آنها اصب  میانلاه ای نداشلاعند و مععقلاد بودنلاد نلاه     

به هر حال، از آن ا نه بیگعر آقایلاان ررفعلاار دسلاعااه حکلاومعی شلاده      . منهرف هنعند

مبدی ادایی از ایگان از مبارزان و انقببیون همان ماارای . بودند، ایگان تنها مانده بود

آقلاای  . منافقان بود، حال آنکه در آن زمان، م اهدین مورد قبول افراد و رروه ها بودند
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راض به مبانی فکری یک  ده از دوسعان مبارزش مث  آقایلاان ا ولاای   م عهدی در ا ع

البعه در آن . هیئت مؤتلفه نه راهی به مگهد رفت وآمد داشعند، اظهارنظرهایی می نرد

بهعر اسلات بالاوییم اصلاب  مبلاانی     .زمان، هنوز مبانی فکری آنها ظهور و بروز نکرده بود

انی فکری پیلادا نردنلاد آنهلاا اصلاب      فکری خاصی نداشعند، بلکه در زندان یک سری مب

او مععقلاد  . حرنت منلهانه را نمی پنندید و می رفعند حرنت منلهانه درست نینت

 . بود نه در ریس یک حرنت منلهانه باید یک مراع باشد، والا اایز نینت

در همان وقت ها نه مبارزه بی رنگ شده بود، چند اریان خاص در مگهد اتفا  افعاد 

ایگان مگلاهدی  . نه نعایج نارواری در پی داشت یکی، شهادت مرحوم آقای سعیید بود

ی  ی قم و از  لمای تهران بود، ولی طلبه های مگهدی به ایگلاان  بقلاه   البعه طلبه. بود

را شهید نردند، در مگهد بین طلبلاه هلاا اخعبفلای بلاه      بزررواروقعی آن . وافری داشعند

واود آمد، چرا نه تعدادی از طلبه ها خدمت آقای میبنی رفعند و رفعند نه درس هلاا  

شیخ  لی آقای تهرانی سلار درس  . را تعطی  ننید، ولی ایگان به هر  لت قبول نکردند

یدی بایلاد درس  آقای میبنی برخاست و ا بم نرد نه به دلی  نگعه شلادن آقلاای سلاع   

اصب  تعطی  نلاردن درس در اخعیلاار   : تعطی  شود آقای میبنی هم ناراحت شد و رفت

من است، نه در اخعیار شما، و حال نه به دست من است، بنده باید تعیین تکلیف ننم، 

 شما چه حقی دارید  

ملان دیالار در سلار    : شیخ  لی آقا هم  صبانی شد و از سر درس بیرون رفت و رفلات 

شیخ  لی آقا شاخص تلارین طلبلاه ی درس آقلاا میبنلای بلاود؛      ! ضر نمی شومدرس حا
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خبصلاه،  . یعنی در بین شارردان ایگان و نیز در میان فوب از هملاه شلااخص تلار بلاود    

وقعی ایگان ا عراض نرد،  ده ای به حمایت از او، از پلاای درس برخاسلاعند، البعلاه در    

وقت من هنوز سر درس آقای میبنلای  این قویه، ما با آن آقایان موافق نبودیم و در آن 

نمی رفعم؛ اما در آن ا با یک  ده اخعبف پیدا نردیم، چرا نه می رفعیم به هلار حلاال،   

آقای میبنی مراع تقلید است و ما نباید یک مر  را تنها به این دلی  نه آقای سعیدی 

ی اسبم را شهید نرده اند و ایگان درس را تعطی  نکرده است توعیف ننیم ایگان برا

شهید شده اند و توعیف یک مراع هم صهیح نینت، به ویژه اینکلاه در آن برهلاه ی   

زمانی در مگهد، غیر از آقای میبنی شخصیت  مده ای دیاری نبود چون در آن زمان 

آقای قمی هم حوور نداشت، به همین دلی ، بین طلبه ها اخعبف نظر پلای  آملاد؛ بلاه    

 . ادا شدندطوری نه دو سه دسعه شده و از هم 

مععاقب آن . اینها از امله حوادثی بود نه روند مبارزه را در مگهد ننُد و بی رنگ نرد

ایگان به دلی  . اتفاقی افعاد نه وضع را بدتر نرد و آن اینکه آیت الله میبنی مری  شد

ی مغزی در خانه بنعری شد و مردم هم خیلی از این پیگامد  فگار خون و سپس سکعه

در واقع، یک رروه پزشلاکی بلاه سرپرسلاعی    . شاه از تهران، دنعر فرسعاد. ندناراحت بود

این نار، وضلاع را بلادتر و پیچیلاده تلار     . دنعر سنگ برای معال ه ی آقای میبنی آمدند

نرد؛ به طوری نه بعد از این قویه، بنیاری از مردم ننبت به آیلات الله میبنلای بلادبین    

به مگهد آمد و مععاقبا  ساواک، طی اقدامی شدند به دنبال آن، شاه خودش برای زیارت 

 . تواننت فرزند آقای میبنی را برای دیدار شاه ببرد و او از شاه دیدن نرد
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در این هناام، وضع از آن هم نه بود بدترشد؛ تا آن لاا نلاه بعولای آشلاکارا بلاه آقلاای       

ه میبنی اهانت می نردند و خود ما هم دیار ازو مخالفان بودیم وحعی یادم هنت نلا 

تصلامیم   31اما حدود یک سال بعلاد، یعنلای از سلاال    . آن ا خیلی ایگان را اتیت نردیم

من بلاه  . ررفعیم دوباره به سر نبس درس ایگان برویم نه نبس منهصر به فردی بود

نکعه ی االب تواه برای بنده، همین است نلاه در طلاول ایلان    . درسم خیلی مقید بودم

مبارزه قرار نمی دادم همواره درسلام اداملاه    اریانات، هیچ وقت درسم را تهت الگعاع

داشت در آن سال، سطح مان تمام شده بلاود و بایلاد سلار درس آقلاای میبنلای شلارنت       

: یک بار نه در النه ی همراه پدرم و آقای طبنی بودم، آقای طبنی رفلات . نردیم می

: رفلات « بله همین طور است»: رفعم« !شنیده ام نه شما به درس آقای میبنی می روید»

نباید بروی، چون رفعن شما به درس آقای میبنی، در واقلاع بلاه ا عبلاار پلادرت لطملاه      »

وقعلای آن لاا ملای رویلاد ملاردم      . چرا نه به طور ضمنی تأیید مهنو  می شودزند؛  می

خیال می ننند نه پدر شما مؤید روش آقای میبنی است؛ بنابراین باید از این نار پهیز 

« !برو در قم درس بخوان»: ایگان در پاسخ رفعند« رد پس چه باید ن»: بنده رفعم« ننید

اما پدرم از همان ابعدا با قم رفعن من خیلی مخالف بود؛ چون به من  بقه داشت و از 

همان اول هم سعی می نرد هر طور شده من به قم نروم لها تا دید آقای طبنی بهلاث  

درس  لمای اه  سنت مردم سر »: رفعن بنده به قم را مطرح نرد،  صبانی شد و رفت

 « می رفعند، ایگان در درس آقای میبنی شرنت نکنند 
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اریان دیاری نه در همان زمان اتفا  افعاد، این بود نه آیت الله خامنلاه ای نلاه در آن   

وقت از تبعید در آمده بود برای ناری به منزل آیت الله میبنی رفعلاه بودنلاد نلاه در آن    

ا حوور داشلاعه اسلات ایگلاان، خطلاا  بلاه آیلات الله       موقع پنر آیت الله میبنی هم آن 

ولی ظاهرا  آقای  « من با شخص شما نار دارم و پنرتان نباید باشد»: میبنی رفعه بودند

من خودم زیاد بین مردم نینعم . میبنی رفعه بودند نه پنرم به امور ااعما ی واردترند

اشلاد، للاها ایگلاان چلاون     شاید شما مطلبی داشعه باشید نه به منائ  ااعما ی مربلاوط ب 

آقای خامنه ای هم رفعه بود نه ارر این طور باشلاد،  . آشناتر است، باید در النه باشد

مععاقلاب آن، آقلاای   . بنده صهبعی نمی ننم و ببفاصله از منزل ایگان خار  شلاده بلاود  

خامنه ای را دسعایر نردند و این خگم طلبه ها را تگدید نرد؛ چون رلارفعن ایگلاان را   

بر و رزارشی می داننعند نه از خانه ی آقای میبنی بلاه سلااواک داده شلاده    ناشی از خ

 . بود در حقیقت همین قوایا اریان انقب  را در مگهد خیلی بی درنگ نرد

نارفعه نماند، ما در  ین اینکه شاررد آیت الله میبنلای بلاودیم، از موضلاع ریلاری هلاای      

بت به ما مهبت زیلاادی داشلات و   البعه ایگان نن. سیاسی بیت ایگان هم ناراحت بودیم

راهی اوقات نه این ناراحعی ها را به خود ایگان اظهار می نردیم؛ ایگان هم از دسلات  

یادم هنت قب  از اولین سفر ح ی نه می خواسعم بروم، به حلارم  . ما ناراحت می شد

ملان  ! آقلاا »: رفلاعم . رضوی رفعم و ایگان را دیدم نه پایین پلاای مبلاارک نگنلاعه بودنلاد    

از آن ا نه شما را خیلی اتیت نرده ام، الان آمده ام بلاا شلاما   هم سفر حج بروم، خوا می

یک معامله بکنم و در واقع، از شما حبیت بطلبم و همین اا، پایین پای حولارت، از  
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ایگلاان  « من راضی شوید، من هم یک  مره ی مفرده به نیابت از شما ان ام ملای دهلام  

ا ممنونیم، ولی بدون آن هم من از تو راضی ام ارر شما  مره را ان ام بدهید، م»: رفت

به هر حال، از بس ایگلاان را اتیلات نلارده    « و شما از این بابت ناران و ناراحت نباش

 . بودم، برای اسعرضای ایگان خدمعگان رفعم

بدین ترتیب، اریان انقب  به لها   وام  مخعلفی نه اشاره شد، به تدریج بی رنلاگ  

ای فلنفی ررم شد و وضع درسی طلبه ها هم بلاه نهلاو قابلا     شد  اما حوزه با آمدن آق

در . اما این حالت تا اریلاان تااالاهاری شلااه، بنلاعر دوام نیلااورد     . تواهی بهبود یافت

معأسفانه، در . ی تاااهاری، مرحوم پدرم  کس العم  شدیدی از خود نگان داد قویه

ب  و مبلاارزه بلاه   آن برهه از زمان، اخعبفات بین روحانیلات و تگلاعت در منلاائ  انقلا    

ای زیاد شد نه دسعااه، انثر آخونلادهای مگلاهد از امللاه منبلاری هلاا و غیلاره را        اندازه

ی آن، یعنلای   خود آسعان قدس هلام وسلایله ای شلاده بلاود نلاه بلاه واسلاطه        . خریده بود

 . آخوندها را به انهای مخعلف از امله می خریدند

به  بوه، تولیت من د روهر شاد را هم نه بر هلاده ی فلاردی بلاه نلاام طلااهری بلاود،       

خبصلاه، نلاار بلاه    . ررفعند و آن را به یک سرهنگ دادند نه با ساواک همکاری داشت

اایی رسید نه شاه بعد از مراسم تاااهاری، اولین سبم رسمی اش را در مگهد قرار 

باید در مراسم سبم رسمی شاه شرنت ننند  داد و تأنید نردند نه همه ی آقایان  لما

این ا بود نه پدرم خیلی  صبانی شد و از نوره در رفت و سخت مخالفت نرد به هلار  

حال، برای فراهم نردن مقدمات شرنت  لما در مراسم سلابم، نصلایر  صلاار، معلااون     
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. هویدا و رئیس اوقاف بود، انعخا  شد نه پنر مرحلاوم آقلاا سلاید نلااظم  صلاار بلاود      

اسلاعاد  . آقا سید ناظم پنر آقا سید مهملاد  صلاار  . ی  صار اصالعا  تهرانی بودند ادهخانو

شلاایان تنلار اسلات،    . مرحوم پدرم و از هم دوره های مرحوم آخوند مبصدناظم بلاود 

آن بزررلاوار،  . پدرم تصدیق ااعهادش را نیز از مرحوم آقاسید مهمد صار ررفعلاه بلاود  

در آن ا ماند و پدرم هم در آن دوره، الاواز   ابعدا در ن ف و بعد به مگهد آمد و مدتی

 . ااعهادش را از او ررفت

شلااد بر هلاده ی سلارهنگ    طور نه اشاره نردم تصدی منلا د رلاوهر   در آن زمان همان

صالهی بود نه خیلی در مگهد انایت نرد و تا این سال هلاای آخلار، یعنلای تلاا زملاان      

ملای شلاد و تملاام    ولیان هم بود و نیروی تمام  یار و آللات دسلات سلااواک مهنلاو      

منویات سوء سانواک را مو به مو اارا می نرد همین شخص از تمام اماملاان اما لات   

من د روهرشاد د وت نرد نه برای مبقات نصیر  صار به نعابخانه ی من د بیاینلاد  

تا به این وسیله، زمینه ی شرنت آنان در مراسم سبم رسمی شاه فراهم شلاود نزدیلاک   

. نملای رود ا د وت نردند؛ ولی او رفت نه به ایلان م للاس   ظهر بود نه آمدند، پدرم ر

لها دو مامور برای بردن پدرم رهاشعند، یعنی خیلی وقیح  م  می نردند و تا این حلاد  

ملای ترسلام   »: پدرم نماز ظهرش را خواند و به ملان رفلات  . وضع، خفقان آمیز شده بود

چلاون منلایر ایگلاان     بیایند، مرا مقاب  نعابخانه بایرند و به زوز داخلا  منلا د ببرنلاد،   

درست از الوی در نعابخانه می رهشت از این رو، وقعی درس من تمام شد، سر نماز 

وقعلای  »: بلاین دو نملااز بلاه او رفلاعم    . پی  پدرم رفعم تا ایگان را از در بازار خار  ننیم
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نمازتان تمام شد، بیایید، از در بازار بیرون برویم تا م بور نباشیم از الوی نعابخانه رد 

ایگان موافقت نردند، اما قبب  آن دو تا ملاأمور را سلار سلا اده فرسلاعادند و بلاه      « مشوی

شما باید به نعابخانه تگلاریف  »: مه  اینکه نمازشان تمام شد، مأموران آمدند و رفعند

ابعلادا پلادرم از   . اسعاندار در آن موقع، پیرنیا بود« بیاورید، آقای اسعاندار با شما نار دارد

« شما باید بلاا ملاا بیاییلاد   »: من باید به منزل بروم، اما آنها رفعند: رفت رفعن امعناع نرد و

آن دو ملاامور مصلارانه   . لها پدرم به اابار رفلات و ملان هلام بلاه دنبلاال آنهلاا راه افعلاادم       

خواسعند از همراه شدن من الوریری ننند، اما به هر حال بلاا آنهلاا رفلاعم، اسلاعاندار      می

ایگلاان، آقلاای  صلاار    »: به حاضلاران رفلات   پی  آمد، دست داد، احعرام نرد و خطا 

این لاا تگلاریف آورده انلاد و    . معاون نخنلات وزیلار و رئلایس اداره ی اوقلااف هنلاعند     

پلادرم  . همه ی آخوندها هم املاع شلاده بودنلاد   « خواسعیم شما با ایگان دیدار ننید می

، اما یک مرتبه حال  بد شلاد و اصلاب  نعواننلات اداملاه     «خیلی ممنون»: نگنت و رفت

آقلاا ناهلاار   »: از اا حرنت نرد نه برود، اما همان سرهنگ پی  آمد و رفت بدهد، لها

. ، وللای او مرتلاب اصلارار ملای نلارد     «من ناهار نمی خلاورم »: رفت« این ا تگریف دارید

ما بلاه هلایچ   »: ایگان را ررفت و رفتسران ام آقای پیرنیا خودش الو آمد، شانه های 

ایگان نگنلات،  . انراه پدرم را نگاندند و به« واه نمی رهاریم شما بروید، باید بنگینید

 « شما دارید چه نار می ننید »: ولی نامب   صبانی و ناراحت بود و رفت

وقعی پدرم اوضاع را این رونه دید، اصب  در مگهد نماند و نزدیک آمدن شاه یعنلای در  

، اگن های شاهنگاهی بود نه از شهر خار  شد به ررران رفلات و ملان هلام    30سال 
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ظاهرا  بعد از رفعن ما، آخوندهای دیار رفعلاه بودنلاد نلاه ارلار     . ن به ررران رفعمبا ایگا

ایگان آقای  لم الهدی در مراسم حاضر نگود و ما برویم، بعدا  مردم ما را سلارزن  و  

لعنت خواهند نرد و ما دیار نمی توانیم در این شهر زندری ننیم؛ لها باید ناری ننلایم  

 .نه ایگان هم بیاید

چهار روزی در ررران ماندیم و بعد از آن پدرم به تهران رفت و ملان بلاه    خبصه، سه

در مگهد مرا ررفعند و به سلااواک بردنلاد، وللای یلاک روز بیگلاعر نالاه       . مگهد بررگعم

در . نداشعند، پدرم مدتی در تهران و مدتی نیز در قم بود و سپس بلاه مگلاهد بررگلات   

ن در من د روهر شاد را ندارد؛ آن ا ساواک مقرر نرد نه ایگان دیار حق نماز خواند

قبب  بلاه ایگلاان رفعنلاد نلاه     . ولی پدرم روز بعد از آنکه به مگهد بررگت، به نماز رفت

ساواک دسعور داده، شما دیار نباید در من د نماز بخوانید، لکن ایگان تواهی نکلارد  

الوی من د روهرشاد فهمیدند نلاه ایگلاان ملای خواهلاد     . و برای نماز به من د رفت

مردم هم طی چند روزی نه ایگان نبود، صف می بنعند و نمازشان را فرادا . شودوارد 

می خواندند و با اینکه نماز اما ت های دیاری هم بود، اما به اما ت هلاای دیالار   

خبصه وقعی ایگان خواست به من د داخ  شود، معاون سرهنگ صالهی . نمی رفعند

: رفت« چرا »: ، پدرم پرسید«د شویدشما نباید وارد من »: الویگان را ررفت و رفت

چون آقای سرهنگ صالهی رفعه اند نه شما نباید در منلا د نملااز اما لات بررلازار     »

مار من به امر سرهنگ صالهی نماز ملای خلاوانم نلاه بلاه     »: پدرم در اوا  رفت. ننید

سلاازمان  »: مأور نه از این پاسلاخ پلادرم درمانلاده بلاود، رفلات     « نهی او نماز را ترک ننم
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: ، پلادرم دوبلااره رفلات   «نین دسعوری داده است، نه شخص سلارهنگ صلاالهی  امنیت چ

در ضلامن،  . این را رفت و وارد من د شد« سازمان امنیت چه نار به نماز مردم دارد »

آیند،  یادم هنت بنده ی خدایی نه معمولا  با پدرم همراه بود، تا دید مأمورها دارند می

منلا د شلاد، سلاپس در بلاین دو نملااز بلاه       به هر حلاال، پلادرم وارد   . پا به فرار رهاشت

من تا به حال، در این اا نماز ملای خوانلادم، بلاه    »: پاخاست و خطا  به امعیت رفت

ا عبار اینکه خانه ی خداست، ولی اننون معلوم شد نه این ا هم خانه ی دولت اسلات،  

درآن نماز بخوانلاد و ننلای حلاق اللاوریری از     « امام الدوله»نه خانه ی خدا، پس باید 

ایگان این حلارف هلاا   « مرا ندارد از این تاریخ، دیار من نماز اما ت نمی خوانم نماز

نلاه از   -در بیرون من د، شخصی به نلاام حلااای مرشلاد   . را زد و از من د خار  شد

. با ماشین  پدرم را تا سر نوچه ملاان رسلااند   -ت ار مگهد بود و خداوند او را بیامرزد

آقلاا  »: دم چند مأمور رسیدند و به پدرم رفعنلاد وقعی از ماشین پیاده شدیم، یک مرتبه دی

پدرم  صبانی شد و ضمن حمللاه ی نبملای بلاه    « باید با ما به سازمان امنیت بیایید شما

خبصه با توپ ! سازمان امنیت، فریاد نگید نه شما حیا نمی ننید، خ الت نمی نگید

یر نلاردن پلادرم   برخورد نرد در نعی ه، مأموران هم اا زدنلاد و از دسلاعا  و تگر با آنها 

ما هم داخ  خانه شدیم، ولی فکر می نردیم ممکن است بعدا  مأموران . منصرف شدند

 . بیگعری بریزند و پدرم یا شاید من را بایرند و با خود ببرند

آن موقع، حاای مرشد نه رئیس اتا  بازررانی مگهد بود، همان وقت نلاه دیلاده بلاود    

آقلاا شلاما اصلاب     »: مأمورها به خانه ی ما آمده اند، یک سره پی  پیرنیا رفعه و رفعه بود
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می فهمید دارید چه نار می ننید  شما مأمور فرسعاده اید نه ایگان را بایرنلاد  ایگلاان   

الان، تازه شاه، از ایلان شلاهر   . تمام شهر به اوش می آید فردا. یک آدم معمولی نینت

در نعی ه پیرنیا هم ناران شده بلاود و  « رفعه و شما می خواهدید شهر را به هم بریزید 

به رئیس ساواک تلفن نرده بود و رئیس ساواک هم در آن وقت سلارهنگ شلایخان یلاا    

سلات، وللای غولانفری    نار من نینت، نلاار غولانفری ا  : تیمنار بهرامی بود او رفعه بود

 . خبصه، بین خودشان اخعبف افعاد. انکار نرده بود

از فردای آن روز، پدرم دیار به نماز اما لات نرفلات و بلاه تلادریج وضلاع بلادتر شلاد        

ائمه ی اما ت منلا د، پلای    . نم به اایی رسید نه آنها فهمیدند اشعباه نرده اند ونم

 : سرهنگ صالهی رفعند و رفعند

رفعه اند نه این ا خانه ی دولت اسلات  ( آقای  لم الهدی)ایگان ! توآبروی ما را بردی»

می ننند، « امام الدوله»ی  باید در آن نماز بخواند، و لها مردم با ما معامله« امام الدوله»و 

 « لها به هر قیمعی نه شده، باید ایگان را به من د بررردانید

روهرشاد برررداند، ولی  د سرهنگ صالهی هم به دست و پا افعاد نه ایگان را به من

مرتب پیک ملای فرسلاعادند، از امللاه حلااای مرشلاد، تلااار       . ایگان دیار قبول نکردند

مدام پیغام می داد نه ارر شما نیایید نماز اما ت بخوانیلاد، یلاک   . معروف را فرسعادند

امر دایلار  »: پدرم نیز رفعه بود. شخص فاسق فااری را می رهارم نه این ا نماز بخواند

ین اینکه یک فاسق فاار را باهارید آن ا نماز بخواند یا من خودم بگوم فاسلاق  است ب

هر فاسق فااری را نه می خواهید، باهارید آن ا نماز بخواند؛ چون ارر من هم . فاار
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دوباره پیغام داده بود نه ارر یک آدم  وضی آملاد نملااز   . بیایم، فاسق فاار خواهم شد

ی  اما پدرم پاسخ داده نه همه!   به رردن شماستخواند و نماز مردم باط  شد، رناه

وقعی برای چندمین بار این حلارف هلاا را تکلارار نلارد،     . منئولیع  با خود ایگان است

 « !فاسق تر از همه خودت هنعی؛ خودت برو آن ا نماز بخوان»: پدرم رفت

 به هر حال، حدود بینت روز پدرم به من د نرفت، در این مدت، مردم به خانه ی ملاا 

خانه ی ما خیلی نوچک بود دو اتا  بیگعر . می آمدند تا با پدرم نماز اما ت بخوانند

. نداشت با این حال،  ده ای می آمدند و در خانه با ایگان نماز اما ت می خواندنلاد 

بعدا ، در خانه ی ما هم مأمور رهاشعند نه ننی برای نماز اما ت وارد خانلاه نگلاود،   

در ی تهرانی ها را آماده نردند و مرحوم پدرم، از آن پس لها مردم امع شدند و تکیه 

بعد از دو سه ماه هم خانه ای را نه در پگت . نماز می خواندند« حنینیه ی تهرانی ها»

 . واقع بود، خریدند و حنینیه را وسعت دادند« حنینیه»

 حنلاینیه ی »شایان تنر است نه ایگان از آن زمان به بعد، تا آخلار  مرشلاان در هملاان    

آیت الله  لم الهدی نه طبعا  این حنینیه با من د . نماز اما ت می خواند« تهرانی ها

من د آیت الله  لم الهلادی منلا دی بلاوده نلاه     . به نام ایگان معروف است، فر  دارد

خواندند،  البعه هر سال در یک من دی نماز می. ایگان در قدیم آن ا نماز می خواندند

ایگان در منلا دی نلاه نزدیلاک    معمولا  . هدودیت بودندچرا نه از زمان رضاخان در م

در منلا د  « ماه مبارک رموان»همچنین، هر سال در . خانه شان بود، نماز می خواندند

بعلادا   . النه داشت و صهبت می نرد و این رویه را تا آخر  مرش پیوسلاعه اداملاه داد  
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للای بعلاد از   همان من د به راهنمایی ایگان به وسیله ی شخصی از نو سلااخعه شلاد، و  

اما بایلاد یلاادآوری   . نام رهاشعند«  لم الهدی»فوت مرحوم پدرم، من درا به نام ایگان 

نرد نه ایگان نمازش را مدت ها در من د روهرشاد می خواند و بعد از آن، تلاا آخلار   

بلاه   32 مرشان در حنینیه ی تهرانی ها نماز ملای خوانلاد تلاا آنکلاه  اقبلات، در سلاال       

ن به دلی  ررفعاری ها و نارهای زیاید نه در تهران برای رحمت خدا پیوست، پس از آ

 . ما به واود آمد، دیار نعواننعیم در مگهد بمانیم

 انتقال به تهران  

اوای  فقط در ماه مبارک رموان و برای منبر به تهران می آمدم، ولی نلام نلام نلاار بلاه     

البعلاه  . ران ملای رفلاعم  اایی رسید نه غیر از ایام ماه رموان، بقیه ی ماه ها را هم به تهلا 

بعد معواه شلادم  . توسعه ی نار ما در تهران به روند درسمان در مگهد خیلی ضربه زد

نه هم زندری و هم درسم در مگهد ناقص است؛ ضمن اینکه با ایلان رونلاد، نلاارم در    

با قدری تأم ، دیدم نه نمی توانم نارم را قطع ننم؛ به دلیلا   . تهران هم ناقص می شد

اینها  ل  . ن از این طریق می رهشت؛ لها م بور شدم درس را قطع ننماینکه زندریما

 . و مواباتی بود نه تصمیم ررتفم به تهران بیایم

ایام تبلی  یا به مناسب های مخعلف دیار ما را د وت . نار ما در تهران همان تبلی  بود

بلاه تهلاران   همچنین دوسعانی داشعیم نه ننبت به ما مهبت داشلاعند و ملاا را   . می نردند

مکعب  لی و »یکی از آنها . چند مورد به ما پیگنهاد شد نه به تهران بیاییم. نگاندند می

رئلایس   -خدا بیلاامرزدش  -شخصی به نام آقای بازررانی. بود نه هنوز هم هنت« زهرا
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ایگان اصرار داشلات نلاه بنلاده    . این مکعب بود تابنعان و ماه رموان آن ا منبر می رفعم

در خیابان دولت هم یلاک قطعلاه   . را اداره ننم« مکعب  لی و زهرا»ن آن ا بمانم و هما

زمین پانصد معری در نظر ررفعه بودند نه برای ما خانه بنازند تا بنده همان اا بمانم، 

ولی احناس نردم نه آن ا مناسب نار من نینت؛ ممکن است  ده زیادی از مردم در 

اود داشت با خود اندیگلایدم فرضلاا    آن ا امع شوند، موانع  مده ای هم بر سر راه و

تعدادی اوان را به زحمت اه  آن ا ننیم، چون روبه روی آن مهلی برای بررزاری 

ملان  »بود، وقعی آنها بیرون بروند و چگم شان به آن مکان بیفعد، برناملاه هلاای   « پارتی»

 . ودخواهد شد و بر باد خواهد رفت؛ بنابراین آن ا برای نار ما مناسب نب« نأن لم یکن

بود نه مرحوم آقای شعرانی آن ا « چهار راه سیروس»از سوی دیار، من دی هم سر 

وقعی آقای شعرانی از دنیا رفت، معولیان این منلا د آمدنلاد و اصلارار    . نماز می خواند

نردند نه بنده بروم آن ا بخوانم، اما آن ا من دی بود نه صرفا  باید نماز در آن خواند 

قرار داشت، در « مهله ی یهودی ها»چون در یک طرف آن، و مگعری زیادی نداشت؛ 

طرف دیار هم تعدادی ننبه بودند و خبصه، آن ا هم نمی تواننت اای نار نلاردن  

وقعی قبول نکردم آن ا نملااز بخلاوانم، آقلاای شهرسلاعانی پنلار آقاسلاید       . و فعالیت باشد

 11)« باز انوبیشه»سران ام، من دی در خیابان . احمد شهرسعانی آن ا نماز خواندند

آن ا از مهله های فقیرنگلاین  . نه آخر شهر مهنو  می شد، پیدا شد( شهریور ننونی

بانی من د، مرد مخلصی بود بلاه نلاام حلاا   للای آقلاای ترسلالی نلاه خلادا         . تهران بود

خواهم  ایگان به برادر ما رفعه بود نه یک نفر ناردان و مورد ا عماد می. رحمعگان نند
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ا اداره نند؛ چرا نه می ترسم ننی بیاید نه فقط بلاه نملاازرزاردن   نه بیاید این من د ر

انعفا نند در حالی نه من زحمت نگلایده ام و این لاا را سلااخعه ام؛ تلاا ننلای بیایلاد و       

حالا نه شلاما تصلامیم ررفعلاه ای در    »: پیوسعه در این ا منعقر باشد برادرم به من رفت

چون با تواه به انایزه و هدفی نه  تهران بمانی، اداره ی این من د را به  هده بایرد،

رفلاعم و دیلادم منلا دی    « .در نظر داری، این ا خو  است، این لاا الااری نلاار اسلات    

نوچک در یکی از مهله های فقیرنگین شهر است و مردم بی بوا ت و فقیر اطلاراف  

. من د هنعند  ده ای الاوان، هملاین طلاور در خیابلاان صلاف نگلایده و اینلاعاده انلاد        

ی نار و فعالیت مناسب است، هر چند از نظر ااعما ی و مادی احناس نردم آن ا برا

از مگهد به تهران منعق  شلادیم و   35در سطح پاینی است این بود نه در شهریور سال 

یادم هنلات، وقعلای خواسلاعم بلاه تهلاران      . در واقع ه رت نردیم و سانن تهران شدیم

یگلاان بلاا آملادن ملان بلاه      بیایم، از آیت الله میبنی خداحافظی نکردم؛ چون می داننعم ا

البعه بعد از مدتی ایگان معواه شده بود نه به بنده به تهلاران  . تهران موافقت نمی ننند

نق  مکان نرده ام از این رو، وقعی بلارای مراسلام سلاالارد وفلاات پلادرمان بلاه مگلاهد        

ی ما بیا، بلاا تلاو صلاهبعی     امگب به خانه»: بررگعیم، ایگان در م لس خعم، به من رفت

ایگان می خواهد به من ا علاراض ننلاد نلاه چلارا بلاه      »: ه اخوی بزررم رفعممن ب: دارم

من تنهایی نملای تلاونم بلاروم؛ پلاس بیلاا بلاا هلام بلارویم چلارا نلاه بلادون            . تهران رفعه ام

 « خداحافظی از ایگان به تهران رفعم
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برادرم درباره ی من به آقای میبنی رفت . به این ترتیب، با برادرم خدمت ایگان رفعیم

دی در تهران مگلاغول فعالیلات شلاده و آن لاا الاوان هلاا را املاع نلارده و         نه در من 

بعد از اینکه بلارادرم مقلاداری صلاهبت    . های فرهنای و نارهای تبلیغی می نند فعالیت

بنده  به شلاما رفلاعم نلاه تنهلاا بیلاایی، چلارا بلاا        »: نرد، آقای میبنی خطا  به من رفت

ر تنها خدمت ایگان رفلاعم و  به همین لها ، شب بعد دوباره و این با« برادرت آمدی 

بلاا شلاما نلاار خاصلای نداشلاعم، فقلاط       »: رفلات « شما چه فرمایگی داشلاعید  ! آقا»: رفعم

آخر شما داشلاعی این لاا   ! همین یک نلمه! خواسعم باویم نه دلم برای شما سوخت می

درس می خواندی و اسععداد شایانی هم داشلاعی و خلاو  پلای  ملای رفعلای؛ للاها ارلار        

لااق  از این ا نه رفعی، می باینت بلاه قلام ملای رفعلای؛ چلارا      . ماندی خیلی بهعر بود می

.  لت رفعن من ررفعلااری هلاا و نارهلاای زیلااد در تهلاران بلاود      ! آقا»: رفعم« تهران رفعی

ایگلاان  «  زمیت بنده به تهران به این  لت نبود نه از حوزه ای به حوزه ی دیار بلاروم 

نلاه دللام سلاوخت و حیلاف      در هر صورت خواسعم همین را به شما باویم»: باز رفعند

ی و درست را ادامه می دادی، آینلاده ی خیللای درخگلاان    شدید؛ ارر در حوزه می ماند

بد نینت اضافه ننم بعد از آن النه، آیت الله میبنی را زیارت نکلاردیم،  « تری داشعی

 . ماه بعد، شرنت نردماز در تگییع انازه ی ایگان حدود پنج ش  

( ع)اه شلاعبان و ولادت والاود مقلادس سیدالگلاهدا     نه مصادف با م 1535در شهریور 

در همان منطقلاه نلاه سلااننان    ( ع)بود، برای ادامه ی نار وفعالیت به من د امام صاد  

آن از نظر وضع اقعصادی و معیگلاعی در سلاطح بنلایار پلاایینی بودنلاد؛ رفلاعم بلاه رغلام         
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چلاون   انع وی فراوان، نعواننعیم منزلی نه رن ای  نافی داشعه باشد، فلاراهم ننلایم؛  

بزررعرین منازل اطراف من د، بی  از شصلات معلار منلااحت نداشلات در آن هنالاام،      

اهالی آن ا فاقد هر رونه امکانات مالی بودند، بنابراین هم نمی تواننعند به من د هلام  

نمکی بکنند؛ حعی خود آن من د هم با نمک دیاران و افراد خار  از مهلا  سلااخعه   

. عالیت فرهنای تهت آن شلارایط امکلاان نداشلات   با این اوصاف، هیچ رونه ف. شده بود

ولی از همان شب اول بنا را بر این رهاشعیم نه هر شب، بعد از نملااز مغلار  و  گلاا    

برای مردم صهبت ننیم، به همین منظور، برنامه ای هفعای تنظیم نردیم نلاه طبلاق آن،   

، یک «حدیث»یک شب « تفنیر قرآن»هر شب برنامه ای خاص اارا می شد یک شب 

و « به  نهج الببغلاه »یک شب « درس اخب »، یک شب «بیان احکام و منائ »ب ش

« نهج الببغلاه »و « اخب »؛ البعه رمان می ننم از بین «د ای نمی »امعه هم  های شب

 . بررزار می نردیم« د ای ندبه»صبح های امعه نیز . یکی ارائه می شد

. همه ی منلاااد معملاول نبلاود    رفعنی است در آن زمان هنوز د ای نمی  مث  الان در

د ای نمی  و د ای ندبه، افراد زیادی را از اطراف و انناف اه  می نرد و به طلاور  

نلی، برنامه ی هفعای یاد شده، مبنای حرنت وسیع فرهنالای و تبلیغلای در آن منلا د    

چنانکه می دانیم، در آن هناام، ننعرل و اخعنا  شدیدی بر نگور و خصوصلاا  بلار   . شد

در چنین اوی، امعیاز این مه  فقیرنگین، ایلان بلاود نلاه    . مههبی حانم بودااعما ات 

و چند درصد باقیمانده، مقلد سایر مراالاع  ( ره)بی  از نود درصد اهالی آن، مقلد امام 

دینی بودند و این، به دلی  فعالیت های قاب  تواه مرحو آقای شیخ حنلاین ب نلاعانی   
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ولایعی دلنوز بود نه در آن منطقه هلام نفلاوت   وی فرد بنیار معدین، انقببی و یک . بود

خبصه، ایگان پی ریزی ها و زمینه سازی های خلاو  و سلاودمندی در آن لاا    . داشت

نرده بود؛ به ویژه اینکه بقیه ی امامان اما لات منطقلاه ی خیابلاان شلاهباز انلاوبی، یلاا       

بلاا املاام   افرادی بودند نه اصب  مورد تواه نبودند یا ارر هم بعوا  مورد توالاه بودنلاد،   

به هر حال، آن مرحوم نفلاوت زیلاادی در بلاین    . و انقب  رابطه ی چندانی نداشعند( ره)

ملاثب  در اگلان هلاای نیملاه ی شلاعبان فعالیلات       . مردم آن مه  داشت و آدم فعالی بود

زیادی داشت و ن  مه  را چراغانی می نرد بلاه هملاین دلیلا ، ملاردم بلاه او ارادت و      

را در آن ا زمینه سازی نرده بلاود  ( ره)تقلید از امام  ایاشن هم.  بقه ی وافری داشعند

بنابراین در آن موقعیت، بهعرین ناری نه می تواننعیم بکنیم، این بود نه تهت  نلاوان  

 . را برای مردم باویم( ره)بیان منائ ، هفعه ای یک شب فعوای امام 

و رسلااله ی ایگلاان، شلادیدا  ممنلاوع و تهلات      ( ره)البعه در آن هناام، اظهار فعوای امام 

ننعرل بود و فکر می نردم برای اینکه فعالیت های فرهنالای و تبلیغلااتی تلاا انلادازه ای     

للاها نلاار را شلاروع    . رنگ انقب  هم داشعه باشد، حعما  باید این برنامه را  مللای ننلایم  

نه من د تا حدی زیر نظر دسعااه حکومعی قرار بایلارد   نردیم و همین امر با ث شد

این حناسلایت بلاه قلادری    . در مورد فعالیت های من د، حناس شوندو  وام  رژیم 

نبود نه دسعااه الوی نار ما را بایرد؛ چرا نه اهالی آن منطقه، مردمی معلادین و فقیلار   

بلاه هملاین دلیلا ،    . بودند و در م موع، منطقه ای بود نه دسعااه از آن حنا  می بلارد 

به تعبیر . حعی الامکان، نمی خواست حرنعی صورت دهد نه مردم آن ا تهریک شوند
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دیار، مه  مزبلاور  ملادتا  منطقلاه ای نلااررری بلاود؛ یعنلای غاللاب سلااننان آن، افلاراد          

 . منعوعفی مهنو  می شدند نه دسعااه از آن حنا  می برد

مندان هیچ رونلاه تلارس و وحگلاعی    رفعنی است قب  از انقب ،  موما  دسعااه، از ثروت

نداشت، بلکه هراس آن بیگعر از قگر منعوعف مملکت بود نه البعه انثریت اامعه و 

لها رژیم مواظب بود طوری حرنلات ننلاد نلاه    . اامعه ی ناررری را تگکی  می دادند

به هر حال دسعااه، ما را زیر نظر ررفت، ولی نه به رونلاه ای  . این افراد تهریک نگوند

 . ع فعالیت ما بگودنه مان

بلاا شلاور و هی لاان    ( ع)به این ترتیب، در اول ماه مبارک رموان، من د املاام صلااد    

ی زیادی از اوان های آن منطقه، اه  این منلا د شلادند در    خاصی راه افعاد، و  ده

شروع نلاردیم نلاه برایگلاان االلاب بلاود و      ( ص)آن ا بهثی را درباره ی معرا  پیغمبر 

ه  نرد خبصه در آن سال، ماه رمولاان پرشلاور و هی لاانی را    بی  از پی  آنها را ا

ضمن اینکه اولین نماز  ید فطر را هلام بنلایار بلاا شلاور و حلاال و      . پگت سر رهاشعیم

 . نگاط بر پا نردیم و از ااعماع مردم در آن وقت، تا حدودی بهره برداری نردیم

ن من د هلام هلایچ   برای فعالیت های فرهنای قطعا  باید هزینه هایی صرف می شد و آ

درآمدی نداشت و می باینت برای ح  این مگک ، چاره ای می اندیگیدم، بلاه هملاین   

منظور قب  هایی تهیه نردیم و با توزیع آنها ماهیانه مبلغی از افلاراد بلارای نملاک بلاه     

من د می ررفعیم با این نار، منااد صاحب مخعصر درآمدی شد نه تا آن روز، هلایچ  

ان همان ننی نه من د را ساخعه بود، خودش باید پلاول آ   آن زم. خبری از آن نبود
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و بر  را می داد، و ررنه آنها را قطع می نردند؛ ضمن اینکه پول خادم را نیز خلاود او  

می پرداخت اما از آن تاریخ، من د نظم و برنامه ای به خودش ررفت و هملاان تعهلاد   

اخلی منلا د را برطلارف   ماهیانه هر چند نم، اما چون منعمر بود خیلی از مگکبت د

پس از مدتی قصد داشعیم در آن ا نعابخانه ای تأسلایس ننلایم، وللای هلایچ الاای      . نرد

فقط بالای پله ها اایی به ابعاد سه در چهار معر بود نلاه  . مناسبی برای این نار نداشت

. تصمیم ررفعیم همان اا را به نعابخانه تبدی  ننیم باز هم منلائله ی ملاالی پلای  آملاد    

شد مبل  پنج هزار تومان بدهد، اما رفت این پلاول سلاهم املاام اسلات و     شخصی حاضر 

چنانچه آیت الله میبنی ااازه دهند، مبل  مزبور را برای نعابخانلاه ملای دهلام بنلاده هلام      

برای ننب ااازه با منزل ایگان تماس تلفنی رلارفعم؛ للایکن بلاه واسلاطه ی بعولای از      

یگان پی  آمده بود، ناهاشعند نلاه  برخوردهایی نه در زمان طلبای بین ما و اطرافیان ا

در نعی ه موفق نگدم، از ایگان االاازه بایلارم نلاه آن    . تلفنی با خود ایگان صهبت ننم

پنج هزار تومان برای تأسیس نعابخانه صرف شود؛ اما به هر زحمعی نه بود نعابخانه را 

 . با نمک های مخعلف راه انداخعیم

املاع شلاده   شد نه ماه رمولاان در منلا د    راه اندازی نعابخانه با ث دلارمی اوانان

بین اوان هلاا ای لااد شلاده بلاود،     بودند و به این وسیله، انن امی نه در ماه رموان در 

در ایام مهرم و صلافر نیلاز ان لاام بیگلاعر مراسلام و برناملاه هلاای ملاههبی و         . حفظ شد

النات مهرم و صفر نیز به نوبه ی خلاود،  . سورواری بر هده ی خود من قرار ررفت

اات  امعیت بود و ما هلام فعالیلات هلاای فرهنالای ملاان را نمانلاان اداملاه         االب و
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 بوه بر این، در من د یک سری نبس برای اوان هلاا بلاا  نلاوان نلابس     . دادیم می

تهلی  سیاسی نه در هیچ من د دیاری نظیر نداشت بررزار نردیم نلاه در آن بهلاث   

ان، پوشگلای بلاود بلارای    ضمن آنکه این  نلاو . تهلی  سیاسی را برای اوانان می رفعیم

بنیاری از مباحث ااعما ی نه می خواسعیم مطرح ننیم؛ لها تهلیلا  سیاسلای تنهلاا بلاه     

معنای تهلی  مکعب های سیاسی نبلاود، بلکلاه چنلاین نبسلای راه انلاداخعیم تلاا با لاث        

ااعماع اوانان شود؛ به ویژه اوان هایی نه تا حلادودی دارای دیلاد و بیلان  انقببلای     

 . من د شوند نه همین طور هم شد بودند تا بیگعر معواه

ی شعبان سال بعد، حادثه ای رخ داد نه فرصعی برای یک حرنت ادید ای اد  در نیمه

پس از پایان نیمه ی شعبان، زمانی نه ملای خواسلاعند طلاا  نصلارتی را نلاه بنلاعه       . نرد

بودند، امع ننند، باد شدیدی آن را انداخت و یکی از اوان ها از بالای آن پرت رشد 

ما نیز از این موقعیت بهره برداری نردیم؛ تهت این  نوان نه . معأسفانه از دنیا رفتو 

« شلاهید و شلاهادت  »است آن زملاان اصلاب  بهلاث    (  ج)این اوان، شهید راه امام زمان 

با  نوان نردن این مباحث، مردم را تهریک نردیم نلاه در نعی لاه، تگلاییع    . مطرح نبود

للاه هلاای خلااص و تابلوهلاایی بلاا خطلار قرملاز و        انازه ی مفصلی بلاه راه افعلااد و ح   

های خون و امثال اینها نه خواه ناخواه از نظر دسعااه بلاودار بلاود؛ املاا چلاون بلاه       قطره

 نوان منائ  نیمه ی شعبان بد، نمی تواننعند الوی آن را بایرند، به هلار حلاال، ایلان    

 . قوایا در آن ااعماع نامب  تازری داشت
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رنت های فرهنای ما در آن من د شد، این بود نه دو نکعه ای نه با ث او  ریری ح

. اریان انهرافی را درآن منطقه از میان برداشعیم؛ اولی مربوط به فردی سا ت ساز بود

او در ابعدا یک سری افکار وهابی رری را مطرح می نرد و اساسلاا  بلاا منلا د، روضلاه     

بچه های همان منلا د  خوانی، تنر مصیبت، د ا و نماز مخالف بود و مبازه می نرد با 

ننار دنان  نه من دالهنین نام داشت درریر شد و چلاون در آن لاا ننلای نبلاود نلاه      

طبیععا  قوایا به من د ما نگیده شد در همان مراحلا  اولیلاه ای   . بعواند با او مقابله نند

نه به سراغ این شخص رفعیم، فرار نرد طوری نلاه مغلاازه اش را فروخلات و نلیلاه ی     

و به منطقه ی امیرآباد رفت این اریان به صورت یلاک پیلاروزی   بناط  را امع نرد 

. برای ما مطرح شد و با ث او  ریلاری حرنلات هلاای فرهنالای و ااعملاا ی ملاا شلاد       

ی دیار، موضوع ابوالفو  برقعی بود او در خیابان شهباز، برنامه هلاا و النلااتی    قویه

با او نردند، نارزیر  ببفاصله به سراغ  رفعیم و در اولین برخوردی نه افراد ما. داشت

برخورد با این اریلاان هلاای   . انعقال داد« نوی نن»النه اش را قطع نرد و از آن ا به 

انهرافی با ث شد تا حدودی منائ  ا عقادی، به ویژه منلائله ی مهلام ولایلات مطلارح     

شود و با تواه به اینکه در آن زمان در قگر اوان و تهصی  نرده، افکلاار دنعلار  للای    

طبیععا  این نارها و موضع ریری ما بلاا آن افکلاار هلام برخلاورد     . نرده بودشریععی نفوت 

به همین لها ، برخورد شدیدی بین اوان ها در آن منطقه به واود آملاد نلاه   . نرد می

نظر خیللای از بزررلاان نلاه در خلاط مبلاارزه و انقلاب        شاید این برخورد در آن روز از 

آقاین قدری به ما نلام لطلاف شلاوند؛    بودند، نامطلو  می نمود، و لها با ث شد نه آن 
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ولی در حوادثی نه بعد از انقب  پی  آمد، معللاوم شلاد نلاه آن برخوردهلاا، زمینلاه ی      

خیلی اصیلی را در آن منطقه به واود آورده است به هر حلاال، منلائله ی برخلاورد بلاا     

بیگعر او  ررفت و طبیعی هم بود نه او  بایرد؛ زیلارا بلارای از   ( ععیشری)افکار دنعر 

بودن زمینه های انهرافی نه در منطقه پدید آملاده بلاود، م بلاور بلاودیم روی ایلان       بین

 .  منئله نار ننیم و خواه ناخواه این درریری ها به واود می آمد

این حرف هایی نه شما می رویید درسلات  :  ده ای از اوان ها می آمدند و می رفعند

نم نم قویه بلاه نقلاد و   . طور دیاری تبیین شده است« دنعر»نینت؛ چرا نه در نعا  

البعه قصد نداشعیم با این نقلاد و تهلیلا  هلاا بلاا چهلاره ای      . تهلی  افکار دنعر من ر شد

مبارزاتی روبه رو شویم؛ ولی ناخواسعه قویه به این سمت نگیده شد، و آن چیزی هم 

 : نه با ث شد اریان به این اا نگیده شود، دو منئله بود

ی  ده ای از اوان هلاایی نلاه بلاا حنلاینیه ی ارشلااد      نخنت، برخورد خام و ناآراهانه 

شنیدند  اینها وقعی از ما مطلبی می. همکاری و رابطه داشعند و طرفدار افکار دنعر بودند

نه با بعوی از نوشعه های دنعر منافات داشت، این را به حنا  مقابله می رهاشلاعند و  

نم نلام  . ومت می نردندی تعصبی نه ننبت به ایگان داشعند، سرسخعانه مقا به واسطه

این قویه به مهله ها و مناطق اطراف هم نگیده شد؛ یعنی افلارادی نلاه در آن منلااطق    

 . طرفدار افکار دنعر بودند، می آمدند و موضع ریری می نردند

دوم، صهبت های مرحوم حا  شیخ قاسم اسبمی طی چند ساله منبر بود نه بعوی از 

رفعنی است به منظور برخورد با بعولای  . می شداین منبرها در من د خودمان بررزار 
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وی . افکار انهرافی دباره ی ولایت م بور بودیم از سخنرانی های ایگان اسعفاده ننلایم 

نیز اریان را به صهنه ی مبارز نگاند؛ طوری نه در ماه رموان درریری شدیدی بلاین  

فلارادی بلاود نلاه    ی این من د در اخعیلاار ا  نعابخانه. رخ داد« لرزاده»من د ما و من د 

بعوی از آنها ازو سکنه ی مه  ما بودند و اینها به  نوان حمایت از افکار دنعلار نلاه   

خود را انقببی و ما را ضد انقب  فرض می نردند، بنای مبارزه را رهاشعند و نم نلام  

 مید زن انی برخلاورد خیللای تنلادی    قوایا خیلی او  ررفت تا آن ا نه بین ما و آقای 

ایگان از ما ناراحت شد و هم ما از ایگان به این ترتیب، معأسفانه نلاار  پی  آمد نه هم 

 . به شقا  و اخعبال بین نیروهای مههبی و انقببی در آن منطقه منعهی شد

از یک طرف، فعوای امام را می رفعیم، حرنت های مبارزاتی داشعیم و منبرهای پرشور 

می رفعیم و ازطر دیار، من د لرزاده هم پیاراه مبارزات بلاود، للاها نیروهلاا در ایلان دو     

مه  تقنیم شده و به صورت دو مرنز ادارانه درآمده بودند؛ ضمن اینکلاه بلاین آنهلاا    

به تدریج بالا ررفت البعه، در ایلان منلاائ ، خیللای از     اخعبف افعاده و این اخعبف هم

آقایان و دوسعان، ما را مهکوم می نردند و می رفعند شما نباید در مقاب  افکلاار دنعلار   

موضع ریری ننید ما هم آنها را مبمت می نردیم نلاه آخلار شلاما چلارا نملای آییلاد بلاه        

ه صورت میان ی بیایید بصورت میان ی  م  ننید  چرا یک طرفه قواوت می ننید  

 م  ننید و منئله را ح  ننید؛ نه اینکه طرفلادار افکلاار دنعلار بگلاوید، در حلاالی نلاه       

انهرافلای والاود دارد پلاس بهعلار اسلات،      افکلاار نقلااط   نلاه در آن  خودتان هم مععقدید 

در این بلااره بلاا املاام    . اشخاص را معواه ننید همین منائ  اخعبف را تگدید می نرد
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به ملاا مرااعلاه   ( ره)مقلدین امام بهبوحه ی نار، م؛ زیرا در در ن ف ارتباط داشعی( ره)

در ن لاف  ( ره)می نردنلاد واوهاتگلاان را ملای دادنلاد و ملاا هلام منلاعقیم بلارای املاام          

همچنین درباره ی منائ  و برنامه هایمان از . فرسعادیم و از ایگان رسید می ررفعیم می

امام سوال می نردیم و ایگان هم اوا  هایی می دادند بنده الان خیلی از ناملاه هلاای   

برای یلاک سلاری منلاائلی نلاه آن لاا      ( ره)را دارم حعی طی نامه هایی از امام ( ره)ام ام

داشعیم ننب ااازه می نردیم؛ چون نم نم دامنه ی فعالیت ها از منائ  فرهنالای بلاه   

 . منائ  امدادی نگیده شد

ااازه می خواسعیم نه برخی از واوهاتی نه مقلدان ایگان ملای دهنلاد، در   ( ره)از امام 

هم ضمن اینکلاه نظلار منلاا د    ( ره)هنای و امدادی یاد شده صرف شود امام منائ  فر

داشعند، مقرر فرمودند نه برای این نار، برای بنده ااازه ی نعبلای ملای فرسلاعند و ایلان     

مطلب را در نامه شان نوشعه اند نه الان هم مواود است و در آن مرقوم نلارده بودنلاد   

عادم نه البعه منظورشان آقلاای پنلاندیده   نه من ااازه ی شما را به وسیله ی اخوی فرس

از ن ف باید رفت، اولا  امام نمعر به ننلای االاازه   ( ره)بود در خصوص ااازات امام 

می داد و ثانیا  ارر احیانا  ااازه می داد، از طریق آقای پنندیده بود ولی وقعی ملاا بلارای   

نکر شدند و رفعند نه دریافت ااازه مان نزد آقای پنندیده رفعیم، ایگان ابعدا به نلی م

چنین چیزی برای من نیامده است اما تهقق نردیم و به وسیله ی بعوی افرادی نلاه از  

یعنلای بنلاده بلاا     -خود آقای پنندیده شنیده بودند، پی بردیم نه رفعه بودند چون فبنی

ی  یکی از نیروهای انقببی مخالفت می نند، ااازه اش را به او ندادیم و ایگلاان االاازه  
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را به ن ف بررردانده بود نارفعه نماند نه مخالفت ما با نیروهای انقببی هلام  ( ره)امام 

صرفا  منائلی بود نه بین ما و دنعر شریععی و مخالفت ما با برخی افکار ایگان والاود  

 : داشت

ی منعولاعف نگلاین و    در ننار این فعالیت های فرهنای تصلامیم رلارفعیم ایلان منطقلاه    

 ت آن، به ویژه خانواده های یعیم را تهت پوش  املاداد و  های فقیر و بی بوا خانواده

برنامه های خودمان در بیاوریم؛ به  بوه ارر بعوانیم از نظلار تربیعلای نیلاز نقلا  داشلاعه      

واناهی، خواسعیم با این حرنت در بچه های خودمان هم روحیه ی منعولاعف  . باشیم

بلاه والاود آوردیلام نلاه در      «رروه امدادی ایعلاام »پروری ای اد ننیم، لها رروهی به نام 

همان ابعدای نار، در ن  منطقه ی انو  شهر مورد اسلاعقبال قلارار ررفلات و  لاده ی     

زیادی از بازاریان و دیاران آمدند و نمک نردند؛ به طوری نه درمدت زمان نوتاهی، 

حدود دوینت خانواده زیر پوش  درآمدند تا اایی نه تمام آتوقه ماهیانلاه ی آنهلاا از   

 و روغن و غیره را در خانلاه هایگلاان ملای بلاردیم حعلای روشلات رلارم        روشت و برنج

برایگان تهیه می نردیم و می فرسعادیم؛  بوه بر این، یک سری برنامه های تربیعلای و  

. نه در آن زملاان اصلاب  مطلارح نبلاود    « بررزاری ادو»فو  العاه نیز اارا می نردیم، مث  

لی از خانواده هلاایی نلاه تهلات    رفعنی است نه پس از انقب  و در دوران انگ تهمی

خیلی از بچه های آنها انقببی شدند و رفعند ابهه . پوش  ما بودن، بنیار شهید دادیم

هلام االاازه   ( ره)ما م بور بودیم برای نمک به این رروه ایعلاام از املاام   . و شهید شدند
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ام مقداری نه مردم نمک می نردند نافی نبود و باید از سهم املا داشعه باشیم؛ چون آن 

 . نمک می نردیم( ره)

اداملاه داشلات منعهلاا،     31این اریان یعنی برخورد ما با آقای پنندیده، تا قبلا  از سلاال   

 31در ن ف هم رسید نه بلاه ایلان ترتیلاب نلاه در سلاال      ( ره)قویه به اطبع خود امام 

از ایگان پرسیده بود ( ره)امام . رسید( ره)اخوی ما به ن ف مگرف شد و خدمت امام 

ی  بله، سپس ایگان مقدار زیادی درباره: سید احمد، اخوی شماست، رفعه بودنه آقای 

بعوی خبرهایی از ایران برای من آورده اند منبی بلار  : من تهقیق نرده و فرموده بودند

اینکه ایگان برخوردهایی دارد و اخوی ما هم توضیهاتی برای ایگان داده بود البعلاه آن  

ه بلاه ت ربلاه ای نلاه پیلادا نلاردم خیللای هلام از        وقت ناراحت بودم، ولی بعلاد بلاا توالا   

 . برخوردها و منائلی نه پی  آمده بود، خوشهالی شدم

از سوی دیار، به تدریج من د ما به صورت پایااه ضدوهایی در ن  تهران در آمد تا 

آن ا نه بچه ها، بنیج شدند و م الس برقعی را در هر ن لاا بلاود، از امللاه در شلاهر     

در این میان، النه ی مناظره ای بین من و مصلاطفی طباطبلاایی    زیبا، به هم می ریخعند

مصطفی طباطبایی نوه یا خواهر زاده ی میرزا مهمد بلااقر  . در سید خندان ترتیب دادند

آشعیانی و از ننانی بود نه رسلاما  بلاا وهابیلات و  لملاای مدینلاه ملارتبط بلاود و تملاام         

وی هنوز زنده است . می نردهای وهابیت در تهران با سازمان می داد و هدایت  اریان

و در شمیران زندری می نند و در آن ا هم مدتی فعالیت هایی می نلارد، البعلاه اننلاون    

بنیار پیر شده است به هر حال برای مناظره رفعم، وللای مصلاطفی طباطبلاایی نیاملاده و     
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همین با ث شد  ده ی زیادی از مریدان  از او بررردند و نم نم نار به اایی نگید 

دارودسعه هر ن ا می رفعند، بچه های من د آنها را تعقیب می نردنلاد بعولای   نه این 

ی ازواتی نه منعگر می نردیم؛ بلاه ایلان    ااها از سوی خود بنده و راهی نیز به وسیله

صورت نه نوار مربوط به سخنرانی آنها را برای ما می آوردند، سلاخنرانی هلاا را پیلااده    

می نردیم و هفعه ی بعد در هملاان النلاه،   می نردیم، سپس ازوه ای در رد آن تهیه 

بچه های ما می فعند و رد حرف های هفعه ی قب  را بلاه صلاورت الازوه بلاین حولاار      

برقعی شب های شنبه در من د مه  خود سخنرانی می نرد، و للاها  . پخ  می نردند

بچه های ما هر شب شنبه می رفعند و ازواتی را نه در رد حرف های هفعه ی قب  او 

های   برقعی نمامه زیاد می نوشت و در نامه. بود، بین افراد توزیع می نردند تهیه شده

تناق  رویی فراوان به چگم می خورد افراد ما نامه ها را امع آوری ملای نردنلاد، در   

حالی نه به خلاط و امولاای خلاود او بلاود بعلادها نلاه او معوالاه موضلاوع شلاده بلاود،           

 . تناق  رویی های خود را منکر شود هایگان را اموا نمی نرد تا بعدا  بعواند نامه

هملاان شلابی نلاه خبلار رحللات      . ، اریان رحلت حا  آقا مصطفی پی  آمد36در سال 

بود، به همین دلی ، ( ع)ایگان به تهران رسید، مصادف با شب میبد حورت امام رضا 

ببفاصلاله هنالاام صلابح، تملاامی چلاراغ هلاا را       . من د و مهله را چراغانی نرده بودیم

. را اگن مفصلی ررفعلاه بلاودیم  ( ع)دیم؛ در حالی نه شب میبد امام رضا خاموش نر

م لس خعم مفصلی بررزار نردیم و این نار با ث شد نلاه در نلا  منطقلاه حرنلات و     

 . انبگی ای اد و اصب  انقب  ت دید شود
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همان نواری نلاه در  . به دست ما رسید( ره)در چهلم حا  آقا مصطفی، اولین نوار امام 

خفیه الهی بوده و سلاپس، شلاروع بلاه    ه بودند نه شهادت فرزندشان از الطاف آن فرمود

نصیهت نردند و در همان اا فرمودند نه اسبم، منهای روحانیلات مثلا  طلاب منهلاای     

این نوار روح تازه ای به ما بخگید؛ ضمن اینکلاه در اثلار آن،   . طبیب است و نظایر اینها

داننعند و با ما مخالفت بودند، سلارنو   می ( ره)تمام ننانی نه خودشان را مقلد امام 

( ره)یا قانع شدند و معلو م شد حرف هایی نه می زدیم، در اهت فرمای  های املاام  

هماان را به صلح، سازش، اتهاد، اتفا  و هملادلی فلارا   ( ره)بوده است ولی چون امام 

اتهلااد و   خوانده بود، ما نیز به منظور پیایری فرمان ایگان، همه ی مخالفان خود را بلاه 

اتفا  د وت نردیم و به آنها رفعیم چون مقلد امام هنعیم، همه باید تابع دسعور ایگان 

بنابراین، به  نوان تکلیف شر ی باید اخعبف هایمان را ننار بالاهاریم، بلاا ایلان    . باشیم

 . حال، باید بدانید نه مبانی شما را خود امام رد نردند

مه  و منطقه ی نزدیک ما نه بیگعر چه های این موضوع با ث شد  ده ی زیادی از ب

شدیدا  با ما  بقه پیدا نند و مای  شدند نه اه  ملاا بگلاوند، و   . با ما اخعبف داشعند

چون تنها مگک  و مانع سر راه منئله ی افکار دنعر از میان برداشعه شد، فلاورا  الاه    

ردیم بلاه برپلاایی   قب  از اینکه اریان نوزدهم دی در قم اتفا  بیفعلاد، شلاروع نلا   . شدند

منبرهای پرشور و روز به روز هم منبرها را پرشورتر نردیم برخی آقایان را برای منبلار  

رفعن از قم به تهران د وت می نردیم و به این ترتیب مهلارم و صلافر پرشلاوری را در    

در من د خودمان رهراندیم، تا آن ا نه بعد از قولایه ی نلاوزدهم دی، دیالار     36سال 
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در هر موردی، تظلااهرات از این لاا شلاورع    . بی، من د ما اول بوددر حرنت های انقب

به پاریس تگریف ببرند چد تا چهلم پی  آمد؛ از امله ( ره)می شد قب  از اینکه امام 

حعلای  . مراسم چه  شهدای یزد و تبریز نه در تمام آنها، منلا د ملاا خیللای فعلاال بلاود     

ی شر  و انو  تهران به دست  را در منطقه( ره)نم، مرنز نگر اطب یه های امام  نم

انقلاب ،  اطب یه ها از من د ما تکثیر و منعگلار ملای شلاد، للایکن بلاا پیلاروزی       . ررفعیم

 . های ما تا اندازه ای تهت الگعاع قرار ررفت فعالیت

های  البعه تا فراموش نگده باویم نه فعالیت فرهنای و مهم دیاری نه در ننار فعالیت

« منیهیون بلاین الملللای  »فعالیت برای مبارزه با . عیمفرهنای ضدوهابیت در من د داش

قویه از این قرار بود نه یک پنلاعچی  . شروع شد 33و اوای   33بود نه از اواخر سال 

هلاایی   در مه  ما نه فرد روشن و آراهی نیز بود پی  بنده آمد و رفت یک سری نامه

ملای آیلاد و    واود دارد نه مرتب با یک آدرس برای بعوی از خانلاه هلاای ایلان مهلا     

مگکوک است، آیا من ااازه دارم نه نامه ها را نزد شما بیاورم  چنان نه می دانلایم آن  

موقع، این نار خیلی اریت می خواست؛ چرا نلاه سلااواک هملاواره دنبلاال ایلان رونلاه       

نلاه خیللای هلام او را نملای شلاناخعیم و       -حرنت ها بود با واود این، به ایلان پنلاعچی  

چه انایزه ای دارد رفعم نامه ها را بیاورد تا ببیلانم   داننعیم چاونه شخصی است و نمی

ی تبلیغلااتی   نامه ها را نه آورد، فهمیدیم نه تمام این ناملاه هلاا از طلارف یلاک مؤسنلاه     

ارسال شده و مرنز آن هم در پگلات سلاینمایی   « منیهیون بین المللی»منیهیت به نام 
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تغییر نام یافعه، قرار  واقع در سه راه تخت امگید نه در حال حاضر به سه راه طالقانی

 .دارد

خبصه به تهقیق و بررسلای پلارداخعیم و سلاران ام معللاوم شلاد نلاه آن لاا واقعلاا  یلاک          

بلای بولاا ت را شناسلاایی    آنها ابعدا خلاانواده هلاای   . تبلیغاتی منیهیت استی  مؤسنه

نردند؛ اوان های این خانواده ها را تهت نظر می ررفعند و بلاا آنهلاا ناملاه نالااری      می

به این وسیله، یک سری مطاللاب تبلیغلااتی منلایهی را بلاا  نلاوان آملاوزش        نردند و می

دروس مکاتبه ای برایگان می فرسعادند و در آخلار هلام امعهلاان مکاتبلاه ای بلاه  ملا        

ننانی را هم نه در این امعهلاان قبلاول   . آوردند و آنها را به نلینا د وت می نردند می

ده ی چلاالوس سلااخعه بونلاد،    می شدند، به ناخ اوانانی نه در منطقلاه ی نلار  و الاا   

بردند و حدود یک هفعه در آن ا از آنها پهیرایی می نردند؛ این پهیرایی با مگرو   می

 . و دخعر و انواع و اقنام فنق وف ورها صورت می ررفت

ی فقیر و بی بوا عی بزرگ شده بلاود و هلایچ نلادام از     در نعی ه، اوانی نه در خانواده

به صورت م انی برای  فراهم نرده بودند، نداشت، یلاک   امکاناتی را نه آن زمان، آنها

به هر تقدیر، این برادر پنلاعچی را بلاه هملاراه  لاده ای از رفقلاای      . مرتبه اه  می شد

خودش نه در پنت خانه نار می نردند و آدم های معدینی بودند، برای این نار مأمور 

هلاای   در قنمتنردیم آنها نیز حدود شصت آدرس در منطقه ی انو  و شر  تهران 

سپس خودمان بلاا ایلان   . دولا ، شهباز، میدان شوش، خانی آباد و نازی آباد پیدا نردند

تمام ایلان قنلام   . شصت آدرس شروع به مکاتبه نردیم و این پنعچی ها موظف شدند
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دور بریزند و به اای آن، نامه های ما را به آن خانه هلاا و  . نامه هایی نه ایگان می آمد

ر نمعر از ش  ماه نارمان را ادامه دیدم خود آن افلاراد ارتباطگلاان را   د. اوان ها بدهند

به نلی با آن مؤسنه قطع نردند و با ما رابطه برقرار نردند ما نیز در ابعلادا یلاک سلاری    

مزبور در اخعیار آنها ازوه هایی مبعنی بر رد منیهیت و رد آن ازوه هایی نه مؤسنه 

ه  للات رلارای  خلاود را بلاه آن موسنلاه و      رهاشعه بود، برایگان فرسلاعادیم و بعلاد نلا   

منلالایهیت، ضلالاعف معلوملالاات اسلالابمی خلالاود  نلالاوان نردنلالاد، یلالاک سلنلالاله دروس    

شناسی را به صورت دروس مکاتبه ای با الاوی همان منیهیون بین المللی را به  اسبم

راه انداخعیم به این ترتیب، دسعااه منیهیون بین المللی به نلی برچیده شد و آنها نب  

تگان را امع نردند و از این طرف و آن طرف اویلاا شلادند نلاه بداننلاد، چلاه      تگکیب

ننی  لیه آنها قیام و اقدام نرده و ارتباط افراد را قطع نرده است، وللای نعواننلاعند بلاه    

به هر حال، این نار ما بعدا  به صورت دروس مکاتبه ای درآمد؛ بلاه  . واود ما پی ببرند

ای تا حدود شانزده هزار مگعرک در ن  تهلاران   طوری نه بعد از مدتی، دروس مکاتبه

ی آن به شهرسعان ها و در ادامه به خار  نیز رسید و هنلاوز نیلاز    پیدا نرد و سپس دامنه

 . این مکاتبات را در آن اا ادامه می دهند

 ارتباط با امام و سفر به عراق 

تلاا  . در ن لاف ملای رسلاید   ( ره)این رونه فعالیت های تبلیغی ما به اطبع حورت امام 

ایلان سلافر   . رسیدم( ره)رفعم، خدمت امام بنده نه برای زیارت به ن ف  31اینکه سال 

ی من  به پاریس بود در آن زمان، دسعااه درباره( ره)حدود سه ماه قب  از  زیمت امام 
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هم نگده بودم در آن زمان ننانی نه می خواسعند به حناس بود؛ البعه ممنوع الخرو  

نرد و  اوقاف از افراد ثبت نام می.  را  سفر ننند می باینت از طریق اوقاف می رفعند

بعد از یک هفعه آنها را می برد؛ ولی طبیعی بود نه ما از این طریق نملای تواننلاعیم بلاه    

شیوه، تمام حرنت هلاا زیلار نظلار    این تماس بایریم، زیرا به ( ره) را  برویم و با امام 

به هر حال با واسطه ای نه در سفارت  را  در ایران پیدا شلاد،  . مأموران حکومعی بود

قببی به مقصد ن ف پیدا نردیم و از طریق مرز ایران به ترنیه و از ( د وتنامه)ویزای 

 . ترنیه به سوریه و از آن ا به اردن و سران ام به  را  رفعیم

می بردیم، منافرانی نلاه  ( ره)دار زیادی واوهات شر ی را خدمت امام از آن ا نه مق

به نهو معمول از طریق مرزها می رفعند، نامب  زیلار نظلار بودنلاد؛ بلاه طلاوری نلاه هلار        

ای نه می رفت، اوقاف  ده ای ساوانی را با آن همراه می نرد نه تمام اشلاخاص   قافله

واناهلای، در  . ن پول را وارد  را  ننلایم لها از این طریق نمی تواننعیم آ. را ننعرل ننند

باشلایم و از ایگلاان الهلاام بایلاریم؛     ( ره)واقع می خواسعیم مدت زیادی در خدمت امام 

چون نکعه ای نه برای بنده خیلی اهمیت داشت، این بود نه حرنعی برخبف ملاوازین  

 شر ی ان ام ندهیم، زیرا واقعا  نمی داننعم نه حرنعمان چقلادر تکلیلاف شلار ی و در   

با بعوی از مرااع قم هم نه تملااش ملای رلارفعیم،    . اهت اهداف حقیقی انقب  است

به هلار حلاال داشلاعیم یلاک     . مردد بودند و نمی تواننعند به درسعی ما را راهنمایی ننند

سری نارهایی می نردیم، ولی دقیقا  نمی داننعیم در حرنت مبارزاتی خود چه مقلادار  
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  می رفعیم نه نارمان به تعطیلی نگانده می شلاد،  باید پی  برویم  آیا باید آن قدر پی

 . یا باید طوری حرنت می نردیم نه در ضمن، نارهایمان نیز ادامه داشعه باشد

خبصه دیاران نمی تواننعند در این باره به روشنی برای ما تعیین تکلیف ننند و بایلاد  

نه خلادمت املاام    از این رو، سفری. ننب تکلیف می نردیم( ره)منعقیما  از خود امام 

ی  طفی در تاریخ زندری من بود؛ به صلاورتی نلاه    در ن ف رفعیم، در واقع، نقطه( ره)

می رسلایدم و چنلادین   ( ره)بنده، مدتی را نه در ن ف بودم، غالب روزها خدمت امام 

النه بی  از یک سا ت و تنها خدمت ایگان بودم آن بزرروار همواره راهنمایی های 

آن . رفلاعم ( ره)نخنعین روزی نه وارد ن ف شدم، به منزل امام . نلی و اساسی داشعند

وقت ( ره)وقت، آقای رضوانی، منئول دفعرشان بود و ما از ایگان برای رفعن نزد امام 

هچنلاین شلاب هملاان روز، در    . نیز همان روز ااازه ی ورود دادنلاد ( ره)خواسعیم امام 

نالااهی بلاه ملان نردنلاد و      .حرم خدمت امام رسیدم، الو رفعم و دسعگلاان را بوسلایدم  

 : فرمودند

 : تا رفعم  لم الهدی هنعم، فرمود« من شما را نگناخعم از ن ا آمده ای »

 « بله، نامه های شما را دیده ام، بیایید منزل تا شما را ببینم»

آقای رضوانی رفعند نه امام فرملاوده هملاین الان   . فردای آن روز رفعیم نه وقت بایریم

بی  از یک سا ت تنها با من صهبت نردنلاد و  ( ره)روز امام  خدمت ایگان بروید آن

تنها با من صهبت نردند و بلاا اینکلاه هلار    . می رسید( ره)با اینکه هر نس خدمت امام 

رسید، معمولا  ایگان خیلی نم صهبت ملای نردنلاد، وللای آن     می( ره)نس خدمت امام 
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ایلان  : فرمودنلاد ایگان، در ضمن صهبت های خود . روز، تمام مدت صهبت می نردند

نه شما این قدر با آنها درریر می شوید و نیرویعلاان  « شیخ معو »و این « فونلی معو »

مراد ازفونلی معو  و شیخ معلاوای نلاه شلاهید ااویلاد را نوشلاعه      )را صرف می ننید 

شما ارر می خواهیلاد مبلاارزه ننیلاد،    ( است؛  لی شریععی و صالهی ن ف آبادی است

ارر شما درخلات را بیندازیلاد، هملاه ی    . نه با شاخه ی آنمبارزه با اص  درخت ننید و 

شلااه بلارود و   ارلار  . شاخه ها، خود به خود می ریزند، چرا نه شاخه فرع درخت اسلات 

ریخعه ملای شلاود اینهلاا هملاه     ن بدانید تمام این فروع و شاخه ها نظام  وض شود، یقی

اخه را های آن درخت هنعند؛ لها آن زحمعی نه شما ملای خواهیلاد بکگلاید و شلا     شاخه

 « بزنید با همان تبش، تنه را بزنید

در آن روز رفعند و در تهن من به  نوان یک اهت ریری ( ره)ب دیاری نه امام مطل

هر چند شما ناحقی را در الاایی  »: و خط مگی در زندری درآمد، این بود نه فرمودند

. س باشلاید تگخیص دادید، باید با آن مبارزه ننید، ولی در مبارزه بلاا نلااحق موقلاع شلانا    

موقعی با آن ناحق مبارزه ننید نه این مبارزه ی شما طالب و خریدار داشعه باشید؛ للاها  

ارر موقعیت خو  و مناسبی برای مبارزه با ناحق واود ندارد، نیروی خود را بیهلاوده  

 « هدر ندهید

 : بنده در آخر  رض نردم. خبصه از این رونه نصایح، زیاد فرمودند

شما آمدم، فقلاط بلارای ننلاب تکلیلاف اسلات آنچلاه نلاه شلاما          این سفری نه خدمت»

بفرمایید، ح ت خداست و طبیععا  ما در مقاب  آن نمی توانیم نظری از خودمان داشلاعه  
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باشیم ارر شما بفرمایید نه با ایگان مبارزه نکنیم، فرمانبرداریم هر چلاه شلاما بلارای ملاا     

نامه ای را نه ایگان سپس اریان « تعیین تکلیف ننید، برای ما ح ت خداوندی است

مرقوم فرموده و نوشعه بودند نه ااازه ی من را به وسیله ی اخوی شان فرسعاده اند و 

هیچ مانعی ندارد الان مواود اسلات،  »: فرمودن( ره)نیز امعناع وی را  وض نردم، امام 

نه االاازه ی نعبلای را لازم نلادارم، آن موقلاع نلاه      »: رفعم« ارر می خواهید به شما بدهم

ی نعبی می خواسعم، خودم خدمت شما نرسیده بودم هدف من این نبلاود نلاه از    هاااز

الان هر . این ااازه ی نعبی سوء اسعفاده ننم، بلکه می خواسعم تکلیف شر ی را بدانم

املاام  « طور حورت  الی تکلیف شر ی مرا معین ننید، همان رونه  م  خلاواهم نلارد  

سلاهم  از  ،ای تان، هر مقدار هزینلاه داشلات  برای تمام فعالیت های فرهن»: فرمودند( ره)

یک چهارم سهم امام را بلارای  »: برای رروه امدادی ایعام هم فرمودند« امام مصرف ننید

حعی بلااری  . به این ترتیب ااازه ی مطلق و وسیعی به ما دادند« آن رروه مصرف ننید

م سلاادات  ااازه خواسعم، اما ایگان فرمودند از سلاه ( ره)مصارف زندری خودم از امام 

سهم سادات را ننی می توانلاد مصلارف ننلاد نلاه نیازمنلاد اسلات شلاما        . مصرف نکنید

نیازمند نینعید، بلکه برای اسبم نار می ننید و تمام زندری شما هلار مقلادار نلاه  رفلاا      

این اور ااازه هلاا را  ( ره)هزینه داشعه باشید باید از سهم امام تأمین شود، معمولا  امام 

؛ ولی به دلی  اطمینانی نه پیدا نرده بودند، این ااازه را بلاه ملاا   به هیچ نس نمی دادند

 . مرحمت فرمودند
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باید  رض ننم نه هناام بررگعن از آن سفر، معواه قببی بودن ویزای ملان شلادند و   

ی اننلایه ی نلاربب    به این ترتیب وقعی می خواسلاعیم بلاه اداره  . رهرنامه ای را ررفعند

د وتنامه ی ما قببی است، لها رهرناملاه را ررفلات    برویم، رئیس اننیه معواه شد نه

ننی نه تو را د وت نرده، نوشعه نه خلاواهرت اسلات و بلارو خلاواهرت را     »: و رفت

او الان بلاه  »: بنلاده نلاه خلاوهری آن لاا نداشلاعم، رفلاعم      « بیاور تا رهرنامه ی تو را بدهم

س بود بعلاد  از آن بعثی های خیلی ن . اما مأمور زیر بار نرفت« منافرت رفعه و نینت

و شروع نرد به ناسزا رفعن و افزود نه ارر تا سلاه روز دیالار   « نلکم اواسیس»: رفت

هر قدر تبش نلاردم، بلاه هلار دری نلاه     . خواهرت را نیاوری، تو را به زندان می اندازم

زدم، مگک  ح  نگد و با زن و بچه و اه  بیت خود سررردان بودیم و در همین اثنلاا،  

آوردند و فرمودند نه وقعی خواسعی بررردی، بیا با بب تگریف از ن ف به نر( ره)امام 

در نربب رفعم ( ره)به منزل امام . دارم؛ پیغامی می خواهم بدهم به ایران ببریتو ناری 

چیلازی  : ایگلاان بلاا خوننلاردی فرمودنلاد    . و  رض نردم نه این اور ررفعار شده ایلام 

از روحانیون وابنعه به  - انیبرای آقای زن( ره)نینت، آخرش خرو  است پیغام امام 

بلاود ایلان دو نفلار رفعلاه      -از مرااع تقلید وقلات  -و آقای شریععمداری -ابهه ی ملی

بودند نه انعخابات باید آزاد باشد تا بعوانیم به م لس شورای ملی نماینلاده بفرسلاعیم و   

ظاهرا  این نکعه را طی نامه ای بلاه املاام نوشلاعه بودنلاد نلاه االاازه بدهیلاد معلادینین در         

به آقای مفعح باویید برونلاد و بلاه ایلان دو    »: نعخابات شرنت ننند امام به من فرمودندا

طریق انعخابات به ارر شما بخواهید از . نفر باویند نه دارند سرتان را نبه می رهارند
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م لس شورای ملی نماینده بفرسعی، همین نبهی برسرتان خواهد رفت نلاه در زملاان   

الان مردم قیام نرده اند، حرنت  نرده اند و ایلان  . رفتمصد  به سر آیت الله ناشانی 

درخت سنت شده است تکانی بدهید و این درخت را بیندازید سعی ننید، اص  را از 

 « این ببرید اینکه شما نماینده به م لس بفرسعید، مگکلی را ح  نمی نند

و بلاه دوللات    ی خدایی بود به نام آل طعمه نه ظاهرا  بعلادها او را دسلاعایر نردنلاد    بنده

صدام تهوی  دادند رفعه می شد ااسوس ایلاران در  لارا  اسلات؛ بلارای زوار ایرانلای      

ما هم پی  او رفعیم و رفعلایم نلاه   . فعالیت زیادی می نرد و نارشان را راه می انداخت

او نیز بنده را به شخصی نه رئیس حز  . این اتفا  پی  آمده و نار ما ریر نرده است

نرد و رفت نه این شخص در اصلا  شلایعه و ایرانلای اسلات و     بعث نربب بود، معرفی 

. خبصلاه رفعلایم و مگلاکلمان را بلاه او رفعلایم     . هیچ نس را نمی داند، آدم خوبی است

ی خلادا خلاودش بلاه     بنلاده آن . فارسی نمی فهمید، لها قدری  ربی با او صهبت نردیم

. شد و سبم نلارد در آن ا، تا رئیس اداره چگم  به او افعاد، بلند . اداره ی اننیه آمد

: رهرنامه را ررفت و بلاه ملان داد و رفلات   . رهرنامه ی سید را به او بدهید: او نیز رفت

می خواهم بروم، اما چلاون یلاک شلاب اضلاافه     : رفعم« چقدر می خواهی این ا بمانی »

 : رفت« ماندیم ، بعد از نیمه ی شعبان، یک شب اضافه ی ما را خروای بزنید

رهرناملاه را  . ا عبار زد و به ما داد« قا بزن و باهار برودهفت روز خروای برای این آ»

نه ررفعیم، آن موقع سا ت ده صبح بود و تا سلاا ت چهلاار بعلادازظهر از ملارز  لارا       

بعدها شنیدم نه صلادام  . حعی ترسیدم نه دنبال ما بفرسعند و ما را بایرند. خار  شدیم
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و ایرانی اسلات و در واقلاع،   او را ا دام نرده است نگف شده بود نه وی اصالعا  شیعه 

خیلی نارها نرده بود؛ به  بوه، در اریان مقدمات انگ ایران نارشکنی های زیلاادی  

 . نرده، لها به طرز ف یعی ا دام  نردند، اما به هر حال، فرد خوبی بود

 تشدید مبارزه و پیروزی انقلاب 

در آن موقع، وضع نگور طوری بلاو دنلاه   . به پاریس منعق  شدند( ره)امام  31در سال 

در اریلاان حکوملات نظلاامی، بچلاه هلاا بلارای       . معمولا  حکومت نظامی برقرار می شلاد 

به این فکر افعادم نلاه ررچلاه املاام بلاه طلاور      . راهپیمایی از من د ما حرنت می نردند

ی فر لای   ارشاد نرده اند، این منئله نلی، خط و اهت را مگخص و ما را راهنمایی و

است و مبارزه ی ما حعما  باید زیر نظر فقیهی صاحب نظر باشد و باید با او در ارتبلااط  

ننلاد و   ملای باشم ننی را نه برای این نار مناسب دیدم و فکر نلاردم بهعلار ملاا را درک    

ان را بلاا  تقریبا  فقیه مبارزی هم مهنو  می شد، آقای خز لی بلاود؛ بنلاابراین ارتباطملا   

ایگان همگهری ما و مگهدی بود، ضمن اینکه با پلادر و  . آیت الله خز لی قوی نردیم

ی  بدون تردید، مبارزه منئله ای احناساتی نبود و هملاه . برادران من نیز آشنایی داشت

حرنت ها و اقدام های مربوط به آن باید در اهت شرع و همنو با آن برناملاه ریلازی   

از امللاه چپلای هلاا و     -ها ی رروه ها و اندیگه ر آن زمان، همهمی شد؛ به ویژه اینکه د

با هم مخلوط بودند حرنت ها اوری بود نه به دشواری می شلاد اینهلاا را از    -منافقان

به هلار اهلات، آیلات الله خز للای     . هم تفکیک نرد و انبه ی شر ی آن را بازشناخت

مبلاارزات قبلا  از    برای ما راهنمای خوبی بودند و تکیه ی ما در همه ی حرنت هلاا و 
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البعه ایگان هم تهت تعقیب و فلاراری بودنلاد    . انقب ، مبعنی بر دیدراه های ایگان بود

زمانی هم . دسعااه حکومعی مدام در پی ایگان بود، لها از نظر زمانی مهدودیت داشعند

نه مأموران رارد، فرزندایگان را در قم به شهادت رساندند به زحمت تواننعیم ایگلاان  

بهگت زهرا، سر انازه ی پنرشان ببلاریم، سلاپس م لاددا  دسلاعااه وی را تهلات      را تا 

ایگان مدتی در خانه ی ما و مدتی منزل اخوی بودنلاد و در م ملاوع،   . تعقیب قرار داد

به هر حال، برای ما یک مل أ و . این طرف و آن طرف می رفعند و یک اا نمی ماندند

رتباط با یک فقیه را ضلاروری تلار   دیاری نه در آن زمان ا. مراعی مهنو  می شدند

می نرد، این بود نه افراد در آن منطقه بنیار پرشور و حرارت بودند؛ بلاه صلاورتی نلاه    

هیچ چیز الودارشان نبود و قاب  ننعرل نبودند؛ تا اایی نه یک شب یک روحانی غیر 

بلاه فبنلای   »: ملان رفلات  انقببی با من تماش ررفت و از قول آقای  میلاد زن لاانی بلاه    

 11)شنیده ایم نلاه امعیلات از تلاه خیابلاان شلاهباز      . د نه الوی بچه ها را بایردباویی

نزدیک می شوند و ماموران ( شهداری فعلی)راه افعاده و به میدان ژاله ( شهریور ننونی

ما هم برای اطبع آنها یک نفر را فرسلاعادیم،  . بنا دارند هر نس نه آمد، به رربار ببندند

اصب  به حرف من روش نمی دهند و فقط روش بلاه حلارف    اما او تلفن زده و رفعه نه

للاها آن شلاخص بلاا هلام تملااس      « است -=یعنی من -یک نفر می دهند و آن هم فبنی

: رفلاعم « آقای  مید رفعه نه شلاما برویلاد اللاوی امعیلات را بایریلاد     »: ررفت و رفت

 « آقای  مید ارر نار داشت باید به خود من می رفت، چرا به شما رفعه است »
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حرنلات و  . براین بنده هم به دنبال این نار نرفعم و همان شب بچلاه هلاای ملاا رفعنلاد    بنا

نثرت امعیت از انعهای خیابان شهباز و من د ما به حدی بود نه ماموران وسلاربازان،  

.  قب نگینی نردند و مردم آن شب، اداره ی راهنمایی میدان ژاله را به آتلا  نگلایدند  

ی ماه رموان، شب هلاایی نلاه بلاه دنبلاال آن     این وضع خیلی   یب، در همان شب ها

در آن شب ها منبر می رفعم و وقعی اعیلات از پلاای   . ی هفدهم شهریور پی  آمد حاثه

منبر حرنت می نرد، تا هناام سهر، بانک هلاا را آتلا  ملای زدنلاد؛ نبنعلاری را آتلا        

 . زدند و ما هم نمی تواننعیم مردم را ننعرل ننیم می

ملان  »: یک بار، یکی از  لمای تهران هناام سهر ماه رموان به ملان تلفلان زد و رفلات   

در ایلان شلاب هلاا    فقط یک چیز را می خواهم به شما باویم و آن اینکه منبرهای شما 

: رفلاعم « خبف شرع است و شما باید با این منبرهایعان فعلا  حلارام ان لاام ملای دهیلاد     

رفت نه رفلاعم پلاای منبلار    . پرسیده استیک نفر آمده پی  من و منئله »: ، رفت«چرا»

سلاهر،  فبنی نگنعم از پای منبر او نه بلند شدم، همراه امعیت راه افعادم و تا وقلات  

هر ناری می نردم و هر ن ا را خرا  می نردم، معواه نبلاودم و تلاازه بعلاد از سلاهر     

آیا این نار ملاا شلار ی بلاوده اسلات یلاا خلابف شلارع  للاها         . فهمیدم چه نارها نرده ام

طلاوری  . خبف شرع است. سعم باویم این طور نه شما مردم را تهریک می ننیدخوا

 ! اینها را تهریک می ننید نه اصب  نمی فهمند نه چه نار می ننند

در نعی ه اوری شده بود نه وقعی امعیت از پای منبر ما بلند می شلاد، از هملاان الاا    

نرد و ماموران حکوملات   به هر ن ا نه می رسید، به شدت برخورد میراه می افعاد و 
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نظامی نمی تواننعند مه  را ننعرل ننند؛ حعی خودروهای حکومت نظامی وارد آن لاا  

غوغایی . اصب  آن ا مرنز آت  زدن لاسعیک ها و تظاهرات در شب ها بود. نمی شدند

فقلاط یلاک شلاب،    . بود، مردم آن مه  ازسر شب تا صبح، خلاوا  و آراملا  نداشلاعند   

و ته شهباز آمده بود و دو طرف خیابلاان را بلاه رربلاار بنلاعه     ماشین ایپی اریت نرده 

 . بود، لها بچه ها فرار نردند و پگت بام راراژی مخفی شدند

نلارد،   از خودروی خود نه انعهای خیابان شهباز ناه داشعه بود، به اطراف تیراندازی می

آنهلاا  یک باره از بالای پگت بام، یک بگقا  حلبی را به طرف خودرو پرت نردنلاد و  

 . ببفاصله فرار نردند، چون فکر نردد مواد منف ره است

خبصه رروهی از اوان ها و بچه هلاا آن قلادر تهریلاک شلاده بونلاد نلاه خلاودم هلام         

تواننعم آنها را ننعرل ننم بعوی از آنها به فکر حرنت منلهانه افعاده بودند تا بلاه   نمی

ملاا  . و مقابله به مث  نننلاد  این وسیله در مقاب  حکومت نظامی و نگعار مردم اینعادری

سلاوال   -نلاه در پلااریس بودنلاد    -(ره)در این مورد به وسیله ی یکی از آقایان از املاام  

نردیم نه آیا ااازه داریم به اینها لااق  در حد تهیه ی مواد منف لاره ی ابعلادایی نملاک    

شلاد،  ننیم؛ یا اینکه آنها را تأیید و تقویت ننیم  ایگان رفعه بود نه هر وقت موقلاع آن  

منعها این بچه ها داغ بودند و . خودم به شما می رویم و اامالا  اوا  مثبعی نداده بود

نمی تواننعیم آنها را ننعرل ننیم؛ به ویژه اینکه نارشان را شروع نرده بودند و بلاا ایلان   

فکر نردم ارر در این خصوص باویم نه به ما مربوط نینت، ممکملان اسلات   وصف، 

های بیگعری بزنند، ولی چنانچه با ما نار نننلاد، لااقلا  بیگلاعر    اینها دست به خرابکاری 
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به آنها رفعیم نه شما آدم نکگید، ولی منف ر نردن ماشلاین و غیلاه   . تهت ننعرل هنعند

 .  یب ندارد؛ اما اوری  م  ننید نه ننی نگعه نگود

ایام حکومت نظامی در میان خراسان ننار ورزشااه، مه  پارک اتومبیلا  هلاای ارتلا     

همین . اینها یکی دو شب حمله نردند و چند دسعااه ماشین را منف ر نردند. بود شده

دیار از میدان خراسان پایین نیایلاد و آن اتومبیلا  هلاای    با ث شد نه حکومت نظامی، 

ارتگی را هم امع نردند به این ترتیب، دست بچه ها برای توسعه ی مبلاارزات بلاازتر   

البعلاه آن  . ن اثنا، دولت ازهلااری سلارنار آملاد   در همی. شد و مبارزات بیگعر او  ررفت

، به حج مگرف شدیم و در همان الاا، تظلااهرات  ظیملای در منلای  و     -31سال  -سال

هناام شب نه از  رفات حرنت نردیم، تعدادی نه با هم بودیم، .  رفات راه انداخعیم

منلای  شروع نردیم به تظاهرات، و این با ث شد نه ایرانی هلاا راه افعادنلاد و وقعلای از    

برای رمی امرات می رفعند، تظاهراتی بر ضد شاه در منی صورت  ررفلات؛ بلاا اینکلاه    

. نردنلاد  ساوانی ها هم خیلی زیاد بودند و مأموران  ربنعان هم خیلی سخت ریری می

در مقاب  مردمان نگورهای دیار خیلی االب بود به خلااطر   31تظاهرات منی در سال 

پی  خدمت ولیعهلاد بلاود و    -خدا حفظ  نند -ددارم در ناروان ما بنده ی خدایی بو

شب های اول این بیچاره قهر نلارد و پلاای صلاهبت    . اتفاقا  با ناروان ما همراه شده بود

. خبصه دو سه شب نه از این قویه رهشلات . ناراحت بود و غها نمی خورد. نمی آمد

زارش وقعلای بلار رلاردد تهلاران، رلا     « این آقا پدرمن را در می آورد»: مدیر ناروان رفت

بعد از . و لااق  مبحظه ی این یک نفر را بکن! دهد به من رفت تو یک ناری بکن می
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سه چهار شب، منبر تمام شده بود و می رفعیم شلاام بخلاوریم؛ دیلادم آن شلاخص روی     

من چنلاد روز  : رفت« من با شما نار دارم! آقا»: ها اینعاده است و پی  آمد و رفت پله

حت شدم، ولی حالا ملای خلاواهم از شلاما یلاک منلائله      اول از منبرهای شما خیلی نارا

راهلای بلارای توبلاه    بپرسم و آن اینکه برای من نه یک  مر برای دربلاار نلاار نلارده ام،    

هنت یا نه  معواه شدم نه الهمدالله این شخص منقلب شده است، لها ملاا هلام او را   

منبلار ملاا    راهنمایی نریم؛ به طوری نه از آن شب به بعد، از مگعری های پر و پا قرص

با این وصف، در حج آن سال تواننعیم بهره برداری خوبی در اهت مبلاارزه  . شده بود

بکنیم؛ تا آن ا نه تقریبا  مطمئن بودیم وقعی به ایران بررردیم، با ملاا برخلاورد خواهنلاد    

 . نرد، ولی خوشبخعانه ننی مععرض ما نگد

ی پنج تهران بود  در ایام دولت ازهاری، سرهنگ صدری فرمانده حکومت نظامی ناحیه

ملان سلارهنگ صلادری    »: رفعه بود. اخوی ما روشی را برداشت. او به منزل ما تلفن زد

. برادرم رفعلاه بلاود ایگلاان در منلازل نینلات     « هنعم و با سید احمد  لم الهدی ناردارم

 : سرهنگ پرسیده بود

 « من برادر ایگان هنعم»: پاسخ داده بود« گان هنعید شما چه ناره ی ای»

بلارادرم  « باویید نه حلاق منبلار رفلاعن نلادارد     -یعنی بنده -به ایگان»: سرهنگ رفعه بود

رویلاد   ای می اوا  داده بود نه ایگان منبر نمی رود؛ بلکه فقط بعد از نماز چند منئله

ان منئله را هم نباید باویلاد  من هم می دانم نه منئله می روید، ولی هم»: او رفعه بود

تلاا حلاالا   . اصب  بعد از نماز نباید منبر بلارود و ارلار منبلار بلارود، ایگلاان را ملای ریلاریم       
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حعلای ارلار   . ی مردم را می نردیم، اما الان مبحظه ی مردم را هلام نملای ننلایم    مبحظه

با این حال، بنده هملاان شلاب منلا د    « ای هم نگعه بگوند، این نار را خوهم نرد  ده

و رفعم نه سرهنگ صدری به ما تلفن نرده و رفعه نه منبر نروید؛ خو ؛ ما هلام   رفعم

لها اینعاده حرف ملای زدم  . منبر نمی رویم، بلکه پای منبر می اینعیم و حرف می زنیم

چند روز ایلان قولایه اداملاه پیلادا نلارد تلاا اینکلاه        . و می دیدم، امعیت بیگعر می شود

لند نبودند، آمده بودنلاد در منلا د و پرسلایده    خواسعند من را بایرند و چون منزل را ب

للاها  . بودند نه خانه ی فبنی ن است  مردم فهمیده بودند نه آنها دنبلاال ملان هنلاعند   

سرشان را ررم نرده بودند و هر نس چیزی رفعه بود یکی رفعه بود داخ  این نوچلاه،  

دش را خلاو « اوسلاعا رمولاان  »دیاری رفعه بود آن نوچه و غیره؛ تا آنکه شخصی به نام 

با سر ت به خانه ی ما رساند؛ در حالی نه رنا  پریده بود، خطا  به من رفت نلاه  

در آن ا شخصی بود به . چند ایپ ارتگی دم در من د آمده اند نه شما را بایرند! آقا

ملاا  « بره ی زیر نارد»نام حا   باس نه هنوز هم هنت و این بنده ی خدا به اصطبح 

خدمت و سنگ زیرین تمام فعالیت های ما مهنو می شلاد  بود، یعنی همواره آماده ی 

! آقلاا »: تا درخانلاه آورد و رفلات  او ببفاصله ماشین ما را . می نرد و خیلی هم فداناری

فکرنردم ارر داخ  منزل بروم، ممکلان اسلات   « بیایید برویم نه آمده اند شما را بایرند

 وای خانواده را به داخ  هر آن سر برسند و من را دسعایر ننند؛ لها به سر ت تمام ا

ماشین هدایت نردم و در خانه را بنعیم در همان حال نه دور ملای شلادیم، خلاودروی    
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نارفعه نماند، آنها تا سقوط دولت ازهاری و . آنها را دیدم نه به منزل ما نزدیک می شد

 . روی نارآمدن بخعیار همچنان در تعقیب ما بودند

ما یورش بلارده بودنلاد؛ منعهلاا در خانلاه ی ملاا، در      ی  در این مدت، چند بار نیز به خانه

. آهنی مهکمی بود نه هر چند با لاد و قندا  تفنگ به آن زده بوند بلااز نگلاده بودنلاد   

وقعلای بخعیلاار روی نلاار آملاد، وضلاع  لاوض شلاد و        . د مرا پیدا نننلاد خبصه نعواننعن

عیم، سرهنگ صدری را برداشعند و شخص دیاری را به اای او رهاشعند، لها ما بررگلا 

تگریف آوردند، مبارزه همه اای ایران را فرا ررفعه بلاود و  ( ره)به هر حال، وقعی امام 

دیار مه  مبارزه اهمیعی نداشت و من د ما نیز چون سایر ااها و مث  همه ی ملاردم  

به خیابلاان هلاا    3: 50دسعور دادند مردم سا ت ( ره)بهمن امام  21روز . فعالیت داشت

  خیابان ها ریخلات و فعالیلات هلاا شلاروع شلاد و در هنالاام       بریزند و امعیت به داخ

در خیابان شلاهباز بلارای نملااز اینلاعادیم، در     . مغر  نماز مغر  را در خیابان خواندیم

البعلاه هنلاوز انقلاب      . حالی نه قنمت  مده ی این خیابان را زن و مرد پر نرده بودند

د نه تعدادی را دسعایر ننند ماموران نبنعری چهارده آمده بودن. نامب  پیروز نگده بود

در مقاب  یک  ده از بچه های مهله ی ما به آنهلاا حمللاه نلارده بودنلاد نلاه در نعی لاه،       

آنها بلاه صلاف نملااز هلام     . راردی ها بچه های ما را تعقیب نرده و سر نماز آمده بودند

بلاه  . تیراندازی نردند، اما خوشبخعانه از یک نفر نه تیرخورد، به ننی آسلایبی نرسلاید  

بد نینت  رض ننیم نه آقای . نلی، در این تظاهرات یک یا دو نفر شهید داشعیمطور 

مگغول  -(ع)دانگااه امام صاد   -احمدی نه الان در واحد سمعی، بصری دانگااه ما
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قویه از ایلان قلارار   . به نار است، در آن ا حوور داشت او هم تیر خورد و زخمی شد

ف مأموران پرت نرد نه منف ر شد، لها آنهلاا  را به طر« نونع  مولوتفی»بود نه ایگان، 

البعلاه بچلاه هلاای ملاا را زیلااد ملای ررفعنلاد،        . او را تعقیب نردند و تیری به پای  زدنلاد 

سراغ من هم آمدند، ولی فرار نردم آخرین بلااری هلام نلاه    . بردند و نعک می زدند می

 . دسعااه دنبالم بود، باز هم در چنگ آنها ررفعار نگدم

بلار  نارملاان را  قب  در مه  من د ما نمیعه تگکی  شد؛ منعها مهور بعد از پیروزی ان

چون دیدیم نه همه سرررم نارهای نمیعه و اسلالهه  . فعالیت های فرهنای قرار دادیم

هنند و دسعااه های نظامی نیز حوور دارند؛ لها خیلی لازم نبود ما هم در این زمینلاه  

هلاایی   در این میان، حرنلات . داخعیممگغول شویم، در نعی ه به فعالیت های فرهنای پر

 . نیز از سوی منافقین در آن وضع خاص اوای  انقب  صورت می ررفت

بچه های من د لرزاده نیز نه همواره با ما مخالفت می نردند، تمام اطراف منلا د را  

ی لرزاده را به مرنز ثبت نام انب  ملی م اهدین  آرم م اهدین خلق زدند و نعابخانه

در این هناام بود نه آقای  مید تازه معواه شد نلاه اینهلاا از هملاان اول    . تبدی  نردند

نم نم نار بالا ررفت تا اینکه بعد از سه چهلاار ملااه نلاه از نلاار نمیعلاه      . خاص نبودند

آنها فعالیت شان را معوقف ننند و ا بم نلارد منلا د   تمای  داشت رهشعه بود، ایگان 

خبصه بچه های نمیعلاه بلاا آنهلاا درریلار     . لرزاده مععلق به سازمان م اهدین خلق است

شدند و به آقای  مید حمله نردند و به ایگلاان تیرانلادازی نردنلاد؛ آنهلاا را از منلا د      

یکلای دو تلاا از   . ی تیمی نگعه شدند بیرون نردند و سران ام و نفر از آنها در یک خانه
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از آنها خلاو   فقط یک نفر . آنها ا دام شدند و بقیه هم به فراننه رفعند و فراری شدند

از نار درآمد نه او هم الان به آدم بی تفاوتی تبدی  شده نه ناری به هیچ چیلاز نلادارد   

. البعه فرد بنیار معدینی بلاود . وی بازاری است و اصب  تواهی به منائی  دیاران ندارد

وی در آن درریری از فرزند خود حمایت می نرد و با اصلارار و تفاضلاای او بلاود نلاه     

 . ی انگ نیز شرنت نکرد البعه هیچ راه در ابهه. فر ن ات پیدا نردهمین یک نفقط 
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 :فصل سوم

 

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی های فعالیت
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 پس از پیروزی انقلاب 

پس از آنکه انقب  پیروز شد، درسعی اهت تمام فعالیلات هلاای ملاا قبلا  از پیلاروزی      

م اهدین خلق در تنها ااییکلاه  برضد افکار دنعر شریععی روشن شد؛ چرا نه انقب ، 

اصب  فرصت ظهور و بروز پیدا نکردند، میدان خراسان به پلاایین بلاود و ایلان املار، بلای      

رمان ناشی از همان فعالیت های فرهنای ما در اهت مبارزه با نقلااط انهرافلای افکلاار    

ی منطقه ی ده تهران به صورت  همین منئله زمینه سازی خوبی شد تا نمیعه. دنعر بود

؛ تا آن ا نلاه اصلاب  منلاافقین را در نلا  ایلاران از پلاای در       کیبت ضد منافقین درآیدتگ

ی شلاهر را در اخعیلاار    آوردند و ارر ما این نار نکرده بلاودیم، منلاافقین تملاام آن منطقلاه    

نارهای قبلی ملاا زمینلاه ای بلاود بلارای     . ررفعند و به این زودی ریگه نن نمی شدند می

شود؛ بنابراین ارلار چنلاین زمینلاه ای درآنهلاا فلاراهم       اینکه این تفکرات به نلی مهکوم

از ایلان رو، ملاا از والاود آن برخوردهلاای     . شد؛ معلوم نبود نه چه پی  ملای آملاد   نمی

رهشعه، خوشهال شدیم؛ چرا نه همان برخوردها در نهایلات بلاه برخلاورد بلاا منلاافقین      

  بلاا ملاا   منعهی شد و همان بچه هایی نه درآن زمان با ما مخالف بودند بعلاد از انقلاب  

بلاه تلادریج فعالیلات شلادیدی را     ی ده،  ی منطقه همین نمیعه!  لیه منافقین درریر شدند

همان بچه هایی نه در رروه امداد پزشلاکی هلام بودنلاد، بعلادا      .  لیه منافقین شروع نرد

منافقین را در خیابان بهار دسعایر نردند نه اوللاین حرنلات سلارنو  منلاافقین توسلاط      

هچنین در اریان حلاوادث اللاوی دانگلاااه، بلااز هملاین       .مردم از همین اا شروع شد

البعه قنمت ا ظم آنها هملاان افلارادی بودنلاد نلاه قلابب  بلاه دلیلا         . ها پیگقدم بودند بچه
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ی  مخالفت ما با افکار دنعر، با ما مخالفلات ملای نردنلاد، للایکن آن تلابش هلاا و نهلاوه       

هلاای   برای حرنت ریری ما، نم نم آنها را به این صورت در آورد و زمینه ای را موضع

ررچه در ابعدا از پیگامدهایی نه رخ ملای داد، ناراحلات بلاودیم،    . بعدی آنها فراهم نرد

ولی بعدا  خوشهال شلادیم و پلای بلاردیم نلاه ایلان پیگلاامدها در واقلاع، الطلااف خفیلاه          

در حقیقت ما فعالیت های خودمان را در اهلات رشلاد فرهنالای    . پروردرار بوده است

را با امکانات نمی آغاز نردیم و سپس به تدریج امکانات  انقب  معمرنز نردیم و نار

بی  از نهصد هلازار  ، 38فرهنای خودمان را توسعه دادیم؛ به رونه ای نه تنها در سال 

هر غائله ای نه در هرروشه ی نگور پدید می آمد، ببفاصله نار . نگریه منعگر نردیم

ملاثب  در  . ی یا اایی الهام بایریمفرهنای را آن ا معمرنز می نردیم؛ بدون اینکه ازمقام

ازواتلای، بلار    آن شورشیان سرنو  شدند، یک سریی ترنمن صهرا، ببفاصله، پس از هقوی

 . ضد چپی ها تهیه نردیم و در روسعاها بین ترنمن ها پخ  نردیم

همین طور در قویه ی هگعپر و طوال  و نیز در اریان حز  خلق منلالمان، زملاانی   

ن پوشید و الو افعاد و در حالی نه افراد حلاز  خللاق منلالمان،    نه آیت الله مدنی نف

قنمت هایی از تبریز را ررفعه بودند، نگریه ای در تبریز و ارومیه درآن واحد، بلاه نلاام   

البلاه آن  . چاپ و منعگر نردیم نه خیلی موثر واقع شد« حانمیت ملی»و « ولایت فقیه»

به ویلاژه رادیلاو و تلویزیلاون را نلاب      وقت آقای مدنی  نیز قوی بود؛ اما انثر بخ  ها، 

 . خلق منلمان در اخعیار ررفعه بودند
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هلام شلانیدیم نلاه چریلاک هلاای الادایی طللاب، سلایاهک  را          38همچنین در زمنلاعان  

اند؛ بنابراین همراه دوسعان نارفرهنای و برنامه ی خاصلای را بلارای سلایاهک  در     ررفعه

در منلا د الاامع آن لاا فعالیلات      ابعدا تعدادی از افراد را املاع نلاردیم و  . نظر ررفعیم

. فرهنای را شروع نردیم و در ادامه، هر روز پنج شنبه و امعلاه بلاه آن لاا ملای رفعلایم     

شایان تنر است نه در آن زمان، چریلاک هلاای الادایی طللاب در تملاام انالا  هلاای        

، تظلااهرات  38سیاهک ، زاه مهمات درست نلارده بودنلاد آنهلاا در نلاوزده بهملان سلاال       

رفعلایم،   داخعند، به طوری نه وقعی ما به روسعاهای اطراف می ظیمی در سیاهک  راه ان

حعی روسعاییان حاضر نبودند پای صهبت های ما بنگینند نار به اایی رسید نه دیار 

دولت بیم داشت آنها هم همچون . خود چریک های ادایی طلب را هم راه نمی دادند

ی  یایری هلاای ملاا و اداملاه   نردسعان به غائله و معولی تبدی  شود؛ اما خوشبخعانه با پ

 . فعالیت های فرهنای در آن ا، از وخامت اوضاع ناسعه شد

وضعیت در آن ا ابعدا طوری بود نه حعی در لاهی ان از ترس چپی ها، ننلای الاریت   

با این واود اولین نماز امعلاه را بچلاه هلاای ملاا بررلازار      . نمی نرد نماز امعه بخواند

. شد  ب در سیاهک  برچیدهریک های ادایی طلبه این ترتیب، به نلی بناط چ. نردند

در اهلااد  ( ره)خدا حفظ نند آقای نلااطق نلاوری را نلاه درآن وقلات، نماینلاده ی املاام       

سازندری بودند و از نظر امکانات امدادی خیلی به ما نمک نردند و همچنلاین، آقلاای   

دنعر ولایعی نه در آن وقت، معاون وزیر بهداری بودند ایگان امکانات بهلاداری اسلاعان   

هلار نلاس را شلاما بخواهیلاد و     »: ر اخعیار ما رهاشت؛ تا آن ا نه به ما رفلات ریبن را د
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، و به طور نللای،  لازل و نصلاب هلاای     «معین ننید، مدیر ن  بهداری منصو  می ننم

 . اداره ی ن  بهداری اسعان را در اخعیار ما رهاشت

ی  در واقلاع، نقطلاه  . بد نینت  رض ننم نه سیاهک  درآن زمان خیللای منلائله داشلات   

. بود نه دشمنان از طریق آن، نفوت نرده و همه را با خودشان همراه نرده بودندضعفی 

یکی منلاائ  اهلاادی ماننلاد امکانلاات الااده و      : دو مگک   مده در آن ا واود داشت

حمام و وسای   مرانی، و دیار منئله ی بهداشعی نلاه ملاردم آن لاا از نظلار بهداشلات       

درقدم اول باید چند درمانالااه در آن لاا   واود امراض، خیلی در مویقه بودند؛ بنابراین 

نملاک هلاای   . آقای ولایعی در این زمینه خیلی به ملاا نملاک نردنلاد   . تأسیس می نردیم

همچنین آقای ناطق فلاو  العلااده بلاه ملاا نملاک      . ایگان در پیگرفت نار بنیار مؤثر بود

نردند؛ از امله در خود سیاهک ، اهاد را تأسیس نردنلاد و هملاان الاا بلاه پایالااه       می

خوشبخعانه، ظرف مدت نوتاهی، خود ملاا در آن لاا نملااز    . روهای انقببی تبدی  شدنی

امعه دایر نردیم؛ به این ترتیب پس از رهشت ش  یا هفت ماه، دیار اثری از بنلاط  

 . چریک های ادایی خواه در آن ا باقی نمانده

 ی ده  ی منطقه مسئولیت کمیته

فعالیت های فرهنای قاب  تواهی از ایلان دسلات داشلاعیم تلاا      1531تا اردیبهگت سال 

. اینکه آقای  مید زن انی در این سال، درریری شدیدی با بعوی از پاسدارها پیدا نرد

منطقه ی ده و یازده، چند هزار پاسدار داشت و بعوی از بی بندو بارها در نمیعه نفلاوت  

حکملای بلاه ایگلاان    ( ره)اراحت بود؛ ضمن اینکلاه املاام   آقای  مید خیلی ن. نرده بودند
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برای سرپرسعی بنیاد منعوعفان داده بود و شورایی ترتیب داده بودند نه  وو آن هلام  

، به بنلاده  31ی ده، در سال  ی منطقه بود؛ لها با اصرار ایگان، بنا شد نه منئولیت نمیعه

ائم مقلاام آیلات الله   این منلائله بلاا مخالفلات شلادید آیلات الله بلااقری نلاه قلا        . مهول شد

اسعدلال آقای باقری ایلان بلاود نلاه    . ننی در نمیعه ی انقب  بودند، روبه رو شد مهدی

وقعی آقای  مید، قوی ترین روحانی آن منطقه، از پس این منئولیت بر نیاملاده اسلات،   

ی آن برآیم  با اینکه نخنت از پهیرفعن منئولیت نمیعلاه   بنده چطور می توانم از  هده

شعم، ولی وقعی دیدم آقای باقری مخالف است، حریص شدم نه منئولیت یاد امعناع دا

خبصلاه ایگلاان بلار    . بنده و آقای باقری سلاابقه ی آشلانایی نداشلاعیم   . شده را قبول ننم

از سوی دیار در همین زمان، وضع الاوری بلاود نلاه    . موضع خود پافگاری می نردند

ی ده بیایند؛ چرا  ی منطقه نمیعهی  ی مرنزی نمی تواننعند به مهدوده رگعی های نمیعه

آقلاای بلااقری   . ی مرنلاز را خللاع سلابح ملای نردنلاد      نه بچه های منطقه، رگعی نمیعلاه 

لها در چنین شرایطی، . منعأص  شده بود و آقای  مید هم منئولیت را قبول نمی نرد

آقای باقری نارزیر شد قبول نند نه بنده منئول نمیعه شوم و با اینکه اوایلا  حکلام را   

پس ازآن، بچلاه هلاای خودملاان را نلاه در تملاام      . بعد از دو ماه حکم ما را داد. داد نمی

الان موقعیت مناسبی است نه در : فعالیت ها همراه بودند، در نمیعه امع نردم و رفعم

 . خط فرهنای نه تاننون نار نرده ایم، نمیعه را اهت دهی ننیمهمان 

نه منافقین نامزد داشعند و بنی صدر در زمان نخنعین انعخابات م لس شورای اسبمی 

ی من نبود؛ لها ازآقای  مید خواسعم نلاه   هم سرنار بود، هنوز منئولیت نمیعه بر هده
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نیروها را . ایگان هم همین نار را نردند. روز انعخابات، منئولیت نمیعه را به من بدهد

هلاا   صندو  برای صندو  های انعخابات بنیج نردیم، چرا نه منافقین در آن وقت، سر

به هملاین دلیلا ، چنلاد ملاأمور سلار صلاندو  هلاا رهاشلاعیم و         . خیلی شیطنت می نردند

مأموران، آنها را می ررفعند و می آوردند، البعه ما با اینها ناری نداشلاعیم، فقلاط از آنهلاا    

: ملاثب  ملای پرسلایدیم   .  کس می ررفعیم و صورت بازاویی آنها را ضلابط ملای نلاردیم   

: رفعلایم . هرانپارس، وللای از میلادان شلاوش آملاده بلاود     ت: می رفت« ات ن است  خانه»

می رفت مثب   روسی د وت دارم، اما معلوم می شد نلاه  « ای این ا چه نارننی  آمده»

 . هیچ یک از اینها واقعیت ندارد ما اینها را ضبط می نردیم

نفلار از   120تا هنالاام شلاب، حلادد    . البعه در آن زمان، هنوز نار تگکیبتی مرسوم نبود

در بین آنها یک نفر بود نه احعمال می رفت همنر منعود رالاوی  . قین را ررفعیممناف

از . باشد، زیرا مرتب برای آزادی وی از بیرون و از نمیعه ی مرنز تملااس ملای ررفعنلاد   

نمیعه ا عراض می نردند نه چرا اینها را ررفعه اید  از دفعر بنی صلادر ملای رفعنلاد نلاه     

ی آنها  ما همه. ه نفر از نادر مرنزی، ریر ما افعاده بودنداینها را آزاد ننید بنابراین دو س

. به العماس افعاده بودند و می رفعند نه اینها را رها ننیلاد . را تا دوازده شب ناه داشعیم

را بلاه نلاام م اهلادین     -نفلار  120ملاثب    -آن زمان معمول نبود نه نمیعه تعلاداد زیلاادی  

رفعنلاد نلاه اینهلاا را آزاد ننیلاد، چلاون       خبصه از نمیعه ی مرنز آمدند و. بازداشت نند

منعود راوی به نمیعه ی مرنلاز رفلات و سلاا ت دوازده    . برای ما منئله ساز می شود

شب از آن ا با ا عراض و سروصدا رفت نه شما افراد صندو  را ررفعه اید، مار آنهلاا  
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ی  هچه نرده اند  ما نیز در نهایت آزادشان نردیم پی  از آن ا بم نرده بودیم نه هملا 

اینها تا نیم سا ت دیارآزاد می شوند از هر یک از آنها آدرس منزلگان را پرسلایدیم و  

خلاود نمیعلاه   . رفعیم نه شما صبر ننید، ما با ماشین های خودمان شلاما را ملای رسلاانیم   

ماشین نداشت، هر تاننی ای نه از الوی نمیعه رد می شد، می رلارفعیم و هلار چنلاد    

رفعیم نه اررخودمان بروید ممکن اسلات بلاه شلاما    . نفر را سوار یک تاننی می نردیم

 . آسیب برسانند؛ لها خیلی از ما ممنون و معگکر شدند

ی همین منلاائ ، آقلاای معلاادیخواه نلاه آن وقلات، وزیلار ارشلااد بلاود، النلاه و           درباره

رالاوی در هنالاام انعخابلاات رهاشلات و تملاام بلاازاویی هلاا و        میزرردی بلاا منلاعود   

ی بالا تکثیر نرده بودیم، در اخعیار آقای معادیخواه قلارار  هایی را نه در تیراژ خیل  کس

دادیم ایگان هم پرونده را الوی منعود راوی باز نلارد و اسلام هلاا را یلاک یلاک بلاا       

اوا  هایی نه به دروغ داده بودند خوانلاد؛ بلاه ایلان ترتیلاب، منلاعود رالاوی دیالار        

ی بلاازاویی ملاا   در آن میزررد، آقای معادیخواه، همان برره ها. نعواننت چیزی باوید

 .  ی منطقه ی ده بود در نمیعه

با اسععفای آقای  مید، منئولیت نمیعه ی منطقه ی بده به بنده وارهار شد، ولی منلم 

هدف ما این بود نلاه نمیعلاه بلاه    بود نه با آن بافت نمیعه نمی تواننعیم نار ننیم؛ چون 

یعه همت رملااردم؛  منظور منائ  فرهنای اهت دهی شود؛ لها از ابعدا به تصفیه ی نم

. نفر از افراد ناصالح را یک ماهه ی از نمیعلاه اخلارا  نلاردیم    350به طوری نه حدود 

همچنین چند سعاد را منه  نردیم؛ بدون اینکه بعوانند حعی یک فگلانگ بلاا خودشلاان    
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دو سه سلاعاد  از نمیعلاه ی منطقلاه را منهلا      . ی اسلهه ها را ررفعیم بیرون ببرند و همه

در ریس هر ندام هم یک نفر اهلا   . ا به سه چهار سعاد مهدود شدنردیم و ن  سعاده

 لم رهاشعه بودیم؛ مثب  حا  آقا حنین مصطفوی، رئیس یکی از سعادها بود ایگان نه 

 . در اوای ، این نار را قبول نمی نرد، آن قدر ادی شده بود نه پهیرفت

منن م شلادند، بلاه    به همین دلی  با حوور اه  فو  در ریس هر سعادی، این سعادها

بلاه  . ی منن م تهران درآمد ی منطقه ی ده تقریبا  به صورت تنها نمیعه طوری نه نمیعه

این ترتیب فعالیت مان را شروع نردیم خود من غالبا  از سر شب تا سا ت دو یلاا سلاه   

بامداد، در منطقه رگت می زدم بعدها، وقعی انگ شروع شد، فعالیت و نظارت نمیعه 

ابعدای انگ، مقداری اسلهه های پراننده واود داشت نه امع نلاردیم  در . بیگعر شد

و برای ابهه فرسعادیم و به این ترتیب، ابهه را تا حدودی از نظر اسلهه تأمین نردیم 

با این حال، در مدتی نه در نمیعه بودیم،  مده ی حرنت را بر ضد منافقین رهاشلاعیم  

تگلاکیبت خاصلای نداشلات و ملاا آن را     آن زملاان، نظلام و    نارفعه نماند نار نمیعلاه در 

ی ده  ی منطقلاه  نمیعهبعد از اینکه حدود سه منافق را دسعایر نردیم، . تگکیبتی نردیم

تلاا آن لاا   . ی امن تبدی  شد، به طوری نه منافقین درآن ا هیچ تروری نداشعند به منطقه

 نه بعوی از منئولان، هر ن لاای شلاهر نلاه بودنلاد، خانلاه هایگلاان را فروخعنلاد و بلاه        

ی ما نق  مکان نردند، مث  آقای ناطق نه خانه اش را در قلهلاک فروخلات و بلاه     منطقه

خبصه اغلب در اطراف خیابان ایران خانه خریدند؛ چون امنیت آن لاا  . ی ده آمد منطقه

در تمام مدت منئولیت بنده فقط یک ترور درآن ا حلاادث شلاد؛   . از همه اا بیگعر بود
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ناموفق ماند، ایگان زخمی شد و خود آن ننی نه  آن هم ترور آقای  نار اولادی نه

در واقع طوری بلاود نلاه بیلارون از    . اقدام به ترور نرده بود، توسط پاسدارها نگعه شد

ی ده، ترور صورت می ررفت؛ املاا در داخلا  منطقلاه ی ده نملای تواننلاعند       مرز منطقه

م در ایلان  ناری از پی  ببرند؛ چرا نه شدیدا  تهت ننعرل بود خود من هم منلح بلاود 

میان، همین موضع ریری های شدید ما با منافقین با ث برخورد شدید بنی صدر با ملاا  

شد، به طوری نه پس از چندی، قویه به رادیو بغداد هم نگیده شد و این رادیو  لیلاه  

به همین منظور، بنی صدر  لیه ما نلازد املاام   . ی ده موضع ریری می نرد ی منطقه نمیعه

د؛ اما خوشبخعانه با همکاری آقای رسولی نلاه در خلادمت املاام    اوسازی نرده بو( ره)

بچلاه هلاای نمیعلاه ی منطقلاه ی ده،     . بودند و مهبعی نه ایگان نردند، منئله حلا  شلاد  

ی ده  ی منطقه ی تیمی را در تهران نگف نردند؛ ررچه خار  از مهدوده نخنعین خانه

قین و چریک هلاای الادایی   خانه ای در خیابان آفریقا بود نه بین پیکاری ها، مناف. بود

ی تیملای بلاه اسلام     این خانلاه . طلب، مگعرک بود و هر سه دسعه در آن ا نار می نردند

خوابااه دانگ ویی نار می نرد و به دنبال ررفعن آن سرو صدای زیادی راه انداخعنلاد  

حعلای  . ی ده به خوابااه دانگ ویی حمله نرده اند  و ا عراض نردند نه بچه های منطقه

مهدی ما را توبیخ نرد نه چرا این نار را نلارده ایلاد  البعلاه ملاا ظلااهر نلاار را       آیت الله 

درست نرده بودیم؛ چون وقعی بچه ها رفعنلاد و آن لاا را ررفعنلاد؛ یکلای از بچلاه هلاای       

: مدارک زیادی هم به دست آوردیم، اما آقلاای قلادیریان رفعنلاد   . منطقه ی ده تیر خورد

« پس لااق ، حکمی به ما بدهیلاد »: رفعم« یدمدارنی را نه بدست آورده اید، به ما بده»
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او . در ضمن رفعم نه حکم را به نام ما ننوینید، بلکه به نام بچه های خودتان بنوینید

نه در آن  -در این مورد، بنی صدر از ما به آقای موسوی اردبیلی. نیز همین نار را نرد

ی مرنلاز   د نمیعلاه شکایت نرد ایگان هم ا بم ارم نلار  -وقت، دادسعان ن  نگور بود

ی ده، خار  از مهدوده ی خوی   م  نلارده   ی منطقه نیز  لیه ما ا بم نرد نه نمیعه

در این ا، حکم آقلاای قلادیریان بلاه درد ملاا     . و به خوابااه دانگ ویان حمله نرده است

: آقلاای مهلادی رفعنلاد   . خورد؛ چرا نه رفعیم اصب  ما نبوده ایم، آقای قدیریان بوده انلاد 

ی  در پاسخ رفعم نه بچه هلاای منطقلاه  « ور منطقه ی ده تیر خورده است پس چرا مأم»

ی ده نه نبوده بلکه از بچه های آن لاا   ده ممکن است همه اا باشند تازه، پاسدار منطقه

بوده است به فرض هم نه پاسدار باشد، در روز مرخصی اش بوده و به ما ربطلای دارد  

به هر حال، الاایی در تصلارف   . نروند ما نه نمی توانیم باوییم نه روز مرخصی اایی

 . نفار نه معدینان آن ا را ررفعه اند

البعه طبعا  این رونه حرنت ها، تا حدی با ث نارانی آقای مهلادی ملای شلاد، وللای در     

. ایگان وزیر نگور بود و باید امنیت شلاهر را حفلاظ ملای نلارد    .  ین حال چاره ای نبود

ی ملاا   ررچه ما در این باره برخوردهای شدیدی داشعیم، خوشبخعانه در نهایلات، نمیعلاه  

یادآور می شلاوم نلاه بنلاده در طلاول ملادت      . شد ی منن م شناخعه به  نوان تنها نمیعه

حعلای  . ی ده اصب  در امور مالی آن لاا دخاللات نکلاردم    ی منطقه تصدی منئولیت نمیعه

حقو  پاسداران را یک نفر سر بر  از نمیعه ی مرنز می آورد، می داد و می رفلات  و  

ه به منئولان تدارنات هم تنخلاواه ملای دادنلاد؛ للاها هلایچ دخلاالعی در نلاار ملاالی نمیعلا         
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. اصب  این طور نبود نه زمین از ننی بایریم، یا مال ننی را مصلاادره ننلایم  . نردم نمی

برای مثال، زمین های زیادی در سلیمانیه، نزدیکی میدان خراسان قرار داشلات؛ املاا بلاه    

بچه ها رفعم نه حق ندارید تره ای به مال مردم تعرض ننید یک شب سعادی نه آقای 

آمدنلاد  . ماشین سیاار قاچا  را ررفعه و ناه داشعه بود مصطفوی سرپرسعی بودند، یک

ولی ایگان هم مرده بودند بلاه  « از آقای مصطفوی بپرسید»: رفعم« چه نار ننیم »: رفعند

 . هر حال نمی رهاشعیم ننی به مال مردم تعرض نند

ی دیار، ساخعمانی بود نه یک نفر در زمین مععلق به شلاهرداری سلااخعه بلاود در     نمونه

بلاه هلار   . زمین دولت را غصب نرده بود و بعد هم نه خواسعند بایرند، فرار نرد واقع،

حال، این بنا ساخعه شده بود و چلاون الاایی بلارای سلاعاد نداشلاعیم، بچلاه هلاا مصلارانه         

خواسعار آن بودند و می رفعند نه این آقا در زمین دولت سلااخعمان سلااخعه و غصلاب    

به هملاین دلیلا  خلادمت آقلاای     . نیمتوانیم ساخعمان  را تصرف ن نرده  است؛ پس می

اللازرع  »قدوسی، دادسعان انقب  و ماارا را به ایگان رفعم ایگان نیز رفعند نلاه ملابک   

ررچه این زمین غصبی بوده، ولی . در این مورد صد  می نند« و لو نان غاصبا للزارع 

ساخعمان را خودش و با مصالح خود ساخعه است؛ بنابراین ناهاشلاعیم آن سلااخعمن را   

نه غاصب ساخعه بود، به نام سعاد تصرف ننند؛ با اینکه از نظر مکان سعاد هلام شلادیدا    

 . در مویقه بودیم و اایی برای سعادمان نداشعیم

ساخعمان سعاد، سر سه راه سر امین حوور بود و مهافظلات شصلات نفلار از منلائولان     

ی  بر  هلاده  نگور را  هده دار بود؛ از امله مهافظت منزل حورت آیت الله خامنه ای
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همین سعاد بود البعه این سعاد هم ملک آقایی به نام فولادی بلاود نلاه املاوال  مصلاادره     

شده بود خدمت آقای باقری رفعیم نه این سعاد دو اتا  بیگعر ندارد، ااازه بدهیلاد نلاه   

خود آقای فولادی را بیاورید؛ ارر قبلاول  »: آقای باقری رفت. در این ا ساخعمان بنازیم

ی  رفعیم نه اموال  مصادره شده است ایگان رفت نه من مصلاادره « نتنرد حرفی نی

اموال ایگان را قبول ندارم نارزیر آقای فولادی را آوریدم او رفت نه من راضی هنعم 

مال من را ررفعه اند و به من نه نمی دهنلاد، لااقلا    . نه شما در این ا ساخعمان بنازید

« من از طیلاب خلااطر راضلای هنلاعم    »: رفتشما بنازید تا یک  ده ای اسعفاده ننند و 

ولی آقای باقری رفعند نه من قبول ندارم، باید بیاید و پی  من باوید نه راضی است 

ی مرنلاز، پلای  آقلاای بلااقری      به همین خاطر، رفعیم و آقای فولادی را به مهلا  نمیعلاه  

 چلاون تلاو را  »: آقای باقری رفت« آقا من رفعه ام نه راضی هنعم»: بردیم، او هم رفت

به این اا آورده اند، می ترسی و می رویی راضی هنعم و یلاا اینکلاه اینهلاا م بوریلات     

سران ام، آقای باقری « نه اینها مرا م بور نکرده اند»: رفت« !نرده اند نه راضی باشی 

اصب  فرض نن نه این ا نمیعه نینت؛ این آقا هم منئول نمیعلاه نینلات و ملان    »: رفت

شیخ هنعیم نه می خواهم درباره ی منلائله ای شلار ی    دو نفر. هم رئیس نمیعه نینعم

با هم صهبت ننیم حال، فرض ننید نه در ملک شما می خواهنلاد سلااخعمان بنلاازند،    

پدرم بلاه ملان وصلایت    »: قدری فکر نرد و بعد رفت« آیا شر اض راضی هنعید یا نه 

بلنلاد  ! یددید»: آقای باقری ببفاصله رفت« نرده است نه این ا را به مدرسه تبدی  ننم

 .بنابراین آقای باقری ناهاشت آن ا را هم سعاد درست ننیم« شوید، بروید
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ی مالی داشعیم، یک حلقه چلااه آ  در خیابلاان خلااوران     تنها مواردی نه در آن ا منئله

فراری به نام طبری پلاور اسلات و   به ما خبر دادند نه این چاه آ  مععلق به فردی . بود

سرچاه آ ، دو دسعااه موتور . و سوء اسعفاده رر آمده اند یک  ده از این افراد لاابالی

ما هم یک نفر منلائول ایلان نلاار    . رهاشعه اند و آ  چاه را درمی آورند و می فروشند

قرار شد هر ماشینی نه بخواهلاد آ  ببلارد، ده توملاان    . رهاشعیم، تا آ  چاه را بفروشد

ای تمام پول های حاص  از به  بوه بر. حقو  منئول یاد شده را هم می دادیم. بدهد

. نردیم ی پول ها را به صندو  لرزاده واریز می همه. این نار، حنا  منعقلی بازنردیم

امبک طبری پلاور مصلاادره   : پس از چند ماه، بنیاد منعوعفان به ما نامه نوشت و رفت

. است و همه را تهوی  ررفعه ایم؛ لها این چاه آ  را هم بایلاد بلاه ملاا تهویلا  بدهیلاد     

پول های این مدتی نه شلاما آ   »: رفعند« منعی ندارد، چاه را تهوی  می دهیم»: یمرفع

هزار تومان امع شده بلاود و ملاا آن را بلاه نیلات      108رفعیم « !چاه را فروخعه اید، نو 

قرض الهننه برداشعیم تا هر وقلات صلااحب آن و منبعلای شلار ی آملاد، بلاا او تنلاویه        

از امداد پزشلاکی هلاای منلاافقین را خلارا       واناهی به دلی  اینکه چند تا. حنا  ننیم

نرده ایم و منطقه نیز فقیرنگین است و ملاردم از نظلار دارو تلاأمین نملای شلاوند، بلارای       

ما قبول »: اما آنها رفعند. ابران امداد پزشکی هویزه را ساخعیم و در آن ا هزینه نمودیم

ک چلاک هفلات   بنابراین به ناچلاار از ایلاب خلاودم یلا    « نداریم و آن مبل  را باید بدهید

هزار تومان بنیاد را خودم پرداخعم این، ن  نار مالی ما در  108هگت ماهه دادم؛ یعنی 

 . نمیعه ی منطقه ی ده بود و اصولا  تمام نیروی نمیعه صرف مبارزه با منافقین می شد
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« دفعر حز  امهوری اسلابمی »شبی نه  -به فاصله ی دو روز بعد از اریان هفت تیر

ی  بچه های نمیعه، بعد از شناسایی،  لاده . را ررفعیم« انه ی تیمیخ»چه  –منف ر شد 

زیادی از منافقین را دسعایر نرده بودند فقلاط در سلاال شصلات، سلاه هلازار پرونلاده از       

آقلاای  . منافقین در نمیعه داشلاعیم، از ایلان منلاافقین، حلادود سیصلاد نفلار ا لابم شلادند        

 .لااوردی در زندان اوین آنها را ا دام نرد

مدت، ش  مورد ترور از سوی منافقین داشعیم نه هر ش  ملاورد خنثلای   در طول این 

همان شبی نه قرار بود نقگلاه ی خلاود را االارا    . یکی از آنها الوی خانه مان بود. شد

ننند، پی  از آن، هناام ظهر، بچه ها سررروهگان را شناسایی نردند و او را در میدان 

ی شر   رده بود نه منئول نظامی شاخهیکی از آنها خودش اقرار ن. مخبرالدوله ررفعند

منئول این  ملیلاات هلام   . تهران بوده و دوبار می خواسعه الوی من د مرا ترور نند

نه دسعایر شده بود، در بازاویی های  به این منئله اقرار نرده بود یک بار هم بنلاای  

بلار  دزدیدن مرا داشعند و برنامه ریزی نرده بودند یک شب وقعلای از نمیعلاه بلاه خانلاه     

. آن موقع برای بررسی سلاعادها ملای رفعلایم   . رگعم، سر راه نمین نرده تا مرا بایرند می

رئیس سعاد . می خواهم بروم پنت های شما را ببینم: یک شب به یکی از سعادها رفعم

آن زمان، مگیریه را تازه داشعند می سلااخعند دیلادم هلار ن لاا     . ما را داخ  ماشین نگاند

هد یک خیابان نه پییچد، چراغ ماشین نور بالا زد و دیدم رویم یک نفر اینت می د می

البعه رئیس سعاد نه ننار من نگنلاعه بلاود،   . از خیابان آن طرف، ماشینی الوی ما پیچید

فهمیدم نه این ماشین الوتر از ما می رود و پی در . سرررم صهبت بود و معواه نگد
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نه وقعلای ملان ملای آیلام، اینهلاا       پی ترمز می نند، در واقع پاسدارها را اابه اا می نند

لها بلاه اوللاین پاسلاداری نلاه اینلات داد،      . اینت بدهند و باویند نه پنت رهاشت ایم

یک سلاا ت  »: رفت« از نی این ا اینعاده ای » : و به او رفعم« !بیا داخ  ماشین»: رفعم

رنلاگ از  « چرا دروغ می رویی ! دو دقیقه قب ، ازآن ماشین پیاده شده ای»: رفعم« است

رت او پرید، همان شب به سعاد رفلاعم و رئلاس سلاعاد، معاونلاان و پاسلابخ  هلاا و       صو

نملااز صلابح را در   . خبصه، همه را  وض نردم و دوباره تگکیبت ادید راه انداخعم

سعاد خواندیم و آمدیم، دیدیم نه آنها از نصف شب نمین نرده اند نه ملاا را بدزدنلاد؛   

 . ت آنها ن ات پیدا ننماز این رو، اریان مزبور با ث شد نه از دس

خطرناک تر بود، یک نفر  ام  نفوتی منافقین نه در سلایاه  اما مورد دیاری نه از همه 

او به وسیله ی یکی از بچه هلاای سلاپاه معرفلای    . نفوت نرده بود، از سیاه وارد نمیعه شد

شده بود؛ یکی از بچه های بنیرا حز  اللهی رفعه بود نه این آقلاا در اطب لاات سلاپاه    

نمی شک نردم نه ارلار ننلای   . ده و خیلی وارد است و می خواهد با نمیعه نار نندبو

حلاال آنکلاه در واقلاع، از    . در اطب ات سپاه بوده، چلارا ملای خواهلاد وارد نمیعلاه شلاود     

خبصه یک ماهی با ما نار نلارد و یلاک روز خبلار    . های اصلی منافقین بوده است مهره

نرده و تهویلا  آقلاای لاالاوردی داده انلاد و      دادند نه از سپاه آمده اند و او را دسعایر

 ! نرده اندچند روز دیار هم خبر دادند نه ا دام  
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خیلی ناراحت شدم و این طرف و آن طرف رفعم و رفعم او فرد خوبی بلاود و بلاا نلاار    

می نرد؛ اما معلوم شد نه در حقیقت،  ام  نفوتی منافقین بوده و به قصد تلارور بنلاده   

 . ه استبا نمیعه همکاری می نرد

آقای لااوری رفت نه شخص یاد شده درضمن بازاویی ها رفعه است نلاه در فلابن   

یعنی بنده را ترور ننم به همین منظور از پله ها بالا رفعم هلار   -روز رفعم نه فبن نس

حعلای پاسلادارها را نلاه مبلاادا بلاا       -نس از پله های آن ا بالا می رفت، او را می رگعند

سلاپس  . و بالا آمده بود؛ چون بچه های اطب ات را نمی رگعندولی ا. اسلهه بالا بیایند

من پی  خود حنا  نردم نه در فبن سا ت آقای  لم الهدی تنهاسلات و  »: رفعه بود

تنها نگنعه بود، اما دیدم نه یلاادم رفعلاه   . هیچ نس با ایگان نینت، لها داخ  اتا  رفعم

. ی مهره ها خطرناک تر بلاود  همه به هر حال، این از. «است اسلهه ام را با خود بیاورم

یکی از بچلاه هلاای فعلاال م یدیلاه     . یک شب هم آشکارا در م یدیه به ما حمله نردند

نه این رروه را بر ضد منافقین تقویلات و  « سبز ااماان»رروهی ای اد نرده بود به نام 

بلاه  ی ده  ی منطقلاه  نکعه ای را در این ا یادآور شوم و آن اینکه نمیعلاه . تغهیه می نردیم

دلی  فعالیت چگمایری نه در آن زمان داشت،  مب  در ن  تهران نار می نرد؛ منعهلاا  

خاصی بود تا احیانا  از نظلار قلاانونی    ملکردش در این زمینه زیر پوش  و  نوان های 

ی ده ان لاام   ی منطقه ی سریعی در نمیعه ما از همان اول، تصفیه. هم دچار مگک  نگود

ی   به ویژه اینکلاه در آن وقلات، نمیعلاه   .یاری صورت نارفتی د دادیم نه درهیچ نمیعه

اما با این حال آن هلاا هلام   . ی ده  وام  فاسدی داشت نه در هیچ منطقه ای نبود منطقه
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سعادها در هم ادغام شد و سبح هلاا را افلاراد و اشلاخاص مخعللاف     . امع آوری شدند

 . به این ترتیب نیروی منن م و م هزی به واود آمد. ررفعیم

نردنلاد   برای مثلاال، تلابش ملای   . میعه های دیاری، فعالیت ها به شک  دیاری بوددر ن

زمین بایرند یا وارهار ننند؛ نارهای امدادی بکنند؛ وارد بعوی از منائ  مالی شلاوند؛  

به اهاد و بنیاد منعوعفان برسند و نظایر آن خبصلاه درریلار منلاائ  اقعصلاادی شلاده      

هیچ ندام از این فعالیت ها را درنظر نداشت؛ نه  ی ده، ی منطقه بودند، در حالیکه نمیعه

فعالیت امدای داشت نار امدادی منهصر بود به تگکی  امدادی پزشکی به نام شلاهدای  

هویزه؛ آن هم در مقاب  امداد پزشکی های زیادی نه از منلاافقین خلارا  نلاردیم، ایلان     

اقعصادی؛ تا آن لاا نلاه   یکی را راه انداخعیم تا اندازه ای ابران نننده باشد و نه فعالیت 

ی مزبلاور   ی نمیعه در طول مدت  مر این نهاد، حعی یک واب زمین از مردم به وسیله

 -ا لام از قاچلاا  و غیلاره    -ررفعه نگد و نمعرین مقدار انس یا پول، با هلایچ  نلاوانی  

 . مصادره و اخه نکردیم

ایلاران بلاه   بنابراین چنین نیروی منن می را نه در آن روز از منن م ترین نمیعه هلاای  

ی آنها نیروی معدین و مععهد بودنلاد   شما می رفت به واود آورده بودیم نه تقریبا  همه

این مبلاارزه بلاه طلاور وسلایع و     . نه توان آنها برای مبارزه با منافقین به نارررفعه می شد

ی  رنعرده در ن  تهران و حعی در ن  نگور دنبال می شد؛ منعها در خار  از مهلادوده 

نلاه احیانلاا    یر پوش  های قانونی و تهت  ناوین خاصی  م  می شلاد  ی ده، ز منطقه
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تنها مربلاوط   -آن سه هزار نفر منافق هم نه قبب  تنر آن رهشت. نظام هم ضربه نخورد

 . به منطقه ی ده نبود، بلکه از سایر مناطق نیز بودند

 ی منافقین  مسئله

البعلاه  . در آن دوران، یکی از سیاست های اصلی منافقین، نفوت در نهادهای انقببی بلاود 

این منئله، هنوز هم ادامه دارد و نمی توان آن را انکار نرد؛ زیرا در حال حاضلار تنهلاا   

آنها . اناح ادی ضد انقب  و ضد اسبم در روی نره ی زمین، همین منافقین هنعند

اندهی شده هنعند؛ به طلاوری نلاه تملاام رلاروه هلاای ضلاد       دقیقا  یک اناح ادی سازم

انقب  نیز به همین نعی ه رسیده اند و همه ی نیروهایگلاان را معمرنلاز نلارده انلاد تلاا      

منافقین را تقویت ننند، زیرا به تصویر آنها، تنها اناحی است نلاه ملای توانلاد از پلاس     

ه اند آنها را به امکانلاات  نظام و انقب  اسبمی برآید؛ به همین دلی ، تا آن ا نه تواننع

قدرت سازماندهیگان نیز قوی است در این میان، آنچلاه با لاث   . نظامی م هز نرده اند

شد اینها بعواند برنامه های خود را پی  ببرند و نفوت ننند، همان نقطلاه ی مهلاوری در   

ارر . آنها، یعنی نفا  است؛ چون نفا  ابزار برنده و نوبنده ای است نه در دست دارند

بلاه آنهلاا نلادارد،     دیا عقلاا اننان منافق سا ت ها سخن باوید، حرف هایی نلاه خلاود،   

تواند در ررای  افراد بنیار موثر و ناررر باشد بلاه هملاین دلیلا  منلاافقین در مقلاام       می

اه  نیرو از شعارها و ایده هلاایی اسلاعفاده ملای نردنلاد نلاه خودشلاان بلار ضلاد آنهلاا          

 . و فکری دیاری نمی تواند ان ام بدهدانایدند و این نار را هیچ تگک  سیاسی  می
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به هر حال، هر تگکیبتی به اصولی مععقد و پایبنلاد اسلات و ارلار بخواهلاد بلار مبنلاای       

چه اصول الهادی و نفر، چه اصول اسبمی و الهلای و چلاه    -اصول خودش پی  برود

به هناام اه  نیرو، نمی تواند به سلنله دسلاعاویزهایی   -اصول اننانی یا غیر اننانی

اما منافقین دقیقا  با توس  به همان ایده ای نه با . عوس  شود نه بر ضد ایده ی اوستم

آن می انایدند، نیرو اه  می نردند و در این میان، برخی افراد معدین و نواوانلاان  

ی  و اوانان مههبی نم ت ربه از مهیط مدرسه ا لام از راهنملاایی و دبیرسلاعان، فریفعلاه    

ان شلادند آنهلاا نعواننلاعند در داننلاااه هلاا نفلاوت نننلاد و        ظاهر سازی ها و شعارهای آن

ی نفوت آنها در دان  آموزان راهنمایی و دبیرسعان بود و از میان یک  لاده دخعلار     مده

 . و پنرک سن وسال نه هیچ ت ربه ای نداشعند بود

از سوی دیار، انقب  هم به نام اسبم پیروز شده بود، لها می تواننعند هلار چیلازی را   

آنها فقط شعار اسبم و شلاعار آزادی را سلار   . فاده از  نوان اسبم القا و پیاده ننندبا اسع

می دادند و زیر پوش  آن سعی می نردند افکار ضد اسبمی را در تهن افراد به ویژه 

. بنابراین نفا  آنها ابزار توسعه شان شلاد . نواوانان و اوانان، اای دهند و ااری ننند

قایان روحانی سرررم اداره ی مملکلات بودنلاد، روحانیلاانی نلاه     لها در آن موقعیعی نه آ

ااتبه ی قدرت و نفوت داشعند، نیروی خود را صرف اداره ی امور نگورمی نردنلاد و  

همین دلی ، فرصت رسیدری به اوان ها، به ویژه دان  آموزان راهنمایی و دبیرسلاعان  

ه، فولاای بلاازی در نگلاور    همچنین، انقب  نیز تازه پیروز شده و در نعی لا . را نداشعند

اسبم ارائه شده بود نلاه  ای از  پدید آمده بود؛ در نعی ه از سوی دشمنان انقب ، چهره
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به تعبیلار  . ی مردم، نمعر ننی بر مهعوا و  مق آن آراهی و اشراف داشت در بین  امه

دیار، همین نه برای مردم، به ویژه نواوانان و اوانلاان، از اسلابم وانقلاب  و آزادی    

ن می رفعند، آنها الب و اه  می شلادند؛ هلار چنلاد از مهعلاوای آن بلای اطلابع       سخ

ننی هم نبود نه به این منئله رسیدری نند البعه ارر در آن موقعیت، انقب  ما . بودند

چه بنلاا   -حنا  شده و با برنامه ریزی قلبی پی  آمده بود، یعنی دفععا  پی  نمی آمد

  و در وهللاه ی اول، بلاا دسلاعااه هلاای     پی  بینی می شد در صورت پیلاروزی انقلاب  

 .فرهنای نگور چاونه برخورد شود تا از این لها  دچار مگک  نگویم

و منافقین هم از این خلأ اسعفاده نردنلاد و  به هر حال در این زمینه، خلأ واود داشت 

برای اه  نیرو، ایده ای را مطرح نمودند نه خودشان با آن ایده می انایدند از ایلان  

نیروها را اه  می نردند، و سپس با توس  بلاه شلااردهای منافقانلاه ی خلاود،     طریق، 

آنها را بر ضد همان ایده ای نه نیروها برای آن اه  شده بودنلاد، م هلاز نردنلاد؛ بلاه     

رگلاوده  ( ره)طوری نه بعد از دو سه سال، زبان انعقاد منافقین ننبت به اسلابم و املاام   

م، امام و روحانیلات، قلادم بلاه میلادان رهاشلاعه      در حالی نه از ابعدا با اسم اسب. می شد

بودند اینها خودشان را پگلات سلار طرفلادار شخصلایت هلاای روحلاانی ماننلاد مرحلاوم         

طالقانی، معرفی و به این وسیله، نیرو اه  می نردند و بعلاد هملاین نیلارو را طلاوری     

 . پرورش می داند نه در مقاب  یک روحانی باینعد

ناسزار می رفت، همان ننی بود نه بلاه  ( ره)امام  لها آن نیرویی نه بعد از چند سال به

آنها به قدری نفا  را در اصول سلاازمانی  . خاطر ایگان، اه  م اهدین خلق شده بود
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، منلاافقین را  (ره)خود،  میق و ریگه دار نرده بودند نه هیچ نس نعواننت مثلا  املاام   

ودند نلاه صلاریها    ب( ره)تنها ننی نه اسم منافق روی آنها رهاشت، خود امام . بگناسد

 . فرمودند اینها منافقند و از آن پس به نام منافق معروف شدند

چنان نه رفعیم، اینها به قدری نفا  را در اصول سازمانی خودشان اای داده بودند نلاه  

نیروهایی را نه بعد از انقب  اه  شدند، در سلاازمان م اهلادین خللاق راه ندادنلاد،     

بلارای آنهلاا   « انب  مللای م اهلادین  »ه ای به نام بلکه یک سازمان و تگکیبت اداران

حعلای  . ی تهرنات درون سازمانی بلای خبلار باشلاند    ای اد نردند تا بدین وسیله از نلیه

ی  ه بعدریج آنها را به صورتی بار می آورند نه مطیع مه  باشلاند و از  للات و انایلاز   

ای هلام   ر فهمیلاده برای مثال، از یکی از توابین نه اوان بنیا. هیچ نار و اقدامی نپرسند

بود و از منافقین ادا شده بود؛ یعنی پی  از اینکه ررفعار زندان شلاود، از آنهلاا بریلاده    

به دلی  امله ای نه مهمد حیاتی بلاه  »: بود، سوال نردم نه چرا بررگعی  او پاسخ داد

ملان یلاک   »: دوباره پرسیدم نه مار او چه رفت، در الاوا  رفلات  « من رفت، بررگعم

چند سوال را الاوا  داد،  . مرتب از اول سوال می نردم. اتی بودمروز، پی  مهمد حی

رلارفعم   ولی پاسخ های او برای من قانع نننده نبود؛ لها بنده به اوا  های  ایلاراد ملای  

یکی دو بار نه ایراد ررفعم، در آخر خطا  به من رفت نه تو نمی توانی با ما بمانی و 

ر نردن با ما شرطی دارد و تو به آن شلارط  به دلی  اینکه نا: چرا، رفت: رفعم! نار ننی

شرط  این است نلاه تلاو پلایچ و    : شرط آن چینت، پاسخ داد: پرسیدم!  م  نمی ننی

وقعی این حرف را ! مهره ی مغزت را در اخعیار من باهاری تا برایت ش  و سفت ننم
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با ث شلاد نلاه از آنهلاا الادا     زد، رفعم نه من دیار نمی توانم با شما نار ننم و همین 

 « شوم و بررگعم

از این رو، می بینیم نه منافقین به حدی در نفا  پی  رفعه بودند نه نیروهای خلاود را  

از نلیه ی تهرنات درون سازمان، نامب  بی اطلابع ملای رهاشلاعند و بلاه هملاین دلیلا ،       

بعوی از آنها برمی رگعند معمولا  افراد بی ت ربه و ناآراه همراه منافقین بودنلاد چلاون   

ی اطبع از منائ  درون سازمانی بلاه آنهلاا داده نملای شلاد،      ار، همین نه ااازهافراد بید

 . خود بر می رگعند

یادم هنت نلاه در  لاالم   . در این راسعا، واقعا  فرهنگ طلبای افراد را قوی بار می آورد

ایگلاان هملاان   . آیت الله نمی رفعلایم طلبای در اوای  پیروزی انقب ، یک روز به منزل 

وقعلای از النلاه   . نی، هاشمی نژاد و آقای م عهدی النلاه ای داشلاعند  روز با آقای طب

بلاه  . ی النه را پرسیدیم، اما آنها در این باره چیزی بلاه ملاا نافعنلاد    بیرون آمدند، نعی ه

قطع نردیم؛ چرا نه هیچ راه خلاود را  ارتباطمان را با آنها یک ماه، همین دلی  به مدت 

ی النلاه را بلاه ملاا     د بودیم نه بایلاد نعی لاه  آلت دست و بی اراده نمی داننعیم، و مععق

 . باویند تا ما نیز در اریان باشیم

بنابراین هر چند به  دالت، فکر و اندیگه و منلمانی آنها ایمان داشعیم و اصب  مرید و 

ی آن النلاه را از ملاان پنهلاان نردنلاد،      شارردشان بودیم، در  ین حال، همین نه نعی ه

رابطه مان را حدود یک ماه با آنها قطع نردیم؛ اما بعدا ، آن قدر از ما دل ویی نردنلاد و  

نارشان را توایه نردند نه تواننعند دوباره ما را اه  ننند از ایلان   مطالب را بازرو و
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رو، هیچ راه آلت دست دیاران و بی اراده نبودیم با واود اینکه آن آقایان از فولابی  

حوزه و شخصیت های برانعه بودند و با اینکه امعیاز  لمی زیلاادی بلار ملاا داشلاعند و     

 -چنانکلاه بیگلاعر رفعلایم    -ه چنلاد نفلار طلبلاه   سابقه شان خیلی از ما بیگعر بود، ولی ما ب

مان را تا یک ماه با آنها قطع نردیم و رفعلایم نلاه بلاا ایلان وضلاع حاضلار نینلاعیم         رابطه

 . نظریات شما را اارا ننیم، تا آن ا نه به زحمت ما را توایه نردند

در یکی از مبارزاتی نه  لیه منافقین راه انداخعیم، حرنت بلاه شلاک  مقابللاه و از سلانخ     

بیرون ملای دادنلاد و بلاین    « م اهد»رونامه هایی را با آرم  معمولا . خود آنها بود حرنت

بچه های نم سن و سال توزیع می نردند؛ برای مثال، سرچهارراه هلاا ملای اینلاعادند و    

ی الاه  مخاطبلاان بلاود     ایلان نلاار در واقلاع، وسلایله     . این روزنامه ها را می فروخعنلاد 

ها ان ام دادیلام؛ یعنلای روزناملاه ای بلاا هملاان آرم      بنابراین ما نیز حرنعی را در مقاب  آن

« ملاا و منلاافقین  »ی  نه در اصلا  روزناملاه  « منافق»ی  م اهد منعگر نردیم به نام روزنامه

هلاا   بود؛ منعها آرم م اهد را به صورت منافق درآورده بودیم و تمام مفاسد و خرابکاری

ر آن ا افگا می نلاردیم  و حعی اشکالات ایدئولوژیکی حرنت های منافقانه ی آنها را د

 . این نگریه را با تیراژ زیاد منعگر می نردیم« م اهد»و همپای با 

اینکه از ن ا شروع . ی چاونای انعگار این نگریه، خود بهث مفصلی دارد البعه، منئله

ی  چلااپ نگلاریه  . شد و به چه وسیله ای این نار ان ام ررفت، بهث ادارانه ای است

حز  امهوری اسبمی بود و امکانات آن را حز  در اخیعلاار   از طریق« ما و منافقین»

ما قرار داده بود و ننانی هم نه در ناارش و طراحی آن به ملاا نملاک ملای نردنلاد از     
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منئول اصلی آقای فیاض بخلا  بلاود نلاه الان در قلام هنلاعند،      . های حز  بودند بچه

آنها یک آپارتمان باری . ایگان یک نفر را معرفی نرده بود نه منعقیما  با ما نار می نرد

خبر ندارم نه آپارتمان را از . ما در خیابان حریرچی حول و حوش میدان شهدا ررفعند

ننی ررفعه بودند یا اااره نرده بودند بعد سه چهار نفر آمدند و با ما شلاروع بلاه نلاار    

امکانات اقعصلاادی در  . نردند به این ترتیب،  مده ی نارها با نمک آنها ان ام می شد

ت آنها بود؛ آنها هم در طراحی نمک ملای نردنلاد و هلام در پگلاعیبانی تلادارناتی و      دس

 . مالی

ی مهلکلای بلاه نارهلاا و اقلادامات      نکعه ی منلم آن است نه چاپ ایلان نگلاریه، ضلاربه   

چرا نه آنها بلاا روش هلاایی نلاه داشلاعند     . تبلیغاتی منافقان و فعالیت های آنها وارد نرد

ی  به هملاین دلیلا ، انعگلاار روزناملاه    . أص  نرده بودندواقعا  برخی از دسعااه ها را منع

ی مهلکی بر پیکر حرنت های تبلیغی آنها به شمار می رفلات املاا بلارای     ضربه« منافق»

اینکه ما هم در مقاب  نگر این اریده بعوانیم از همان شلااردهای آنهلاا اسلاعفاده ننلایم،     

اینهلاا فقلاط بلارای    .تگکی  شلاد « سبزااماان»یه به نام رروهی در یکی از منااد م ید

توزیع م له به ما نمک می نردند در یکی از شب ها نه در یکی از منازل آن مهله بلاا  

ی آن رلاروه بودنلاد، النلاه ای داشلاعیم و      بعوی از ننانی نه بلاه اصلاطبح، ررداننلاده   

رویا ملاا  . ی موضو ی با هم بهث می نردیم، مورد حمله ی منافقان قرار ررفعیم درباره

 . ند، لها بعد از اینکه وارد آن منزل شدیم، به ما حمله نردندب نرده بودرا تعقی
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در آن خانه می ساخعند و الوی شمالی بود و در ننارش، زمینی بود نه ی مزبور،  خانه

ی ماسلاه   منافقان روی تپه. زمین و پگت دیوار خانه هم مقداری ماسه خالی نرده بودند

نگنعه بودیم و از آن لاا ملاا را   ی نه ما اینعاده بودند، به طوری نه مگرف شدند به اتاق

ی مخلصی  خوشبخعانه بنده مهافظی داشعم نه خیلی فدانار بود و بچه. به رربار بنعند

با اینکه تنها بود و مهافظ دیاری همراه ما نبلاود، ببفاصلاله و بلاا    . هم به نظر می رسید

او تلاک و  . یمخانلاه پنلااه رلارفع   ما همه در داخ  . چابکی، تمام چراغ ها را خاموش نرد

به هر حال او . تنها فقط با یک نلت خار  شد؛ در حالی نه منافقین خیلی بیگعر بودند

ی ایلان نارهلاا را بلاا سلار ت      اتا  تا نوچه نگاند و همهسینه خیز خودش را از داخ  

 .   یبی و در فاصله ی حدود دو سه دقیقه ان ام داد و مگغول تیراندازی شد

مهلاافظ  دای تیراندازی را شنیدند، فکر نردند ما یک رروه نوچه صآنها وقعی از داخ  

این هم یکی از مواردی بود نلاه ملاا از خطلار مهفلاو      . لها پا به فرار رهاشعند یم، ودار

تک  و تنها، فقط با یک نلت به . البعه فداناری آن برادر مهافظ خیلی موثر بود. ماندیم

مهلاافظ  )ایگلاان  . سراغ منافقان رفت و با همان دو سه شلیک اول، آنهلاا را فلاراری داد  

بنلایار  . بعدها به  وویت نمیعه درآمد، ولی در حلاال حاضلار، شلاغ  آزاد دارد   ( مهنور

ضلامن اینکلاه   . م یک نیروی انقببی به حنا  می آیدمخلص و با ایمان است والان ه

بلاه هلار حلاال در تملاام ملاوارد،      . برادرش شهید شده و ازو خانواده های شهید هنعند

البعه بعدها ما به صلاداقت ایلان رلاروه    . خداوند خودش نمک نرد و ما مهفو  ماندیم

 . هم شک نردیم
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 های انقلاب و قدرناشناسی ها  خدمات کمیته

ی تهلاولاتی   دارم، منئلهشایندی نه در اریان پس از پیروزی انقب  از خاطرات ناخو

بنا شلاد نلاه تغییلار و تهلاولی در      61در سال . است نه در مقطع در نمیعه به واود آمد

با نیروی خیلی نم و با سرمایه رهاری بنلایار  به رغم اینکه نمیعه . نمیه به واود بیاید

درآن موضع بهرانی خلااص، نگلاور    ی ناچیز، در آن موقعیت حناس و اندک و بوداه

این نهاد، امنیت نگلاور را  . را ن ات داد، اما مورد نم مهری و قدرناشناسی قرار ررفت

به نهو شاینعه ای تأمین می نرد؛ تا آن ا نه حعی روزنامه های خارای می نوشعند نه 

در این ایام انگ، امنیت شب های خاموش تهران از آرام  روزهای نیویورک بیگلاعر  

ی این نارها را نمیعه می نلارد بلاا    ست این، تیعر روزنامه های خارای شده بود و همها

ی منافقین و با آن حرنت های منلهانه ای نه این رروه نابکلاار،   واود ه مه و توطئه

بی رحانه  لیه نظام آغاز و دنبال می نردند؛ آن هم در مقطعی خاص نه نظلاام شلادیدا    

درآن وضعیت بهرانی نه مرتبا  ملاا از  . ز رخ داده بوددر مهاصره بود و اریان انگ نی

موضع ضعف درمنائ  ابهه برخورد می نردیم و دشمن هم نامب  منلط شلاده بلاود،   

 . نیروهای نمیعه واقعا  اانانه نار می نردند

در م موع، به رغم این همه فعالیت، فداناری و اانبازی نه از سوی نیروهای نمیعلاه،  

لی صلاورت ملای ررفلات، برخلای ننلابت بلاه آن بلای تلاواهی،         آن هم با دست های خا

ی بنیار اندنی داشت شاید در  قدرنگناسی و نم لطفی می نردند، به ویژه اینکه بوداه

ی شلاهربانی آن روز بلاود؛    آن زمان، بوداه ی نمیعه نمعر از بینت درصد نلا  بودالاه  
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نلاه نلاار    منهلاای ژانلادارمی  . حال آنکه شهربانی هیچ نقگی هم در امنیت نگور نداشت

ی نمیعلاه بلاود نلاه بلارای      ی شهربانی بی  از پنج برابلار بودالاه   بوداه. خود را می نرد

ی  ی شرایط و امکانات آن روز اسعفاده می نرد و امنیت را با همه ی نگور از همه اداره

شرایط سخت آن روز مملکت و با واود از هم رننلاعای دوللات، تلاا حلادی تلاأمین      

امهور و نخنت وزیر را یک بار به شهادت رساندند،  با تواه به اینکه رئیس. نرد می

 . این نمیعه بود نه ضرورت ها تأمین می نرد

ی  ناصر نامطلو  به نمیعه طبیعی بود؛ چرا نه بلاه تصلاویر نگلایدن     البعه نفوت و رخنه

قوایا و منائ  مربوط به انقب ، به ویژه حال و هوا و فوای حانم بر اوای  پیلاروزی  

ارلار ملاا   . مراح  اولیه ی انقب  را درک نکرده، بنی دشلاوار اسلات   آن، برای ننی نه

نااهی به روزهای اول پیروزی انقالب بیندازیم، به نظلاامی از هلام پاشلایده و فاقلاد هلار      

دولت »در این میان،  ده ای نیز به  نوان . رونه تگکیبت اداری منن م بر می خوریم

هلاا   عیت می نرد؛ نه نهادها، نه اررانسرنار آمده بودند نه نمعر ننی از آنها تب« موقت

 . و نه  واملی نه در آن نهادها و ارران ها منعقر بودند

هزار قبوه اسلهه نیز از پادران های ارت  خار  شده و  560از سوی دیار در حدود 

این همان طرحی بود نه اسعکبار،  لیه انقب  و بلارای  . در اخعیار مردم قرار ررفعه بود

به تعبیر رساتر، می خواسلاعند بلاا ایلان نلاار، انقلاب  در      . نار ررفعه بود براندازی آن به

« انلاگ هلاای داخللای   »و « برادرنگلای »همان روزهای اول پیروزی به معوبتی چلاون  

 .ی نگور منعهی شود ررفعار و سران ام به ت زیه
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این نقگه از قب  طراحی شده بود؛ یعنی در آن لهظه های آخر، وقعی دشلامن خلاود را   

. شکنت دید، درهای پادران ها و اسلهه خانلاه هلاا را بلاه روی ملاردم رگلاود     در حال 

یک : افرادی نه از این رهاهر و طی آن اریان ها، اسلهه ها را بردند، سه دسعه بودند

دسعه، خود  وام  رژیم نه پیگعر از همه، تعدادی از اسلهه ها را دزدیدند و در روشه 

رلاروه دوم،  . زی بعواننلاد از آنهلاا اسلاعفاده نننلاد    و ننار پنهان نردند؛ به تصویر اینکه رو

ای اراتل و اوباش و سارقانی نه به دنبال دزدیدن اسلهه بودند و سبح برای آنهلاا    ده

افزون بر اینهلاا، یلاک سلاری رلاروه هلاای انهرافلای       . یک شیء ررانبها مهنو  می شد

ا اسلاعفاده از  الهادی و العقاطی بودند نه به طور سازمان یافعه  م  می نردند؛ یعنلای بلا  

تگکیبت سازمانی خاصی به پادران ها حمله نردند و سپس سبح های مؤثر و قابلا   

آنهلاا مععقلاد   . دسعه ی سوم و آخر، خود ملاردم بودنلاد  . اسعفاده را در اخعیار می ررفعند

بودند، حال نه با نظام حکومیت سابق انایده اند و آن را ساقط نرده اند، باید منلالح  

ی  دامه پیدا نند؛ لها مردم نوچه و خیابان و بلاه اصلاطبح قگلار  املاه    شوند تا انقب  ا

انقببی، یورش بردند و سبح ها را ررفعند؛ غاف  از اینکه دسعااه حکومعی هلام دقیقلاا    

یعنی دسعااه های اسعکباری نه نظام قبللای را  . ی این منئله حنا  باز نرده بود درباره

  بینی نرده بودند نلاه چنانچلاه روزی آن   هدایت می نردند، طوری برنامه ریزی و پی

نظام از بین رفت و انقب  پیروز شد، وضعی ای لااد نننلاد نلاه چنلاد روز بیگلاعر دوام      

را روا  « برادرنگلای »در واقع، قصد داشعند ملاردم را بلاه الاان هلام بیندازنلاد و      . نیاورد

ین دهند؛ مث  همان نقگه ای نه به شک  سازمان یافعه و با شارد خاص خود در فلنط
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می خواسعند مردم به دسعه ها و رلاروه هلاای مخعللاف تقنلایم شلاوند و      . اارا نرده اند

تفرقه و تگعت بین آنها ای اد ننند، تا اینکه نهایعا  اریلاان انقلاب  شکنلات بخلاورد و     

 د .ی اسعکبار به نگور بررردد دوباره همان سلطه

نلاس   در مقاب  چنین طرح خطرناک و خاصلای نلاه دشلامن ترسلایم نلارده بلاود، هلایچ       

ی دشمنان پی ببرد؛ چرا نلاه   نعواننت این وضعیت فو  العاده را درک نند و به دسینه

در این میان، تنها ننی نلاه بلاا   . همه در تب و تا  پیروزی انقب  و سقوط شاه بودند

ی والا، تیزبینی، نکعه سن ی و دوراندیگی خاص خود تواننت خطر پی  آمده  اندیگه

بودند البعه چند نفر از نزدیکان ایگان در شورای انقلاب   ( ره)را دفع نند، شخص امام 

نیز مؤثر بودند اما  وام  دولت موقت در این زمینه، نقلا  و تلاأثیر چنلادانی نداشلاعند؛     

ی  ی تقنیم سبح ها از ن ا ناشی می شود و دربلااره  چرا نه اصولا  نمی داننعند منئله

ل، صلابح روز بینلات و دوم   بلاه هرحلاا  . آن چه باید نرد و سران ام آن چه خواهد شد

( ره)، پی  از طلوع آفعا ، مرحوم آیت الله شهید مطهری، خدمت امام 1531بهمن ماه 

نلاه در  ایگلاان معنلای را   . رسیدند، در حالی نه ایگلاان هنلاوز سرسلا اده نگنلاعه بودنلاد     

دادند و املاام نیلاز آن را   ( ره)خصوص تگکی  نمیعه های انقب  نوشعه بودند، به امام 

آن معن نوشلاعه، تایلاپ   کم تگکی  نمیعه ها اموا نردند؛ حعی فرصت اینکه به  نوان ح

تا قب  از اینکه ننی به فکر توطئه یا تهرنی  لیلاه انقلاب    . و سپس، اموا شود، نبود

ی آنهلاا   بعد از تگکی  نمیعه ها منئولیت اداره. بیفعد، نمیعه های انقب  تگکی  شدند

هرننلای  سپس قرار بر این شد نمیعه . ر شدنیز به حورت آیت الله مهدوی ننی وارها
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را نه اسلهه در اخعیار دارد، بپهیرد زیرا راه دیاری از این نبود نه بعوان معو  مورد 

نظر را تهت ننعرل و پوش  قرار داد چرا نلاه ارلار بنلاا ملای شلاد افلاراد منلالح بلارای         

ی  مرحللاه  خودشان تگکیبتی داشعه باشند و به نمیعه راه پیدا بکنند، بلادون تردیلاد بلاه   

ی  لها نمیعه های انقب  برای اینکه نلیلاه . رویارویی با نظام و انقب  نگیده می شدند

های  فقط در مورد رروه. این افراد شناسایی شده و زیر پوش  درآیند، همه را پهیرفعند

احعیلااط  « م اهلادین خللاق  سازمان »و « چریک های فدایی خلق»سازماندهی شده مث  

زیرا آنها پی  خود حنا  نرده بودند نه اسلهه هلاا را نالاه   لازم صورت می ررفت؛ 

دارند تا به ز م خود در موقع مناسب  لیه انقب  به نارریرند؛ لها به هیچ واه تهت 

. البعه  وام  نفوتی آنها بعولاا  وارد ملای شلادند   . پوش  در نیامده و وارد نمیعه نگدند

اصطکاک پیدا می ننند و ( ره)امام آنها پی  بینی می نردند نه به هر حال، یک روز با 

ای  با واود این، غیر از این چلااره . باید در مقاب  ایگان باینعند؛ لها به اسلهه نیاز دارند

ارر از این  م  می نردیم، دقیقا  شارد دشمن اارا ملای شلاد و بهعلارین راه    . نداشعیم

هلاا     نمیعلاه برای خنثی نردن آن به ویژه با این طرح خطرنانی نه واود داشت، تگکی

نمیعه ها باید همه را می پهیرفعند و غیر از این چاره ای نداشعند؛ از ایلان رو، هلار   . بود

چنانچه اسلهه  -از افراد مبارز یا معمولی ررفعه تا دزد و بی بندو بار و اانی -آدمی را

 . پهیرفعند و می. به همراه داشت، تهت پوش  خود در می آوردند

قبی  افراد زیر پوش  نمیعه قرار می ررفعنلاد، ررچلاه نفلاوت و    به این ترتیب، وقعی این 

قدرتی پیدا می نردند، طبعا  دیار نمی تواننعند در نظم و امنیت اخبل نرده و انقب  
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به همین لها ، فقط پوش  نمیعه ملای تواننلات از فنلااد بیگلاعر آنهلاا      . را تهدید ننند

البعلاه ایلان   . ور فعالیلات نننلاد  الوریری نند تا بعواند به  نوان  وام  مه  امنیلات نگلا  

امکان واود داشت نه راهی در روشه و ننار، خبف هلاایی را مرتکلاب شلاوند؛ ملاثب      

چیزی را بدزدند یا ننی را اتبت ننند و خدای نانرده هعک ناموسی ننند نه ایلان، بلاه   

تواننلاعند   صورت ازئی و شخصی بود، ولی به  نوان بر هم زدن امنیلات نگلاور نملای   

در نعی ه، با قدرت خود اینها امنیت را برقرار نلاردیم؛ یعنلای هملاان    . ندناری ان ام بده

 واملی نه ممکن بود با ث ناامنی نگور و سنگ سر راه انقب  شلاوند و چیلازی نلاه    

پی  بینی نرده بود تا به این وسیله، نظم و امنیت، نگور را بلاه   -به ز م خود -دشمن

لها ارلار بلارای مثلاال، هملاان روز     . شدندهم بزند، خود آنها برای ای اد امنیت اسعخدام 

میلیون ها تومان نالا از این سر مملکت تا آن سلار مملکلات    1531بینت و سوم بهمن 

حم  می ش؛ ننی دست درازی نمی نرد؛ زیرا درآن هناام، امنیعی برنگور حانم بود 

لبعلاه  ا. نه شاید به مراتب بیگعر از امنیعی بود نه درزمان حانمیت رژیم شاه برقرار بلاود 

ررفلات؛   راهی اوقات زیر پوش  نمیعه، زیاده روی ها و ااهاف هایی هم صورت می

ی  ناصلار نلاامطلو  را    ولی به تدریج در مدت زمانی نمعر از یک سال، تواننعیم همه

در خود نمیعلاه،  . اسلهه هایگان را ررفعیم و آنها را از نمیعه بیرون نردیم. اخرا  ننیم

ی آن، حدود شگصد نفلار را در   ای اد نردیم و به واسطهمرنزی برای پاننازی نیروها 

ی افراد بنیار بی بندو بار در میان  یکی از آنها در زمره. فاصله ی یک ماه اخرا  نردیم

خراسان بود نه وقعی بنده اسلهه اش را ررفعم و او را از نمیعه بیرون نلاردم، تلاا یلاک    



112 

 

ینعاد و فهلا  ناموسلای بلاه ملان     هفعه از هناام صبح می آمد، ننار میدان خراسان می ا

داد؛ اما به پاسدارها سفارش نرده بودم نه اصلاب  مععلارض نگلاوند و چیلازی بلاه او       می

چند بار پاسلادارها خواسلاعند نلاعک     . ناویند و باهارند نه هر چه می خواهد، باوید

بزنند، اما رفعم ناری به او نداشعه باشند؛ چرا نه سران ام خودش خنلاعه ملای شلاود و    

ی ایلان قبیلا  افلاراد را رلارفعیم نلاه ارلار همچنلاان در          بنابراین ملاا اسلالهه  . ودننار می ر

 . اخعیارشان می ماند، چه خون هایی نه به ناحق نمی ریخعند

با این وصف تواننعیم در مدت نوتاهی، نمعر از یک سال، ن   نیروهای نمیعه را پاک 

بتی نلاه در نمیعلاه   ی خرابلای هلاا و اشلاک    درباره. سازی ننیم با تواه به آنچه رفعه شد

واود داشت، نباید اغرا  و بی انصافی نرد، بلکه در این زمینه باید منصفانه قولااوت  

آنچه بیان شد، حرف هایی است نه معأسفانه در ضمن تاریخ نمی آیلاد و تهلیلا    . ننیم

هم نمی شود، در نعی ه به تدریج از بین ملای رود؛ للاها ارلار ننلای موقعیلات آن زملاان       

بایرد، ات ان خواهد نرد نه تمام خرابی هایی نه در ظلارف آن یلاک   انقب  را درنظر 

سال اول، در نمیعه ای اد شد از ناحیه ی همان نیروها و  ناصر بی بندوبار و نامطلو  

بود نه قبب  تنر شد و اصولا  این نوع افراد، تمام آن خرابی ها و زیلااده روی هلاا را بلاه    

زیاده روی ها و سوء اسلاعفاده هلاایی نلاه افلاراد      بار آوردند با این حال، تمام خرابی ها،

مخعلف در نمیعه نردند و آن همه سم پاشی و اوسازی نه  لیلاه نمیعلاه در آن زملاان    

البعه روزنامه هایی نه در  -ان ام می ررفت نه برخی روزنامه ها هم آن را می نوبیدند

. قاب  مقاینه نینلات  واقع،  وام  اسعکبار بودند با آثار، نعایج و برنات اقدامات نمیعه،
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ی انقلاب    زیاده روی ها، ااهاف ها و سوء اسعفاده هایی نلاه در طلاول تلااریخ نمیعلاه    

در  -اسبمی شده نه فقط در یک سال اول، بلکه در طول واود نمیعه، از اول تلاا آخلار  

برابر امنیت و ثباتی نه در نگور ای اد نرد، چندان قاب  تواه نینت؛ بلاه ویلاژه اینکلاه    

ال یک هفعه راه های ارتباطی نگور ناامن می بود، معلوم نبلاود نلاه چقلادر    ارر برای مث

 . فناد به بار می آورد

و نیلاز بیلان    ( ره)ی روشن و مع لازه ی املاام    این است نه باید به فکر توانا و اندیگه

قوی و نافه شارردان ایگان مث  مرحوم شهید آیت الله مطهری و آیت الله مهلادی ننلای   

. ایملاان آورد ( داملات برناتلاه  )هید دنعر بهگعی و آیت الله خامنه ای ش( حفظ الله تعالی)

در شلاورای انقلاب    ( ره)روشن می شود نه اینها در واقع، ایادی و چگم و روش امام 

ی  ای داشعند و در تگلاخیص توطئلاه   ی قوی بودند و معلوم می شود نه آنها چه اندیگه

ننلای تلاا ایلان منلاائ  را نگلاوند و      دشمن و خنثی نردن آن، واقعا  نیرومند بودند؛ لها 

( ره)تهلی  نکند، به  مق و  ظمت این شخصیت ها و به ویلاژه،  ظملات خلاود املاام     

 . نمی تواند پی ببرد

هلاای   به این مطلب نامب  تواه داشعند و همیگلاه در فرمایگاتگلاان فلاداناری   ( ره)امام 

، 61مر  سلاال   برای مثال، در آن بهران و هر  و. های نمیعه را روشزد می نردند بچه

، ما و چند نفلار دیالار از سرپرسلاعان    (دامت برناته)یک روز حورت آیت الله مهدوی 

تأنیلاد زیلاادی   ( ره)در آن لاا، املاام   . بردنلاد ( ره)مناطق را به مبقلاات خصوصلای املاام    

ی همکاری ما در نمیعلاه داشلاعند و مرتلاب سلافارش نیروهلاای نمیعلاه را بلاه ملاا          درباره
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نکعه ی دیاری نه از آن مبقات . را از دست ندهیده ها این بچ: نردند و می رفعند می

به  نوان یک خاطره ی خیلی ارزشمند به یاد دارم، این اسلات نلاه یکلای از    ( ره)با امام 

حاضران رله می نرد نه هدف ما و نارمان این نبلاود؛ ملاا نلاه نملای خواسلاعیم نیلاروی       

بلکه انقببی را سر پا نردیم انعظامی باشیم، قرار نبود نار انعظامی و نظامی داشعه باشم، 

تا اسبم حانم شود و ما بیابیم همان نارهای تبلیغلای، فرهنالای، آموزشلای و پرورشلای     

پس چه شد نه ما در این موضلاع افعلاادیم  البعلاه از ایلان قبیلا       . خودمان را ان ام دهیم

 از ما نامب : زیاد می نردند؛ مثب  بعوی می رفعند( ره)اظهار نظرها و رله ها پی  امام 

فاصلاله رلارفعیم؛   نارمان افعادیم، از روحانیت مان  قب ماندیم و از درس و بهث ملاان  

آن روزی نه ملان هنلاوز در پلااریس بلاودم، مثلا  شلاما فکلار        »: می فرمود( ره)ولی امام 

نردم، تصور می نردم نه انقببلای را پیایلاری و نظلاامی غیلار مگلاروع را سلارنو         می

نیم و به اای آن، یک نظام اسبمی و دینی را در مملکت اایازین می ننیم؛ بعلادا    می

ی آیند و نگور را اداره می ننند و ما هلام دنبلاال درس و   یک  ده سیاسعمدار معدین م

بهث و طلبای و روحانیت خودمان می رویم؛ اما وقعی انقب  به پیروزی رسید و بلاه  

ایران آمدم، دیدم نه اولا  آن قدر نه فکر می نردیم سیاسعمدار معلادین نلاداریم و ثانیلاا ،    

ینکلاه در مقابلا  آمریکلاا    همان  ده ی مهدودی هم نه هنعند، صلابحیت و توانلاایی ا  

باینعند و حکومت ننند، ندارند و لها به این فکر افعادم نه لازم است خودملاان مقابلا    

الان هم به شلاما ملای رلاویم نلاه بایلاد مقابلا  آمریکلاا        . آمریکا باینعیم و حکومت ننیم

باینعید و حرنت ننید این بچه ها بزرگ می شوند، به قدرت می رسند و ت ربلاه پیلادا   



113 

 

توان مدیریت به دست می آورند آن روزی نه اینها بلاه ملادیریت و تلاوان و    می ننند و 

ت ربه ی ناری رسیدند، شما هلاا برویلاد مگلاغول درس و بهلاث تلاان شلاوید و اینهلاا        

مملکت را برایعان اداره می نننلاد و شلاما هلام از اینکلاه اینهلاا در آینلاده نگلاور را اداره        

 « دم نینعمننند، لهت خواهید برد؛ هر چند نه آن وقت من خو می

این دو فرمای  امام به صورت یک خاطره و یک اریان خلاط سلااز در تهلان ملاا الاا      

می خواهند باوینلاد نلاه   ( ره)ررفت؛ یعنی از همان روز، بنده به این فکر بودم نه امام 

خودتان صرفا  به یلاک نیلاروی م لاری بلارای     . شما توان خود را صرف نیروسازی ننید

ه ضرورت اقعوا می نند نظام را در دست بایریلاد؛ املاا   نظام تبدی  نگوید، نه الان البع

ن اا این فکلار  لها، از هما. رسالت اصلی شما نیروسازی برای این نظام و انقب  است

در مغز ما خطور و رسوخ نرده نه رسالت اصلی ما نیروسازی بلارای نظلاام و انقلاب     

مالار اینکلاه    است و تنها یک نیروی اارایی صرف بودن برای این نظام نلاافی نینلات،  

دو سلاه   -در تهن ما بود تا اینکه یک روز( ره)این فرمای  امام . ضرورت ای ا  نند

پی  از خطبه ها در اایالااه  . ی شهر ری سخنرانی می نردم در نماز امعه -سال پی 

نماز امعه اینعاده بودم، دیدم یکی از نیروهای پیگین نمیعه نه آن روزهلاا، نوالاوانی   

از بچه های زیر دست ما بود، فرمانده نیروی انعظلاامی شلاهر ری    بی  نبود و اصطبحا  

شده است او را در حالی نه با  ده ای از معاونان و همکاران خود هملاراه بلاود دیلادم؛    

ضمنا  پاسداران و مأمورانی نه آن ا اینعاده بودند، به او احعلارام رهاشلاعند و در صلارف    

الااه نملااز مگلاغول سلاخنرانی بلاودم در      اول نماز اا دادند و در آن هناام، بنده در اای
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این بچه ها یلاک روز بلازرگ   »: را به یاد دارم نه فرمودند( ره)همان حال، فرمای  امام 

می شوند و قدرت اداره ی نگو را پیدا می ننند آن وقت، اینها اداره می نننلاد و شلاما   

ایلان   واقعا  این منظره برایم خیلی لهت بخلا  بلاود نلاه   « نااه می ننید و لهت می برید

براد ما نه یکی از پاسدارهای نوچک آن روز نمیعلاه بلاود، الان بلاه حلادی رسلایده نلاه       

تواند به  نوان یک فرمانده، منطقه ای را اداره نند و الهملادالله بلاه قلادری نیلاز الاا       می

 . افعاده نه مورد احعرام، تکریم و تقدیر خاص مردم هم هنت

آن هملاه دربلااره ی نمعیلاه تأنیلاد     ( ره)ی این احوال و به رغم اینکلاه املاام    منعها با همه

داشعند، معأسفانه برخی از معولیان نظام در آن روزرار در این تهولات، برخورد خلاوبی  

فو  العاده مخلصانه و زاهدانه ای نلاه  با واود آن همه فداناری های . با نمیعه نکردند

نلاه چنلاین   ی ظهور رساندند؛ تلاا آن لاا    حورت آیت الله آقای باقری در نمیعه به منصه

نهادی را با آن ناربرد بالا نه ن  نگور را اداره می نرد، در سطح بنیار پایینی از نظلار  

بوداه و هزینه ناه داشعه بودند؛ به اای قدردانی، معأسفانه یک سری قدرنگناسی هلاا  

به هر تقدیر، نمیعه دیار از مدیریت حورت آیلات الله مهلادی ننلای و    . صورت ررفت

نه آقلاای نلااطق    -خار  شد و تهت نظارت وزیر نگور وقتحورت آیت الله باقری 

  .در آمد -بودند

 بهشتی، آیت حق 

برده شد، بیان این خاطر را لازم می دانم نلاه ملان بلاا مرحلاوم     حال نه نام شهید بهگعی 

ی پی  از انقب   در بین مردان اه  مبارزه)شهید بهگعی قب  از انقب  ارتباط نداشعم 
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، وللای بعلاد از انقلاب     (قم و شهید مفعح در تهران مرتبط بلاودم با آیت الله خز لی در 

م مدت مهدودی در حز  امهوری اسبمی، با ایگان مهگور بودم و تماس هایی هلا 

ملان رلااهی   . شهید بهگعی واقعا  آیعی بلاود . ی قوائیه داشعم با ایگان به  نوان رئیس قوه

ود، بنیار مخلص بلاود در  فکر می ننم غیر از شهادت، هر چه خدا به آنها می داد نم ب

ی بابلنر، در تصادف با یکی از  آن او  بهران درریری با منافقان، رئیس منافقان شاخه

ی شهید قلملاداد نردنلاد و تگلاییع     منافقان او را به منزله. بچه های اهاد نگعه شده بود

انازه ای ررفعند و در سطح اسعان مازندران هم تبلیغات وسیعی بلاه راه انداخعنلاد نلاه    

منافقلاان  . چه های اهاد او را شهید نرده اند و حال آنکه در تصادف نگعه شلاده بلاود  ب

امع شده بودند و با نفوت در دادرنعری آن ا، این فرد اهادی را بلاه دو سلاال زنلادان    

 . مهکوم نردند

براساس قوانین آن زمان، م ازات زیر ررفعن افراد، ش  ملااه زنلادان بلاود بلاه  لابوه،      

رانندری تگخیص داده بود نه طرفین تصادف هلار نلادام پن لااه    نارشناس راهنمایی و 

درصد مقصر هنعند، زیرا آن  وو منافقان با دوچرخه آملاده بلاود وسلاط الااده، منعهلاا      

ی اهاد هم اشکال  این بود نلاه سلار ت زیلااد داشلاعه و تقصلایر راننلاده هملاان         راننده

ده بودنلاد و ایلان   سر ت زیاد بوده است، نه زدن به ننی با واود این، آنها فعالیت نر

 . فرد اهادی را بر خبف قانون، مهکوم به دو سال زندان نمودند

راهی نمیعه ی منطقه ی ده برای این رونلاه  . بچه های مازندران هم به ما معوس  شدند

درخواست آنها ایلان بلاود نلاه ارلار ایلان      . موارد در سطح نگور یک مراع و مل أ بود
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در آن زملاان  . د، از نفلاوت منافقلاان دور ملای مانلاد    پرونده از مازندران به تهران منعق  شو

ی قوائیه نفوت داشلاعیم   ی قوائیه تهت ریاست آیت الله بهگعی بود و ما هم در قوه قوه

و آنها فکر می نردند نه ارر این انعقال پرونده صورت بایرد، دیار منلائله حلا  شلاده    

اسلات بنلاده   است بنده می داننعم نه مرحوم شهید بهگعی با ایلان حلارف هلاا بلاه درخو    

اهمیت نمی دهد، لها به آیت الله خز لی معوس  شدیم و به ایگلاان  لارض نلاردم نلاه     

شلاما نلازد آقلاای    . آیت الله بهگعی برای شما احعرام خاصی قائلند و قصیه هم این است

بهگعی بروید و درخواست خبف  دل هم نداریم و فقط این را می خواهیم نه ایگان 

به تهران منعق  شود تا در این ا م ددا  بررسی رردد؛ ملاا   دسعور بدهند پرونده از بابلنر

بیاییلاد بلاا   : آقای خز لی رفعنلاد . هم فقط این را می خواهیم نه مطابق قانون  م  شود

ننند و بنده هم برویم، چون ارر بنده تنها بروم ممکن است ایگان پرس  هایی مطرح 

ملان  . هوری اسبمی رفعلایم اطبع نداشعه باشم ما هم یک روز سرزده به دفعر حز  ام

خدا بیامرزد آقای بهگلاعی را،  . رفعم وقت بایرم، ولی آقای خز لی رفعند نیازی نینت

. ی دانگلا ویان مصلار بلاود وقلات داده بلاود      ایگان به اوانی مصری نه ظلااهرا  نماینلاده  

ی دانگ ویان مصر به ایران آمده و برای مبقات وقت ررفعلاه بلاود در آن ایلاام،     نماینده

ازه شروع شده بود و ماه های اول انگ بلاود و للاها شلاهید بهگلاعی بنلایار      انگ هم ت

ما رفعیم و ایگان با اینکه در النلاه ی مبقلاات بلاا آن دانگلا وی مصلاری        . ررفعار بود

ما داخلا   . باویید بیایند داخ : بود، وقعی به ایگان رفعند آقای خز لی آمده اند، رفعند

مین اا یک روشه می نگلاینیم تلاا مزاحمعلای    ما ه: اتا  شدیم، ولی آقای خز لی رفعند



111 

 

آقای بهگعی هم صهبت خود را با آن فرد مخعصر نردند و وقعلای ایگلاان   . ای اد نکنیم

اینکه ما هم از منلائولان هنلاعیم، بلاه طلارف ملاا      را بدرقه می نردند، آن اوان به خیال 

. دست دراز نرد نه دست بدهد، من دست دراز نردم نه با آقای بهگعی دسلات بلادهم  

ایلان  . اول به این آقا دست بدهید، بعدا  به من دسلات بدهیلاد  : قای بهگعی به من رفعندآ

ببخلاره  . نمونه ای از مبادی آدا  بودن آقای بهگلاعی اسلات نلاه واقعلاا    یلاب اسلات      

نگنعیم و آقای خز لی رفت اریانی در باب  اتفا  افعلااده نلاه آقلاای  للام الهلادی در      

ها از من خوسعه اند نه به اتفلاا  هلام پلای     اریان آن است و شرح آن را می داند؛ منع

شما بیایم و از شما خواه  ننم نه ارر می شود درخواست ایگان را بلارآورد ننیلاد و   

ظاهرا  راه حلی نه پیگنهاد می ننند، راه ح   ادلانلاه ای اسلات نلاه ارلار شلاما دسلاعور       

قولایه را بلارای آقلاای بهگلاعی تعریلاف نلاردیم و رفعلایم نلاه         . بدهید، به آن  م  نننلاد 

درخواست توصیه و ا مال نفوت نداریم، شما فقط دسعور بدهید این پرونلاده بلاه مرنلاز    

یعنی اولیای فرد اهادی زندانی نامه می نویند و درخواست ملای نننلاد و   . منعق  شود

شما زیر نامه ی آنها فقط موافقت ننید نه این پرونده به تهران منعق  شود و در این لاا  

: خیلی صریح رفعند. من موافق نینعم: قای بهگعی رفعندآ. پرونده  ادلانه بررسی رردد

یک اننان نگعه شده است، ولو یلاک منلاافق الان بالاویم    . ی خون در میان است  منئله

این پرونده بیاید تهران، می دانم نه شما می روید ا مال نفوت ملای ننیلاد؛ ایلان و آن را    

، شلاما هلام در این لاا ا ملاب     می بینید و می روید در آن ا منافقان ا مال نفوت نرده انلاد 

شما ارلار  . ی خون یک اننان است و لها من دخالت نمی ننم منئله. نفوت خواهید نرد
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دسعوری در ایلان  . می توانید طبق قانون درخواست ننید نه پرونده به این ا منعق  شود

دسعوری در این زمینه نمی دهم نه بلاه  . زمینه نمی دهم نه به صورت این ا منعق  شود

فو  العاده پرونده به این ا بیاید، زیرا پای خون یلاک اننلاان در میلاان اسلات و     صورت 

خیلی صلاریح  . حاضر نینعم ناری بکنم نه خون یک اننان، ولو یک منافق ریخعه شود

 . چنین رفعند و ما دست خالی از پی  ایگان بررگعیم

 ( ع)راه اندازی دانشگاه امام صادق 

در اریان تهوی  نمیعه و وارهاری آن به وزارت نگلاور، آقلاای نلااطق نلاوری اصلارار      

چون ایگان مععقد زیادی داشعند نه منئولیت ن  نمیعه های انقب  را بنده قبول ننم؛ 

بودند نه در بین سرپرسعان مناطقی نه آن وقت بودند؛ غیر از بنلاده ننلای نملای توانلاد     

ی ده بلاودیم، در   ی منطقه من غیر از اینکه منئول نمیعهنارفعه نماند، . امور را اداره نند

هم ن  امرور رزین  و ناررزینی را به بنده وارهار نلارده بودنلاد؛ یعنلای    ی مرنز  نمیعه

حعی در این مورد نار به اایی رسید نه خواسعند از نیروی زیادی در این باره داشعند؛ 

بلاود نلاه تقریبلاا  مقلادمات راه     امام هم حکم بایرند؛ اما چون اصرار ایگان در مقطعلای  

را تأسلایس  ( ع)اندازی دانگااه را فلاراهم نلارده بلاودیم و بایلاد دانگلاااه املاام صلااد         

از سلاوی  . نردیم، آیت الله مهدوی قبول نکردنلاد نلاه بنلاده آن منلائولیت را بپلاهیرم      می

دیار، آقای ناطق هم نه احناس نردند این منئله نم نلام دارد بلاه رن لا  آیلات الله     

می شود از این موضوع، صرف نظر نردند و بعد سلاراغ آقلاای فبحیلاان    مهدوی من ر 

 .ان منئول نمیعه ها معرفی نردندرفعند و ایگان را به  نو
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به اتفا  آقای باقری و آقای سید حنلاین مصلاطفوی وارد    1561سال از پن م شهریور 

 للای  ازن  نیروهای دانگااه فقط هملاین  . شدیم( ع)دانگااه امام صاد  )این دانگااه 

بابا روشنی نه آبدارچی بود و دو سه نفر ناهبان و باغبان نلاه از دوره هلاای رهشلاعه و    

خبصلاه روز پلان م شلاهریور    . مربوط به قب  از انقب  بودند، در آن ا دیده می شلادند 

نارمان را در آن ا شروع نردیم، ابعدا در مدت چه  روز چارت تگکیبتی مخعصلاری  

سپس تگکیبت دانگااه را راه انداخعیم و بلاه فعالیلات    را برای دانگااه تنظیم نردیم و

نه از همکاری ما در نمیعلاه   -پیایر و شبانه روزی و با دسعیاری  ده ای از دوسعانمان

، بعد از انقب  فرهنای، اولین ننکلاور را  1561بودند موفق شدیم در شانزدهم مهرماه 

بعلاد از اریلاان انقلاب      بنلاابراین . قب  از ننکور سراسری آموزش  الی بررلازار ننلایم  

را در دانگااه  لم و صنعت بررلازار  ( ع)فرهنای، نخنعین ننکور دانگااه امام صاد  

تگلاکیبت آن را تلاا انلادازه ای راه انلادازی نملاودیم و بخگلای از برناملاه هلاای         . نردیم

یک قنمت اامالی تدوین شد، ولی سرفص  ها هنوز مانده )آموزشی را تدوین نردیم 

دانگلاااه ر  ی رزین  را تدوین نمودیم و در نهایت، مقدمات ننکور  سپس برنامه( بود

این سر ت  م  ما برای تمام منئولان دانگااهی مملکت اای شلاافعی  . آماده نردیم

داشت؛ چرا نه می دیدند یک  ده افرادی نه دانگااهی نینعند، بلکه طلبه و حوزه ای 

راه اندازی ننند و اولین ننکورش بوده اند در مدت چه  روز تواننعند این دانگااه را 

دانگااه : را هم بررزار نرده اند؛ در حالی نه اول نار هر نس به ما می رسید می رفت

 . به این سادری و آسانی راه نمی افعد
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ی نار، مقدمات رزینگی مان را هم ان ام دادیم و برای ترم بعد، یعنی  خبصه، در ادامه

در . ین ترتیب نه اول دی نه نلابس هلاا دایلار شلاد    به ا. اول دی، دو رروه وارد شدند

یعنلای  . واقع، نو ی نار ت ربی بود تا اینکه بعدا  نبس ها را به طور اساسی دایر ننلایم 

نبس های یک ماهه را به صورت آزمایگی راه انداخعیم و اص  نبس ها اول بهملان  

از . نگااه شلادند بودند، وارد دا 61( ند)آغاز شد و آن رروه از دانگ ویان نه ورودی 

همان روز، به هر میزان نه فعالیت هایمان در دانگااه توسعه پیدا می نلارد، بلاه هملاان    

 . میزان از فعالیت های ااعما ی ما ناسعه می شد

بعد از مدتی وضع دانگااه طوری شد نه نیروی ملاا را بلاه صلاورت خلاود اخعصلااص      

فعالیت های ااعما ی و به این ترتیب، یک سری . داد و صبح تا شب مگغول بودیم می

ی یکی دوسال، رروه املادادی   مثب  در فاصله. فرهنای نه در منطقه داشعیم از بین رفت

ملاان بلاا    ایعام را نه راه اندازی نرده بودیم، به تعطیلی نگانده شد؛ به دلی  اینکه رابطلاه 

ک یلا . بود و طبعا  نمی تواننعیم آن رروه را از نظلار ملاالی تلاأمین ننلایم    مردم قطع شده 

داشعیم، نم نم رو به ضعف رهاشت؛ چلارا  سری فعالیت های فرهنای دیاری هم نه 

چنان نه پیگعر رفعه شد، اصولا  بنای بنلاده  . نه تمام وقت ما در دانگااه صرف می شد

مهدی در ایلان زمینلاه بلاود؛ للاها     با حورت آیت الله شرنت در نار دانگااه و همکاری 

 . می شد، ترایح دادم پیگنهادزمان به بنده این نار بر همه ی منئولیت های نه آن 

یکی ازآنها، منولیت های نمیعه و دیاری فرماندهی بنیج بود نه در ایلان خصلاوص،   

نه نماینده ی م لس شده بود و نیز مرحوم شلایخ فولا  الله مهبتلای و     -آقای سالک
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امام در سپاه بودند تبش زیادی نردند نه منئولیت بنیج نه از نمایندران  -آقای فانر

حعی خلادمات آقلاای منعظلاری نلاه در آن وقلات ریاسلات  لاالی        . را به بنده مهول ننند

دانگااه بود، رفعند و ایگان هم موافقت نردند، منعهلاا بلاا مخالفلات حولارت آیلات الله      

ملاه ی راه و  روبه رو شد در  ین حال، آنچه با لاث تلارایح ادا  ( دامت برناته)مهدوی 

نار در دانگااه می شد، همان نکعه ای بود نه از فرمای  امام در فکر و تهن ملاا بلااقی   

بود؛ مبنی بر اینکه رسالت اصلی ما سازندری نیرو برای نظام اسلات و نلاه صلارفا  یلاک     

نیروی اارایی بودن؛ هر چند این سازندری نیرو طبعا  یک نیرو انزوا به دنبلاال دارد بلاه   

نو ی روشه ریری و رمنامی را ننبت به دیار موقعیلات هلاای ااعملاا ی    تعبیر رساتر، 

اقعوا می نند و از همه مهم تر، به خودرهشعای و ایثار احعیا  دارد؛ چرا نه بنلایاری  

 . از امعیازاتی نه اننان در اامعه دارد، از نف می دهد

نار دانگلاااه را تعقیلاب نلاردم و در پلای آن،     با واود این، بنده به  نوان هدفی قطعی، 

الزاما  موقعیت های روحانی ما هم تهت الگعاع نار دانگااه قرار ررفلات و ملان نملای    

تواننعم به  نوان یک روحانی تمام  یاری نه وظایف روحانیع  را به نهلاو احنلان و   

نام  ان ام می دهد؛ به مردم می رسد؛ در منلا د حولاور چگلامایر دارد و وظلاایف     

نارهلاایی نلاه در قلملارو    . بلاه وظلاایفم برسلام    ،دی و شخصی خود را ان ام می دهد با

روحانیلالات داشلالاعیم؛ نوینلالاندری و منبلالار رفلالاعن بلالاود؛ هملالاین طلالاور، اداره ی منلالا د و  

ی اینهلاا یکلای پلاس از     های فرهنای، امدادی و خدماتی داخلی من د، نه هملاه  فعالیت

ااه شوم، حعی در آن زمانی نه بنده قب  از اینکه وارد نار دانگ. دیاری فرو می ریخت
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ی ررفعاری ها و فعالیت هایی نلاه در آن لاا داشلاعیم، بلاه      در نمیعه مگغول بودم، با همه

ویژه در آن شرایط خاص زمانی، دو سه الد نعا  نوشعم و پی  از آمدن به دانگااه، 

آقای حائری را ترامه نلاردم و فقلاط   « اساس الهکومه الاسبمیه»ی نعا   بخ   مده

فهه ازآن باقی مانده بود؛ اما با آمدن به دانگااه، ایلان نعلاا  را ننلاار رهاشلاعم و     ده ص

ی  حعلای نلیلاه  . هنوز هلام موفلاق نگلاده ام آن ده صلافهه ی بلااقی مانلاده را تملاام ننلاد        

بلاا  . های  لمی ما هم تهت الگعاع نار دانگااه و ررفعاری های آن قرار ررفت فعالیت

می رفعند راه اندازی دانگااه به این آسانی  این وصف، حرف آنهایی نه روز اول به ما

نه شما فکر می ننید، نینت و ارر بخواهید این دانگااه را راه بیندازیلاد، خیللای بایلاد    

با تواه به معادلاتی نه آنها در نظر داشلاعند، واقعلاا  هلام    . نار و تبش ننید، درست بود

و در مقطلاع حناسلای    امکان نداشت؛ چون ما با سر ت   یبی دانگااه را راه انداخعی

ی انگ و چه در منائ  اقعصلاادی و   چه در منئله -نه نگور آن همه ررفعاری داشت

و هیچ نس به فکر نیروی سازی بلارای   -مگکبت سیاسی و درریری های رروهک ها

نظام و انقب  نبود؛ تصمیم ررفعیم دسعااهی نیرو ساز برای نظام راه بینلادازیم، و للاها   

سر ت راه می افعاد و لازمه ی ادامه ی نار هم این بود نه نهلااد   باید با همین نیفیت و

 . مزبور را با چنگ و دندان، ناه داریم

آنچه با ث ترانم و فگار نار می شد، همان لزوم سر ت در راه اندازی و ادامه ی نار 

این امر اقعوا می نرد نه ما نه فقط به  نوان یلاک منلائول در   . با همان نیفیت بالا بود

ات اداری در دانگااه حاضر شویم و نارمان را ان ام بدهیم، بلکه منعلزم این بود سا 
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برای این منظور ملای باینلات افلاراد    . نه ن  دانگااه را با چنگ و دندان ناهداری ننیم

همه چیز را فدای این دانگااه می نردند تا این م مو ه راه بیفعد و نه تنهلاا راه بیفعلاد،   

ا واود ت ربه های به دست آمده طی این سال ها و این هملاه  بلکه چنان نه می بینیم ب

بلاا اینکلاه   . فارغ العهصی ، هنوز هم نارهای دانگااه اسعهکام لازم را پیدا نکرده اسلات 

منئولیت ها نامب  تقنیم شده و حیطلاه ی وظلاایف و شلارح وظلاایف معلاین اسلات و       

به نمک دانگااه  نیروها هم چند برابر شده اند، به طوری نه مهصولات خود دانگااه

آمده اند، در ین حال هنوز نارها آن طوری نه باید و شاید اا نیفعاده است؛ حال چلاه  

رسید به روزهای اول نه تقریبا  هیچ نداشعیم؛ نه اسعاد تمام وقت، نه نارمند با ت ربه و 

 . نه ننیکه ت ربه ی اداره ی دانگااه را داشعه باشد

طهی بلاالا و نیفیعلای قابلا  توالاه، آن هلام در او       در آن دانگااهی شبانه روزی، با س

در حین انلاگ و  . وضع بهرانی نگورنه سنگ روی سنگ بند نمی شد تأسیس نردیم

درریری های سیاسی داخ  مملکت، ارر می خواسعیم در آن شلارایط یلاک دانگلاااه را    

ااه ، اقعوا می نرد نه از همه چیزمان باهریم و با تمام واود، به این دانگلا .اداره ننیم

خبصلاه آنچلاه در طلاول ایلان     . بپردازیم تا بعوانیم آن را حفظ ننیم و سر پا ناه داریلام 

دوازده سال برای ما به  نوان نکعه ای قاب  تواه مواب مباهات می باشد، ایلان اسلات   

نه ما دانگااه را در آن وضع فو  العاده بهرانی، به خوبی اداره نردیم و به سلار منلازل   

 . مقصود رساندیم
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حال، در این دانگااه اسعاد درس داده و دانگ و هم درس خوانلاده و الهملادالله   به هر 

همه فارغ العهصی  شده و نیروهای زبده و شاینعه ای ازنار درآمده اند، اما مهلام ایلان   

است نه در آن موقعیت های حناس بهرانی نگور از نظرسیاسی، همچلاون حادثلاه ی   

سلاه و رروهلاک هلاای پدیلاد آملاده در      اریان اصفهان، فعالیت های خط )« قهدری ان»

داخ  نگور و سران ام از همه مهم تر، پیدای  خطوط مخعلف نه در دوران خودملاان  

پیدا می شد، خوشبخعانه ما در این دانگااه نوچک ترین موضع سیاسی در این ملادت  

با واود اینکه از هر طرف به ما می رفعند نه رزین  را نباید مهدود . به خود نارفعیم

باید هماان حق ورود به این دانگااه را داشعه باشند و هملاه ی خلاط و خطلاوط     ننید،

بعوانند این ا بیایند، و با همه ی آن برخوردها و درریری های سیاسیکه در سایر م امع 

دانگااهی به چگم می خورد، خوشبخعانه تواننعیم این ا را حفظ ننیم و ضمن اینکلاه  

اه ها خیللای خلاو  ظلااهر شلادیم؛ در  لاین      در اریان انگ و انقب  در سطح دانگا

حال، نوچک ترین مگکلی از نظر العقا و برخورد با اریان های سیاسی در طول مدت 

 . حیات دانگااه نداشعیم

 . بود« المنعقم»تنها منئله ی ناراحت نننده پیدای  همان رروه خاص 

والاه،   اای شافعی است، ما نه از آن اول در آن موقعیلات هلاای بهرانلای بلاه بهعلارین     

معأسفانه برخبف تصورمان اصب  فکر نمی نردیم یلاک مرتبلاه   . دانگااه را حفظ نردیم

در این ا، ننی با شیطنت،  ده ای را فریب دهد و بعد چنان حادثه ای به واود آید و 

به هر حال، آنچه در این دانگلاااه بلارای ملاا حلاائز اهمیلات و      . به آبروریزی من ر شود
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ق خاطر و تعهدمان به دانگلاااه و در واقلاع، بلاا چنلاگ و     درخور تواه است، همین تعل

به همین دلی  است نه دانگااه، در ایلان ملادت،   . دندان ررفعن و مهافظت از آن است

تواننعه است از تمام فراز و نگیب هلاا و اریلاان هلاای مخعللاف ااعملاا ی نگلاور بلاه        

ل ی انلاگ، در  لاین فعلاا    ی سیاست و در صهنه ضمن اینکه در  رصه. سبمت باهرد

بودن، هیچ رونه تن  سیاسی یا برخورد و العقای خطوطی در این ا به واود نیامد نلاه  

ی تقید، تعهد و دلنوزی ننبت بلاه ایلان نلاار،     طبعا  نعی ه. این با ث خوشبخعی ماست

حفظ و انن ام این موقعیت و تگکیبت در دانگلاااه بلاوده اسلات، تلاا الان نلاه ملاا در       

 . خدمت شما هنعیم، بوده است

را از لها  نمی در نظر بایریم، مث  تصور یلاک  ( ع)خواهیم دانگااه امام صاد  ارر ب

بنلاابراین  . اوی باریکی در مقاب  رودخانه ای  ظیم است نه قرار است سلاد پلار ننلاد   

، از حیث نمیّ، چندان مورد تواه نینت، بلکه مهم تر فکری، (ع)دانگااه امام صاد  

آن را دنبلاال ملای ننلاد و مهلام تلار از آن،      اندیگه رسالت  و نظامی اسلات نلاه دانگلاااه    

ی این نظام در سطح آملاوزش  لاالی نگلاور اسلات؛ بلاه ایلان معنلاا نلاه نلیلاه ی           توسعه

 . های  لوم اننانی را با معارف اسبمی ممزو  و تلفیق ننیم رشعه

از نظلار نملای، تگلاکیبت مهلادودی اسلات و      ( ع)بدیهی است نه دانگااه امام صاد  

حال، شاید بعلاوان ایلان رقلام را بلاه     . گ و پهیرش می نندسالانه حدود دوینت نفر دان

افزای  داد و تعداد رشعه های تهصلایلی آن را نیلاز از پلانج     -مثب  هزار نفر -چند برابر

رشعه ی مواود، به ده رشعه رساند نه البعه نار آسانی نینت؛ منعها به فرض تهقق، بلاه  
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 الی مطرح شود، اما ارلار   نوان یک اریان در مقاب  اریان حوزه ی  لمیه و آموزش 

بعوانیم این اندیگه ونظام را به ن  م مو ه ی آموزش  الی نگور سلارایت دهلایم؛ بلاه    

طوری نه نب  دروس  لوم اننانی و رشعه های  لوم اننلاانی بلاه صلاورت تلفیقلای بلاا      

معارف اسبمی ارائه شود تا مثب  یک نارشناس ارشد در هر رشعه ی  لوم اننلاانی بلاا   

البعه تعمیم و توسعه ی این فکلار  . شناخت دینی و اسبمی رشد پیدا نند نو ی زیربنای

و اریان درنوتاه مدت و در آینده ی نزدیک امکان پهیر نینت، وللای  مللای نلاردن و    

تهقق آن در درازمدت، رافع خیلی از مگکبت و موانع مواود بلار سلار راه رنلاعرش    

 . شیعه و فرهنگ آن در دنیا خواهد بود

ی   مده ی بهث ما روی توسعه ی تفکر معمرنز است؛ نه صرفا  توسعه به همین دلی ،

 ملکرد دانگااه تا الان به لها  آنچلاه  . ، آن هم از لها  نمی(ع)دانگااه امام صاد  

نه اشاره نردیم ننبعا  خوا  بوده است و ارر بعوانیم روش خودملاان را اداملاه بلادهیم،    

نه این رونه اقدامات، ازنارهلاایی اسلات    البعه نباید فراموش نرد. ثمربخ  خواهد بود

نه طبیععا  باید در دراز مدت و براساس ت ربه در ااعماع اارا وثابلات شلاود و چیلازی    

چرا نه حعی ارر انبیا هلام  . نینت نه بعوانیم یکباره به مردم باوییم نه این نار را بکنید

 . می رفعند، ننی روش به حرفگان نمی داد

و اولیا چندان بلاه حنلاا  نملای آیلایم، قطعلاا  نملای تلاوانیم بلاا          حال ما نه در مقاب  انبیا

بنابراین باید ن  ااعماع به . رونه دسعااه تبلیغاتی مردم را به این منائ  وادار ننیم هیچ

 . مرور زمان آن را دریابد و به این نعی ه برسد



201 

 

 نکعه ی دیاری نه باید یادآور شد، این است نه رسالت حوزه با رسالت آموزش  الی

هدف آموزش  الی بلاالا بلاردن سلاطح فکلاری اامعلاه و رسلاالت       . نگور یکنان نینت

ی  حوزه، تأمین نیازهای معنوی و پاسخاویی به پرس  ها و تأمین نیاز مردم در زمینلاه 

بنابراین نار حلاوزه بلاالا بلاردن تفکلار و بیلان  ااعملاا ی،       . تعالیم اسبمی و دینی است

البعه ممکن است به ا عبلاار اینکلاه رهبلاری    . سیاسی و اقعصادی مردم و نظایر آن نینت

فکری اامعه را در دست دارد، در این قنمت هم مداخله نند، املاا بلاه طلاور خلااص،     

حوزه تأمین نننده ی نیاز مردم از نظر معلوملاات دینلای اسلات و بایلاد ملاردم را از ایلان       

البعه، چنان چلاه رفعلاه شلاود در حلاال حاضلار، منلاائ  ااعملاا ی و        . لها  بی نیاز نند

معی با دین ممزو  و آمیخعه شده است و برای اینکلاه زنلادری ملاردم در هملاه ی     حکو

ی اسبمی و رنگ دینی داشعه باشد، بلاه دخاللات حلاوزه در تملاام ابعلااد       انبه ها، صبغه

حیات فردی و ااعما ی مردم نیاز است، طبعا  در این صورت حوزه می توانلاد در ایلان   

نب  به سلاردی رراییلاده   ( ع)د امام صاد  معأسفانه فعالیت من در من . منیر قرار ریرد

طبیعی است نه وقعی شخصی بخواهلاد بلاه   . و ارتباطم با مردم به شدت نم شده است

مدت ده سال، منیری بینت نیلومعری را صبح در ترافیک به دانگااه بیاید و شب هم 

 در ترافیک به خانه بررردد، دیار نمی تواند در خلاار  از دانگلاااه نیلاز فعلاال باشلاد و     

خبصه به لها  تراک ناری و به ویلاژه فرسلاودری   . احیانا  در من د ناری ان ام دهد

زیاد، به ناچار از آن من د نناره ررفعم و به من دی نه نزدیلاک دانگلاااه بلاود، وارد    

البعه در این ا هم فعالیت من خیلی مهدود است، چرا نه پیر و فرسلاوده شلاده ام   . شدم
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صوص اینکه نار وررفعاری دانگااه هم اصب  نم نگلاده  و آن توان قبلی را ندارم، به خ

امیدوارم، خداونلاد  نلاایعی   . است و همان شرایط پیگین به نهوی هنوز هم واود دارد

 . فرماید و رگایگی حاص  نند تا در آینده بعوانم در ابعاد دیار، خدمعازار بهعری باشم
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 پیوست ها 

 علم الهدی فهرست آثار حجت الاسلام سیداحمد : 1پیوست 

 : کتاب ها. الف

 : تألیف

  ،1560اخب  و روانکاوی از نظر اسبم، تهران، یاسر  

      ،اصالت تخصص؛ سرفص  یک انب  ارت لاا ی در انقلاب  اسلابمی، تهلاران

 1531یاسر، 

  ناهبلالاان اسلالابم، ( س)تهلیللالای در تلالااریخ زهلالارا : تلالااریخ، تهلیلالا (: س)زهلالارا

 ی صدر، تهران، بی تا  نعابخانه

  زهرا، مولود وحی، تهران، امیرنبیر، بی تا 

  ،1560لیبرالینم، تهران، یاسر 

  ،1560منععظر اهان و راز طول  مر، انعگارات تبیهی، مگهد 

 یادداشت های یک ااسوس انالینلای بلاه نلاام منلاعر     : وهابیت ایده ی اسععمار

 1515همفری، یاسر، بی اا، 

 ه ی صدر، تهران اشک های فاطمه؛ پگعوانه ی شمگیر  لی، نعابخان 

  1536دین شناسی ابعدایی، نعابخانه ی صدر، تهران 

 : ترامه
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  نوشعه ی آیت الله شلاهید مهملاد بلااقر صلادر، یاسلار،      )انقب  مهدی و پندارها

 ( اا، بی تا بی

  ( 1533نوشعه ی  بمه قزوینی، تهران، نعابخانه ی چهلنعون، )فدک 

  وهابیت ایده ی اسععمار 

مقدملاه ای در دو صلافهه بلارای در  در    . این نعا  به زبان تاایک ترامه شده اسلات 

آغاز ترامه ی تاایکی این نعا  در دست نوشعه های ح لات الاسلابم و المنلالمین    

 . معأسفانه به معن ترامه شده دست نیافعیم.  لم الهدی واود دارد

 : جزوات و مقاله ها: ب

 : آوری نکات زیر را لازم می دانددرباره ی فهرست ازوات و مقالات، یاد

          انثر این مقالات بلاه صلاورت پراننلاده در یادداشلات هلاا و نوشلاعه هلاای آقلاای

 . الهدی یافت شده است و اطبع دقیقی از مکان نگر آنها در دست نینت  لم

  افزون بر اینها، مواردی یادداشت درحواشی پاره ای مقالات واود دارد؛ ماننلاد :

ی روشلانفکران آمریکلاا، یادداشلات حواشلای مقاللاه ی      یادداشت حواشی بیانیلاه  

چلالاون اطلالابع دقیقلالای از چلالااپ ایلالان  . سکولارینلالام نوشلالاعه ی آقلالاای ملکیلالاان 

 . ها در دست نینت، از در  آنها در فهرست زیر پرهیز شده است یادداشت

       نامه ها و یادداشت هایی خطا  به برخی از افلاراد در نقلاد دیلادراه هلاای آنهلاا

ناملاه بلاه آقلاای تاایلاک،     : یر نیامده است، از املهواود دارد نه در فهرست ز

رئیس مرنز بررسی های اسعراتژیک، در دوران ریاست امهوری آقای خاتمی 
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نامه به آقای مروی سردبیر رام چهارم و نامه بلاه آقلاای حلااای یوسلافی بلارای      

 . ی مقاله ی منئله برانایز در شانزدهمین ننفرانس وحدت اسبمی ارائه

 صلافهه را   50تلاا   5ت فهرست شده معفاوت است نه از ح م مقالات و ازوا

صفهه در این ا معرفلای   5شام  می شوند مقالات چاپ نگده با ح م نمعر از 

 . نگده است

      تعداد قاب  تواهی از مقالات نه نزد ایگان ناهداری ملای شلاود، ملاعن تهیلاه ی

ای  پی  از چاپ اسلات و معأسلافانه معملاولا  از ننلاخه ی چلااپ شلاده، ننلاخه       

 . ی نکرده اندناهدار

    به دلی  مگخص نبودن تاریخ دقیق نگر انثر مقالات و ازوات، فهرسلات زیلار

 . براساس حروف الفبا تنظیم شده است

 ی فقه و اصول  در حوزه

 (. ع)مقارنه ی بین ح یه سنه الصهابه و ح یه سنه اه  البیت  -

و پژوه  هلاای   ؛ دفعر مطالعات(ع)فقه تطبیقی، مرنز تهقیقات دانگااه امام صاد   -

 1515، پاییز 1، بخ  8ی منلن  دفعر  اسبمی، بخ  فقه و اصول، شماره

 ی مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی  در حوزه

 سوال درباره ی مارننینم  50 -

 آزادی و پرسع   -

 ا بمیه ی حقو  بگر و حقو  اسبمی ایران   -
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 العقاط ادید  -

 ارت اعرهبر اهاد ضد ( ع)امیرالمؤمنین  لی  -

 ای برادر ناررر  -

 ی مدنی و مدینه النبی  بررسی ارتباط بین اامعه -

 بوقلمون شهر ما  - 

، 1533، فروردین 130منلن  )با روانکاو یا دانگمند مگورت ننید : پاسخ به مطلب -

 ( 155ص 

 پاسخ سوال های فصلنامه ی اندیگه ی سیاسی  -

 ق سازمان چریک های فدایی خل)پرس  از رفقا  -

تأثیر فرهنگ  اشلاورا و نمودارهلاای  ینلای آن در اندیگلاه و نهولات املاام خمینلای،         -

  1513فروردن 

 ی حدیث نوف البکالی  ترامه -

 تفنیر مخعصر پاره ای از اصطبحات  -

 ( نگر رروه پاسداران فکری انقب  اسبمی)توطئه رران و سروصدای تازه  -
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آزاد ساخعن ملت از فگار تبلیغاتی آمریکا و رامی در راه : ی آیندران توقیف روزنامه -

 ( نگر مرنز تبلیغات و امور فرهنای انو  شر  تهران)اسرائی  

  50/3/11اامعه ی مدنی و امت، -

 امهوری دمکراتیک در ایران؛ یعنی امهوری ضد امهور  -

 110حانمیت ملی و اص   -

 ح م امنال، نمایگار حقیقت انقب  اسبمی ایران  -

 ، امام هفت ساله (ع)حورت اواد  -

 حقو  بگر در سازمان مل   -

 خواهر انقببی، بپهیر  -

 . ی قرآنی خودی و غیر خودی در اندیگه-

نگر رلاروه پاسلاداران فکلاری    )سینعم های اقعصاد سرمایه داری، سوسیالینم، اسبم  -

 ( انقب  اسبمی

 شبکه های اسععمار در این نگور  -

 (( ع)نگر من د امام اعفر صاد  ) 2/3/1533:  گا ربانی -
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، (ع)در قلالارآن، نگلالار منلالا د املالاام اعفلالار صلالااد  ( ع)و املالاام ( ع) صلالامت پیغمبلالار  -

    1516الاول  ربیع

  ینی پنر نینت   -

الثلاانی   ، املاادی (ع)فراموشی و رناه پیغمبر در قرآن، نگر من د امام اعفر صلااد    -

1518    

، ارائلاه شلاده بلاه    (املات )ی اسلابمی   ا ی اامعلاه مردم سالاری دینی و ساخعار ااعملا  -

 همای  مردم سالاری دینی 

 .( ا.ا.ف.پ. گ: نگر)و اسبم ...یک بررسی نوتاه بین مکعب های ناپیعالینم -

 31فلاروردین   10ی نیهان به تاریخ یکگلانبه   همچنین بیانیه ای به شرح زیر در روزنامه

بم و المنلمین، امام امعلاه   بمه بزرروار حورت ح ت الاس: به چاپ رسیده است

 قهرمان 

 اسناد و تصاویر : 2پیوست 

 به ح ت الاسبم   1511مهرم  16به تاریخ ( ره)ی امام خمینی  نامه   

  الهدی  به ح ت الاسبم  لم 1511مهرم  21به تاریخ ( ره)نامه ی امام خمینی 

  ،1518راب  2تقریظ آیت الله شهید صدر بر نعا  انقب  مهدی و پندارها . 

 ی مگهد از سوی رهبر معظم انقب  اسبمی  حکم امامت امعه 
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 نمایه

  اشخاص 

 58، 58ابطحی  41آئینه وند صادق 

 14ادیب نیشابوری  415آشتیانی، میرزا محمد باقر 

 48اسامه بن منقذ  85آشوری گنابادی 

 411اسلامی، قاسم  55آفتابی 

 41اشرفی، اکبر  58، 18آقاضیاء 

 پدر بزرگ )آقانجفی 

 ، 72( الهدی حجت الاسلام علم

14 

 45الویری، محسن 

 ،42، 41، 8( ره)امام خمینی 

17 ،28 ،22 ،52 ،87 ،81 ،81، 

 ، 417، 414، 88، 82، 88، 88  72( آیت الله)آقا نجفی اصفهانی 

 ، 441، 412، 418، 411، 411 485آل طه 

 ، 415، 412 41، 478، 445 58آیتی 

 ، 481، 481، 484، 481، 418  58( دکتر مردوخ)آیتی، ابراهیم 

 ( آیت الله)پسندیده، مرتضی  ، 488، 485، 482، 488، 488

484 ،488 ،421 ،428 ،428، 418 ،415 

 481( ولیعهد)پهلوی، رضا  ، 717، 711، 488، 484، 481

 ، 71، 77، 74پهلوی، رضاخان  718، 711، 711
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 47، 88، 75، 78 417امام الدوله 

 481، 411، 475، 417، 88، 21، 84پهلوی، محمدرضا،  474( سید)اندرزگو، علی 

 417 ،475 ،411 ،481 

 ، 478( استاندار مشهد)پیرنیا  ، 457، 428( آیت الله)باقری 

451 ،718 ،741 417 

  ( برادرآیت الله مهدوی)باقر

 ( آیت الله)تبریزی، غلامحسین  58

 75، 78، 78( پدر عبدخدایی) 418( شیخ)حسین بجستانی، 

 58تشکری  72بحرالعلوم، مهدی 

 برادر آقای )تنکابنی، میرزا علی  488بختیار، شاهپور 

 81، 18( فلسفی 418برقعی 

 بانی مسجد )توسلی، علی   411برقعی، ابوالفضل 

 418 ( آیت الله)بروجردی، حسین 

 ( آیت الله)تهرانی، میرزا جواد  81، 24، 17، 14

 17، 14 451، 428بنی صدر، ابوالحسن 

  17، 72بهبهانی، وحید 

 41جعفری، کریم  تیمسار، رئیس ساواک)بهرامی 

 741حائری   417( مشهد
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 برادر آیت الله)خامنه ای، هادی  81، 85حائری، فاطمه 

 75( خامنه ای 17، 78، 75حاجی عابدزاده 

 445خاوری، محسن  ( ازتجار مشهد)حاجی مرشد 

 14خراسانی، آقا میرزامهدی  411، 417، 414

 81خراسانی، احمد  488، 485حسین، صدام 

 ( آیت الله)خزعلی، ابوالقاسم  امام سوم ( ع)حسین بن علی 

28 ،411 ،415 481 ،718 ،712 ،715 

 88( آیت الله)خمینی، مصطفی  حسینی بهشتی، محمد 

  ، 712، 718، 711( آیت الله)

 81، 17داماد  718، 715

 28دربندی  (همسر پیامبر)حضرت خدیجه 

88  

 ربانی املشی،  71( س)حضرت زهرا 

 85( آیت الله)محمد مهدی  81حکمت شعار 

 422رجوی، مسعود  484حیاتی، محمد 

 85رسول زاده  

 رسولی محلاتی، هاشم  72خاتمی، محمد 

 428( آیت الله) پدر آیت الله)ای، جواد خامنه 
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 488رضوانی  17( 78( خامنه ای

 چاپخانه دار ( سید)رعنایی، محمود  ( آیت الله)خامنه ای، سید علی 

75 ،58 ،58 ،87 ،457 ،411 ، 445 

 ( آبدار چی)روشنی، علی بابا  711، 457، 478، 474، 411

 ،88، 81شریعتی، محمد تقی  741

 85، 82، 88 از روحانیون ( آیت الله)زنجانی 

 418شعرانی  485( ی ملی وابسته به جبهه

 شوکت الملک علم، 

 81محمدابراهیم  747سالک، احمد 

 88شهاب پور، عطاالله  82سعید 

 پسر آقا سعید احمد )شهرستانی  471، 471( شهید)سعید 

 418( شهرستانی ( آیت الله)سعیدی، سیدغلامرضا 

 418( سید)شهرستانی، احمد  58، 5

 72شهید ثالث، سید مهدی  72( شهید ثالث)سید مهدی 

 سرهنگ، رئیس )شیخان  11( آیت الله)سیستانی، علی 

 417( ساواک مشهد 72افشار، شاهرخ 

 88شیرازی، سید حسن  

  شاهرودی، مرتضی 
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 صالحی، نجف آبادی  11، 11، 17( آیت الله)

 488( آیت الله) 18( آیت الله)شریعتی اصفهانی 

 ، 82( آیت الله)صدر، محمد باقر  ( آیت الله)شریعتمداری، کاظم 

 85 ( آیت الله)شریعتمداری، کاظم 

 58صدرزاده  485

 14، 15صدرزاده، علی اکبر  82شریعتی، احسان 

 سرهنگ فرمانده )صدری  ، 82، 81، 81شریعتی، علی 

 ( حکومت نظامی 427، 424، 488

 475 ،478 

 75عطاردی  تولیت مسجد )طاهری، 

 81، 55، 52علم، اسدالله  475( گوهرشاد

 ، 48، 8علم الهدی، سید احمد  87طباطبایی قمی، جعفر 

 481، 74، 48 نوه ی )طباطبایی، مصطفی 

 پدر )علم الهدی، سید علی  ، 415( میرزا محمد باقر آشتیانی

 ، 72( حجت الاسلام علم الهدی 418

 11، 11 451طبری پور 

 14علم الهدی، کاظمی  487( آیت الله)طبسی 

 17علم الهدی، محمد  
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 امام ( ع)علی بن موسی الرضا  رئیس سابق دفتر )عبایی 

 418هشتم  84، 81( تبلیغات

 81امام اول ( ع)علی بن ابیطالب  78عبدخدایی، محمد مهدی 

 عمید زنجانی،  برادر آقای )عبدخدایی، طه 

 ( حجت الاسلام والمسلمین)عباسعلی  78( عبدخدایی

 ، 428، 482، 484، 481، 418 78عبدخدایی، محمد هادی 

 422، 428 474عراقی، مهدی 

  52، 58عرفانیان، 

 417غضنفری  428عسگر اولادی، حبیب الله 

  475عصار، آقاسیدکاظم 

 ، 81، 87( س)فاطمه بنت محمد  معاون )عصار، نصیر

 82، 88، 88 ( نخست وزیر و رئیس اوقاف

 ،471، 448، 441، 441، 411 78فاطمی، حسین 

 471، 474 فاکر خراسانی، محمد رضا 

 84، 81( شیخ)قمی، عباس  747( حجت الاسلام والمسلمین)

 ( آیت الله)کاشانی، ابوالقاسم  41فراتی، عبدالوهاب 

 485 52فقیه سبزواری 

 81کتانی، سلیمان  741فلاحیان، علی 
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 52کفایی، احمد  فلسفی، محمد تقی 

 21، 21( آیت الله)کفعمی  472، 81( حجت الاسلام)

 18کمپانی  457فولادی 

  81( دکتر)فیاض 

 ، 458، 451لاجوردی، اسدالله  481فیاض بخش 

 458 

  451قدیریان 

 از)مجتهد، حاج میرزا جواد  ( قاتل آیت الله قزوینی)قره العین 

 442( اجداد آقای علم الهدی 82

 برادر کوچک آیت الله )مجتهدی  41قزل ایاق 

 11سید علی سیستانی  82( آیت الله)قزوینی 

 487مجتهدی  14( آیت الله)قزوینی، مجتبی 

 5 8محمدرضا محامی،  428قزوینی، مجتبی 

 471، 448( شیخ)محسن،  پسر آیت الله )قزوینی، مرتضی 

 747( شیخ)محلاتی، فضل الله،  82(88( قزوینی

 ، پیامبر (ص)محمد بن عبدالله  ، 414( آیت الله)قمی، حسن 

 11ملامحسن  411، 88، 18، 18، 71اسلام 

 رئیس انتشارات )ملکی تبار  محمدی ری شهری، محمد 
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 88( امیرکبیر 17( اللهآیت )

 ( آیت الله)منتظری، حسینعلی  14مدرس یزدی، احمد 

 747 52، 58مدرسی 

 سروان و رئیس )منصوری  421، 427( آیت الله)مدنی 

 55( شهربانی نویسنده و )مردوخ کردستانی 

 موسوی اردبیلی، عبدالکریم  84( آخوند سنی مذهب

 451( آیت الله) ( آیت الله)مشکینی، میرزا علی 

 17مهاجری، مسیح  11، 17، 14

 مهدوی کنی،  82، 78مصدق، محمد 

 ، 428، 48( آیت الله)محمد رضا  رئیس یکی )مصطفوی، حسین 

 ، 718، 711، 488، 451، 428 741، 454، 425( ستادها

 744، 741 88، 85مصطفوی، حسین 

 ( آیت الله)میلانی،  ، 24( آیت الله)مطهری، مرتضی 

 ، 18( آیت الله)میلانی، هادی  711، 25

 ،58، 85، 82، 87، 81، 12، 18 معادیخواه، 

 ،412، 48، 411، 417، 52 422حجت الاسلام )عبدالمجید 

 ، 472، 478، 478، 471، 4448 صاحب کتاب ( شیخ)معوجی 

 414، 418، 418 488( شهید جاوید
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  ، 485( آیت الله)مفتح، محمد 

 18نائینی  718

 اماکن  72نادرشاه 

 472آستان قدس  ، 428، 421ناطق نوری، اکبر 

 82آستانه  741، 718، 718

 711، 82، 82آمریکا  41ناظم، رزا 

 82آمریکا  72( ملا)نراقی، مهدی 

 441آمل  78نواب صفوی، مجتبی 

  41نیکبخت، رحیم 

 421ارومیه  

 421گیلان  وحید خراسانی، حسین 

 411امیرآباد  58، 18( آیت الله)

 88ایران  88ورامین، محمد 

  معاونت وزیر )ولایتی، علی اکبر 

 712بابلسر  421( بهداری

 84بازار بین الحرمین  ، 84، 18، 45( عج)ولی عصر 

 445بازار قدیم مشهد  417، 87، 82، 87

 ( ع)بالاسر حرم مطهر امام رضا  
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 448 هاشمی شاهرودی، محمود 

 474بلوچستان  85( آیت الله)

 21بلوچستان  487هاشمی نژاد 

 481بهشت زهرا  

 411بهشهر  85یثربی 

 55بیرجند  

 418خیابان خسروی نو  

 418خیابان دولت  484، 488پاریس 

 411خیابان شهباز  411، 417پاکستان 

 488، 484خیابان شهباز  421، 484 تبریز

  414ترکیه 

 471دروازه ی مشهد  ، 418، 418، 411، 411تهران 

 487( منطقه)دولاب  ، 712، 481، 418، 415، 412

718  

 21، 21زاهدان  

 ژاندارمری  

  418چهار راه سیروس 

 457سر سه راه امین حضور  
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 454سلیمانیه  81( س)حرم حضرت زینب 

 81سوریه  472رضوی  حرم

 484سه راه تخت جمشید  85حسینیه پشت مشهد 

 484سه راه طالقانی  411حسینه ی ارشاد 

 421، 421سیاهکل   411، 411حسینیه ی تهرانی ها 

 415سید خندان  

 474سیستان  474خاش 

  478خانی آباد 

 487شرق تهران  428خیابان آفریقا 

 487 کاخ جوانان کرج 415شمیرانی 

 85، 81کاشان  487( خیابان)شهباز 

 482کتابخانه لرزاده   418شهباز جنوبی 

 کتابخانه ی مسجد گوهرشاد  451صندوق لرزاده 

 415 ،441 ،475 ،411 

 482، 82کربلا  427طوالش 

 85کوچه ی چهار باغ  

 411کوی کن  488، 481، 481عراق 

  481عربستان 
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 ، 441، 411، 88، 27گرگان  48عرفات 

 411 

  88فدک 

 421لاهیجان  485فرانسه 

  81فرانسه 

 712، 25مازندران  485فلسطین 

 458مجیدیه  

 418محله ی یهودی ها  82قزوین 

 415مدینه  481، 412، 411قم 

 ( ع)مسجد امام جعفر صادق  88قهرود 

 411، 415، 88 18قیطریه 

 ،58الهدی مسجد آیت الله علم  

 411 487کاخ جوانان چالوس 

 487نازی آباد  58مسجد حوض برجی 

 475نجف  411مسجد علم الهدی 

 ، 481، 481، 412، 418نجف  ، 471، 411مسجد گوهر شاد 

475 ،411 ،411 488 ،482 

 488نیویورک  418مسجد لرزاده 
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  485، 482، 418مسجد لرزاده 

 427هشتپر  ، 84، 81مسجد هدایت تهران 

 451هویزه  447

  ،72، 78، 78، 77، 41مشهد 

 484یزد  ، 81، 18، 11، 17، 14، 14، 75

84 ،81 ،81 ،88 ،82 ،85 ،21 ،  

 ادارات، سازمان ها، گروه ها  ، 87، 84، 58، 52، 58، 28

 ...و ، 44، 418، 411، 411، 417

 17آقاضیاء  ، 471، 477، 474، 448، 441

 88، 81آموزش و پرورش  ، 411، 475، 478، 478، 471

 78ی اطهار  ائمه 4125، 418، 411

 417اتاق بازرگانی مشهد  481منا 

  714، 454، 481میدان خراسان 

 481اسلام   484میدان ژاله 

 451امداد پزشکی منافقین  487میدان شوش 

 88انتشارات امیرکبیر  451میدان مخبر الدوله 

 88انتشارات یاسر  

 87، 87 ، 81انجمن تبلیغات اسلامی 
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 17، 17، 14حوزه ی مشهد  85، 88

 28دارالتبلیغ  741انقلاب فرهنگی 

 445، 448دارالولایه  

 715دانشجویان مصر  747بسیج انقلاب اسلامی 

 81دانشکده ی ادبیات مشهد  ، 451، 451بنیاد مستضعفان 

 78دانشکده ی علوم قرآن  452

 ،41( ع)دانشکده ی امام صادق  

 ، 741، 718، 482، 48، 48 تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی 

41 748 ،742 ،745 

 741دانشگاه علم و صنعت  41تاریخ شفاهی گروه ابوذر 

 78دانشگاه فردوسی مشهد  

 81دبستان هدایت  484جنبش ملی مجاهدین 

 78دبیرستان پهلوی تهران  

 85دفتر نشر فرهنگ اسلامی  488فدایی خلق چریک های 

 دفتر نشر معارف اسلامی  

 81مسجد هدایت  جریان )حادثه ی قهدریجان 

 488، 481دولت ازهای  748( اصفهان

  485حزب بعث کربلا 
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 ، 475، 28، 78سازمان اوقات  421، 427حزب خلق مسلمان 

 ، 481، 478 58حسینه ی علم 

 428سازمان پیکار  ، 17، 14حوزه ی علمیه ی قم 

 414، 411 72سازمان جهانگردی 

 72شهیدی های مشهد  ی  شاخه -سازمان مجاهدین

 88، 84شیعیان  718، 718بابلسر 

  ، 85سازمان مجاهدین خلق 

471 ،485 ،424 ،427 ،425،  

428 ،451 ،458 ،455 ،481،  

 77قاجاریه  711، 488، 481، 487، 484

 712، 718قوه ی قضائیه  ، 411، 85، 81، 84ساواک 

414 ،441 ،474 ،478 ،478 ،  

 417، 82کاپیتولاسیون  417، 414، 475

 ، 81کانون نشر حقایق اسلامی  481ساواکی ها 

 88، 88 481، 458سبز جامگان 

 82کتابخانه ی چهل ستون  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 88کمونیسم  458

 ، 428کمیته های انقلاب اسلامی  481سفارت عراق 
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 ،488، 482، 488، 488، 428 88سنی 

 711 ،714 ،717 ،711 ،718، 

 741 17شاهرودی، مرتضی 

 88کمیته ی انقلاب اسلامی  711شورای انقلاب 

 ، 454، 451، 422کمیته ی مرکز  452شهدای هویزه 

 714 488، 441، 418شهربانی 

 ، 421، 424ی ده  ی منطقه کمیته ، 82، 84، 81، 55شهربانی 

 15، 11، 78، 75عابدزاده  ، 451، 428، 425، 422، 428

 58مدرسه ی معصومیه بیرجند  ،455، 452، 458، 451، 454

 81، 17مدرسه ی میرزاجعفر  718، 712

 481مراجع قم  

 ،41مرکز اسناد انقلاب اسلامی  41گروه ابوذر 

 41 748گروه المنتقم 

 82مستشاران نظامی آمریکا  412گروه امدادی ایتام 

  گروه پاسداران فکری انقلاب 

 481نوزدهم دی قم  88اسلامی 

  82گروه فرقان 

 88، 72وزارت ارشاد اسلامی  
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 وزارت اطلاعات و جهانگردی  ی تبلیغاتی مسیحیت  مؤسسه

484 81 

 415وهابیت  ی تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسه

 88وهابیون  17

  485مجلس شورای ملی 

 471، 477، 474هیئت مؤتلفه  12مدرسه ی آقای مجتهدی 

  445، 448مدرسه ی بالاسر 

 کتب و نشریات 78مدرسه ی داراتعلی دیانتی 

 آیین وهابیت و ایده ی  75مدرسه ی دارالفنون امیرکبیر 

 81( کتاب)استعمار  85سلطانیه  مدرسه ی

 58( کتاب)در غلطان  اخلاق و روانکاوی ازدیدگاه 

  81، 81( کتاب)اسلام 

 11، 17( کتاب)رسایل  ( کتاب)اساس الحکومه الاسلامیه 

 481، 481روزنامه منافق  741

  ی  اشک های فاطمه پشتوانه

 زندگی حضرت  81، 81، 87( ع)شمشیر علی 

 88( کتاب( )س)زهرا  اصالت تخصص، سرفصل یک 

 87( کتاب)زهی در کمان  ( جزوه... )جنبش ارتجاعی در
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  88( جزوه)لیبرالیسم 

 زهی در  سیف فی نیام   88، 81( کتاب)الغدیر 

 ( کتاب)کمان  ( جزوه)الفبای اقتصاد اسلامی 

88  

 14( کتاب)شرح لمعه  ( کتاب)انقلاب مهدی و پندارها 

85  

 11( کتاب)عوامل  

  84، 88( کتاب)بحارالانوار 

 88 8جزوه)قانون اساسی  82( کتاب)بحث حول المهدی 

   84، 81( کتاب)بیت الاحزان 

 11، 17( کتاب)کفایه  

  75( کتاب)تاریخ خراسان 

 81( جزوه)لبنان  تحلیلی در تاریخ 

 481نشریه )ما و منافقین  88( کتاب( )س)زهرا 

 84، 12( کتاب) 88( جزوه)مباحث سیاسی 

 14( کتاب)میزان المکاسب  481( روزنامه)مجاهد 

  11( کتاب)محمدیه 

 415( کتاب)نهج البلاغه  ( جزوه)مذاکرات مستر همفر 
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81  

 75( کتاب)وسایل الشیعه  11( کتاب)مکاسب 

 منتظر جهان و راز طول عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


